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نامه امیرالمؤمنین عل یبن اب یطالب؟ع؟ به مالک اشتر نخعی: 

»...آنچه بر تو لازم است آن كه حكومت‏هاى دادگستر پيشين، سنّت‏هاى با 

وش‏هاى پسنديده رفتگان، و آثار پيامبر ؟ص؟ و واجباتى  زش گذشتگان، ر ار

كــه در كتاب خداســت، را همواره به يــاد آورى، و به آنچه ما عمل كرده‏ايم 

وى كنى... . پير

رگ، بــا رحمــت گســترده، و قــدرت برتــرش در انجــام تمــام  از خداونــد بــز

خواسته‏ها، درخواست مى‏كنيم كه به آنچه موجب خشنودى اوست ما و تو 

وشن باشيم، برخوردار از  را موفّق فرمايد، كه نزد او و خلق او، داراى عذرى ر

ستايش بندگان، يادگار نيك در شهرها، رسيدن به همه نعمت‏ها، و كرامت‏ها 

بوده، و اينكه پايان عمر من و تو را به شهادت و رستگارى ختم فرمايد، كه 

ود به پيامبر اســلام ؟ص؟ و اهل بيت  همانــا ما به ســوى او باز مى‏گرديــم. با در

ودى فراوان و پيوسته. و السلام.« پاكيزه و پاك او، در
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کلام امام؟ره؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در  
فصل اول

شما پاسداران مثل جوان‌هاى صدر اسلام هستید
شما پاسداران مثل جوان‌هاى صدر اسلام هستید

کشور هم نبود گر سپاه نبود  کشور هم نبودا گر سپاه نبود  ا

سپاه باید از جهت اخلاق نمونه باشد
سپاه باید از جهت اخلاق نمونه باشد

کاش من هم یک پاسدار بودم‏ ای 
کاش من هم یک پاسدار بودم‏ ای 



ف الدوله(
ن الدوله -  فیلسو

؟ره؟ )امی
س

ق شنا
لله ح

ت ا
حوزه علمیه آی

8

 شما پاسداران مثل جوان‌هاى صدر اسلام هستید‏

شــما پاســداران مثل جوان‌هاى صدر اســام هســتید.)»صحیفه 

که  نور«، ج 5، ص 145( شــما مثل ســربازان صدر اســام )هستید( 

با جان و دل و با عشــق و علاقه به اســام خدمت کردند، به اســام 

خدمت کردید و م‏‌ىکنید. من امیدوارم خداى تبارک و تعالى همان 

اجرى را که به پاسداران اسلام در صدر اسلام عنایت فرموده است، 

به شما برادران عزیز عنایت فرماید.)»صحیفه نور«، ج 6، ص 5(
کشور هم نبود گر سپاه نبود   ا

من از سپاه راضی هستم، و به هیچ وجه نظرم از شما برنمی‌گردد. 

گر ســپاه نبود، کشــور هم نبود. من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و  ا

گرامی می‌دارم. چشــم من به شماســت. شــما هیچ ســابقه‌ای جز 

سابقه اسلامی ندارید. سلام مرا به همه برسانید. من از همه شما 

متشــکرم. من به همــه دعا می‌کنم. اوضــاع ان شــاء الله به تدریج 

درست می‌شود؛ نارضایتی‌ها رفع می‌شود. خطرْ مملکت را تهدید 

نمی‌کنــد، زحمــت مــا را فــراوان می‌کنــد. آنهــا را ســرکوب 

کــرد؛ باید بیــدار بود.  کار  می‌کنیــم. باید بیشــتر 

اوضــاع مملکــت خــوب می‌شــود و ایــن طور 

نمی‌مانــد. به دولت دســتور می‌دهم ســریعاً 

کند و بودجه‌تان را  کارهای شــما رسیدگی  به 

هرچه زودتر بپردازد. خداوند همه شما را تأیید 

کند.  )جلد ۹ صحیفه امام خمینی؟ره؟، صفحه ۳۱۴(
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 سپاه باید از جهت اخلاق نمونه باشد

 این است که چون سپاه نهادی نوپاست‏‎ ‎‏و مسئولیت حفظ اسلام 

و انقلاب را به عهده دارد، باید از جهت اخلاق نمونه باشد و با‏‎ ‎‏همۀ 

مردم و سایر قوا برخورد صحیح و اسلامی بنماید.

)صحیفه امام خمینی ؟ره؟، جلد ۱۷، صفحه ۳۳۳(

کاش من هم یک پاسدار بودم‏  ای 
‏‏     ‏‏شما باید خدا را شکر کنید که این عملیات اسلامی به دست شما 

کس‏‎ ‎‏توفیق این عمل را ندارد. امروز صبح بعد از  اجرا می شود، هر 

کــه ای کاش  ملاقــات بــا  تنی چند از پاســداران بــه این فکر‏‎ ‎‏افتادم 

کار. آنها  کنند و من چــه  مــن هــم یک پاســدار بودم، اینها چــه می 

می روند‏‎ ‎‏با دشــمن اســام می جنگند و من در اینجا هستم و نمی 

توانم. شــما قدر خودتان را بدانید.‏‎ ‎‏خداوند به شما عنایت داشته 

است که شما را مهیا کرده تا قرآن کریم و اسلام عزیز و میهن‏‎ ‎‏اسلامی 

کرده اســت تا شما برای خدمت به  کنید. نظام الهی مقرر  را حفظ 

اســام انتخــاب‏‎ ‎‏شــوید و این پیش خــدا ثبت اســت و ملائکة الله و 

خداوند پشتیبان شماست و دلتان قوی‏‎ ‎‏باشد. هر قدمی که برای 

 ‎که خدا برای شما پیش آورده‏ اسلام برمی دارید قدمی است الهی 

کشتن بترسید  کنید، دیگر نه از  ‎‏است. شما روی تدبیر و فکر عمل 

که  که قصدتان خالص باشد  کشته شدن. عمده‏‎ ‎‏این است  و نه از 

بحمدالله هســت. روحیۀ قوی این جوانان بیست ســاله‏‎ ‎‏از اموری 

اســت که انســان را به تعجب وامی دارد. مقصد امروز ما این اســت 

کشور‏‎ ‎‏آفت زده، غربزده و سلطنت زده را به اسلام برگردانیم  که این 

و غرضی غیر از این نداریم

)صحیفه امام خمینی؟ره؟، جلد ۱۵ از صفحه ۴۹۶ تا صفحه ۴۹۷(



از  ســردار شهید قاسم ســلیمانی، نمونــه‌ی برجســته‌ای   
تربیت‌شــدگان اســام و مکتب امام خمینی بــود. او همه‌ی 

گذرانید؛ شــهادت پاداش  عمــر خود را به جهــاد در راه خدا 

تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود.



کلام رهبر ی؟مد؟

فصل دوم

 خطبه نماز جمعه تهران خطبه نماز جمعه تهران

بیانات معظم له در منزل شهید حاج قاسم سلیمانی
بیانات معظم له در منزل شهید حاج قاسم سلیمانی

دیدار مردم قم با رهبر انقلابدیدار مردم قم با رهبر انقلاب

۱۰۱۰ جمله برتر رهبر انقلاب  جمله برتر رهبر انقلاب 

پاسخ رهبر انقلاب به نامه سرلشکر قاسم سلیمانی
پاسخ رهبر انقلاب به نامه سرلشکر قاسم سلیمانی

حکم انتصاب سرتیپ قاسم سلیمانی
حکم انتصاب سرتیپ قاسم سلیمانی
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 خطبه‌های نماز جمعه تهران
خــدا دســت های قــدرت خود را در این کشــور، در ایــن جامعه، در 

میان این ملّت فعّال کرده است. خودِ این شهادت بزرگ هم –این 

که حالا مربوط به تشییع بود- خود این شهادت هم یکی از آیات 

قدرت الهی است. 

رســوایی دولت آمریکا، دولت بی‌آبروی آمریکا، رســوایی این دولت 

که سرشــناس‌ترین و قوی‌ترین فرمانده‌  کســی را  را رقــم زد؛ این ها 

مبارزه‌ی با تروریسم بود -شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه، 

قوی‌تریــن فرمانــده مبارزه‌ی با تروریســم در این منطقه اســت، به 

همین عنوان هم شناخته شده است- ]ترور کردند[؛ کدام فرمانده 

کــه او انجــام داد  کارهایــی را  دیگــر قــدرت داشــت، مــی توانســت 

انجــام بدهــد؟ به یک منطقه‌ای که در محاصــره‌ی ۳۶۰ درجه‌ای 

دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود 

کامل دشــمن- جوان های خوبــی در آن منطقه  -در محاصــره‌ی 

که  که دست‌تنها هستند، فرمانده‌‌ای ندارند، چشمشان  هستند 

به حاج قاسم سلیمانی می‌افتد، جان پیدا می کنند، روحیه پیدا 

می کنند، انگیزه پیدا می کنند، محاصره را از بین می برند و دشمن 

کارها  کنند؛ چه کسی می تواند این  را مُتَواری میکنند و فراری می 
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کلّ منطقه، قوی‌ترین و  را انجام بدهد؟! فرمانده ضدّ تروریسم در 

سرشناس‌ترین فرمانده را ترور کردند. 

درمیدان روبه‌روی جنگ با او مواجه نشدند، دولت آمریکا دُزدانه 

کردنــد؛ ایــن ]کار[  کــرد، خودشــان هــم اعتــراف  و بُزدلانــه او را تــرور 

مایه‌ی روســیاهی آمریکا شــد؛ در این منطقه تا قبل از این حادثه، 

این جور کار، مخصوص رژیم صهیونیستی بود که افراد را ترور کند، 

کردیم، رهبــر جهاد را  گفتند ما تــرور  کردنــد و  رهبــر حمــاس را تــرور 

کردنــد و می گفتند ما  کردیــم؛ ترور می  گفتنــد ما ترور  کردنــد،  تــرور 

کشــته‌اند؛ در عراق، در افغانســتان  کردیــم؛ آمریکایی‌ها آدم خیلی 

کرده‌اند  کشته‌اند، ترور  در جاهای دیگر هر چه توانسته‌اند، آدم 

کردند  کردیم؛اینجــا اعتراف  که ترور  کردنــد  منتهــا اعتراف نمی 

کردیم؛ اینجا رئیس جمهور آمریکا به زبان  که تــرور 

خــودش ]اعتراف میکنــد[ خدای متعــال میزند 

کنند؛  که خودشــان اعتــراف  گــردن افراد  پشــت 

اعتراف کردند که ما تروریست هستیم، گفتند ما 

ترور کردیم؛ رسوایی از این بالاتر چه می شود؟ 

پاســخ قدرتمندانــه‌ی ســپاه هــم درخــور 

تدبّر اســت. این یوم‌الله تشــییع جنازه و 

شــهادت بزرگ شــهید عزیــز یک طرف 

کنش  قضیّه اســت، عکس‌العمــل و وا

قدرتمندانه‌ی سپاه طرف دیگر قضیّه 

اســت؛ آن هــم درخــور تدبّــر اســت، 

ایــن ضربه‌ی بــه آمریــکا بــود. البتّه 

ضربه‌ی نظامــی بود، ضربه‌ی مؤثّر 

نظامــی بــود، امّــا مهم‌تــر و بالاتــر از 



ف الدوله(
ن الدوله -  فیلسو

؟ره؟ )امی
س

ق شنا
لله ح

ت ا
حوزه علمیه آی

14

ضربــه‌ی نظامی، ضربه‌ی حیثیّتی بود، ضربــه‌ به هیبت اَبَرقدرتیِ 

آمریکا بود. آمریکا ســال ها اســت در ســوریه، در عراق، در لبنان، در 

افغانســتان ضربه می خورد، از دست قدرتمند مقاومت ضربه می 

خورد، لکن این ضربه از همه‌ی آن ها بالاتر بود؛ این ضربه، ضربه‌ی 

حیثیّتــی بود، ضربه به اُبهت آمریکا بــود؛ این ضربه با هیچ چیزی 

کردیم، تحریم  که ما تحریم  کنند  جبران نمی‌شود. حالا اعلام می 

کار نمی تواند آبروی از‌دست‌رفته‌ی  ها را افزایش می‌دهند، امّا این 

آمریــکا را برگرداند. این پاســخ قدرتمندانه یک چنین خصوصیّتی 

که پاســخ مجاهدت  بــود. این هم یک جلوه‌ی کمک الهی اســت 

مخلصانه است. عزیزان من، برادران  و خواهران نمازگزار! اخلاص 

برکــت دارد. هــر جا اخلاص بود، خدای متعــال به اخلاص بندگان 
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کند، رشد و نموّ پیدا  کار برکت پیدا می  مخلصش برکت می‌دهد، 

که اثر آن به همه می رسد، برکات  کار به نحوی می شود  کند،  می 

آن در میــان مــردم باقــی مــی مانــد. ایــن ناشــی از اخلاص اســت. 

نتیجه‌ی آن اخلاص، همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک 

و آه مردم، همین حضور مردم، همین تازه شدنِ روحیّه‌ی انقلابیِ 

مــردم اســت. امّــا ایــن که مــا بیاییــم این حــوادث را تقویــم کنیم، 

کنیــم، قدر آنها را بدانیم و ببینیم که اندازه و قیمت  قیمت‌گــذاری 

که ما  کند  ایــن حوادث چه قدر اســت؛ در صورتــی تحقّق پیدا می 

به حاج‌قاسم سلیمانی -شهید عزیز- و به اَبومهدی -شهید عزیز- 

بــه چشــم یک فــرد نگاه نکنیم؛ به آنها به چشــم یــک مکتب نگاه 

کنیم. ســردار شــهید عزیز ما را با چشــم یک مکتب ، یک راه، یک 

مدرسه‌ی درس‌آموز، با این چشم نگاه کنیم، آن وقت اهمّیّت این 

قضیّه روشــن خواهد شــد، قدر و قیمت این قضیّه روشــن خواهد 

شــد. ســپاه قدس را به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفاً 

نبینیم؛ بلکه به عنوان یک نهاد انســانی و دارای انگیزه‌‌‌های بزرگ 

گر ایــن جور شــد، آن وقت این  کنیم؛ ا و روشــن انســانی مشــاهده‌ 

اجتمــاع مردم، این تجلیــل و تعظیم مردم، تکریم مــردم، معنای 

کند. البتّه همه‌ی نیروهای مســلّح مــا از ارتش،  دیگــری پیــدا می 

ســپاه، بسیج، زیربنای فکری‌شــان هدف های الهی است، بدون 

کشــور ما مسئله این است؛ زیربنای فکری همه‌ی  تردید. امروز در 

نیروهای مسلّح ما، همین اهداف الهی و بلند است. 

سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه‌ی صدر به همه جا و همه 

کــس نــگاه می کند. رزمندگان بــدون مرزند؛ رزمنــدگان بدون مرز، 

رزمندگانی که هرجا نیاز باشد، آن ها در آن جا حضور پیدا می کنند؛ 

گردان مقدّسات  کنند، خود را بلا کرامت مستضعفان را حفظ می 



ف الدوله(
ن الدوله -  فیلسو

؟ره؟ )امی
س

ق شنا
لله ح

ت ا
حوزه علمیه آی

16

کنند. ســپاه قدس را به این چشــم نگاه  و حریم های مقدّس می 

بکنیم، آن وقت، همین ها، همین کسانی که با جان خودشان، با 

همه‌ی توان خودشان به کمک ملّت های دیگر و ضُعَفای اطراف 

که در دســترس آن ها اســت می روند، همین ها ســایه‌ی  منطقــه 

کنند و دفع  کشــور خودمان هم دور می  جنگ و ترور و تخریب را از 

می کنند. 

کار همین  میهــن عزیــز ما یک بخــش مهمّی از امنیّتش محصــول 

که در زیر فرماندهی ســردار شــهید عزیزمان  جوانان مؤمنی اســت 

کشــور  کردند؛ این ها امنیّت‌آورند، برای  کردند، تلاش  کار  ســال ها 

هــم این ها امنیّت می‌آورند؛ بله، به کمک فلســطین و غزّه و دیگر 

کشــور  کــه به وجــود آنها نیاز هســت مــی رونــد، امّا برای  مناطقــی 

که آمریکا او را تجهیز  کنند. آن دشمنی  خودمان امنیّت ایجاد می 

کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران -ایران 

عزیز- داعش را درست کردند، نه برای این که فقط در عراق مسلّط 

بشــود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. آن ها می خواســتند از این 

طریق، امنیّت ما را، مرزهای ما را، شهرهای ما را، خانواده‌های ما را 

دچار ناامنی و تشویش بکنند؛ این ها متوقّف شدند به کمک همین 

که رفتند و این تلاش بزرگ را انجام دادند.  جوانان مؤمن و عزیزی 

کــه یک روزی فریاد زدنــد »نه غزّه، نه لبنان«،   آن فریب‌خوردگانــی 

آن ها نه فقط جانشان را فدای ایران نکردند، حتّی حاضر نشدند 

کنند؛  کشــور فدا  راحتیِ خودشــان و منافع خودشــان را هم در راه 

کردند، باز همین شــهید  کــه جانشــان را فــدای ایــران  کســانی  آن 

کــه در زمانی که نیاز بــه دفاع از  ســلیمانی‌ها بودنــد؛ ایــن ها بودند 

گرفتند و به میدان جنگ  کشــور بود، جان خودشان را کف دست 

کردند؛ این ها هســتند  کردند، از ایران دفاع  کشــور دفاع  رفتند، از 
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کشــور، از  کننــد از امنیّت  که دفــاع می  کــه مــی تواننــد ادّعا بکننــد 

کاری و اخلاص این ها است که در همه‌ی  امنیّت ملّت؛ همین فدا

مراحل، این جور بوده!!! 

خُــب، بــا این نگاه، ما می توانیــم ملّت ایران را و معنویّــات ملّت را 

که به خیابــان آمدند،  کســانی  کنیــم. این  کشــف  و باطــن ملّت را 

میلیون‌ها انســانی که در تهران و در قم و در کرمان و در خوزســتان 

و ]دیگر شــهرها[ آمدند زیر جنازه‌ی این عزیزان راه رفتند و کســانی 

که در شهرهای مختلف  کسانی  که از دور دیدند و اشک ریختند و 

توانستند از دور برای این ها عزاداری بکنند -که واقعاً ده‌ها میلیون 

کردند- می شــود  جمعیّــتِ ملّــتِ مــا در ایــن آزمــون بزرگ شــرکت 

باطن این ها را، حقیقت این ها را تشخیص داد. ملّت از هر جناح 

و حزب، از هر مجموعه، از هر قوم، از هر خصوصیّت جغرافیایی، در 

کمیّت  ایــن جهت مثل هم اند، طرف‌دار انقــاب اند، طرف‌دار حا

اســام اند، طرف‌دار ایســتادگی در مقابل ظلم اند، طــرف‌دار »نه« 

گفتــن بــه همــه‌ی مَطامِــع دولــت های 

استکباری و استعماری‌اند. 

1398/10/27

  بیانــات در منزل ســپهبد شــهید 
حاج قاسم سلیمانی

خداوند إن‌شاءالله که به شماها اَجر بدهد، 

صبر بدهــد. }حاج قاســم{ زندگی‌اش هم 

برای شما امتحان بود، شهادتش هم برای 

شــما امتحان اســت. رنج زیاد است، غصّه 

جر هــم به همیــن اندازه 
َ
بــزرگ اســت، امّــا ا

کنیم، بایستی  بزرگ است. بایستی تحمّل 
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کســی از این مرحله‌ی  از خــدای متعــال راضی باشــیم؛ بالأخره هر 

کرد -همه عبور می  زندگیِ این نشئه به نشئه‌ی بعد عبور خواهد 

کردن مهم  کنند: من، شــما، دیگران، همه؛ جوان، پیر- نوع عبور 

است؛ آن کسی که در راه خدا شهید می شود، برای خدا با اخلاص 

عمل می کند ]به بهترین وجه عبور می کند[. 

گرفتــه بــود؛ ایــن بار  حاج قاســم صد بــار در معــرض شــهادت قــرار 

اوّل نبــود، ولــی در راه خــدا، در راه انجــام وظیفــه، در راه جهــاد 

فی‌ســبیل‌الله پروا نداشــت؛ از هیچ چیز پروا نداشــت؛ نه از دشمن 

پروا داشــت، نه از حرف این و آن پروا داشــت، نه از تحمّل زحمت 

کشــور  کنیــد در فــان  پــروا داشــت. بیســت‌وچهار ســاعت فــرض 

گذرانده، نوزده ساعت کار کرده! با این، با آن، بنشین، مُجاب کن، 

که او را به یک نتیجه‌ی  کن، حرف بزن، چرا؟ برای این  اســتدلال 

کــرد، بــرای ]تحقّق[  کار نمی  کــه  مطلــوب برســاند؛ بــرای خــودش 

کرد  کرد. حاج قاســم این جوری بود؛ خــوب زندگی  کار مــی  آن هــا 

کرد. شما هم با او خوب زندگی  -خدا رحمتش کند- خوب زندگی 

کردید، مشــکلات را تحمّل  کردید، همراهی  کردید؛ شــما هــم صبر 

کردید؛ خود شما، فرزندانتان، پسرها، دخترها، مشکلات را تحمّل 

کردید؛ این ها همه‌اش پیش خدای متعال اَجر دارد. بالأخره از این 

کرد. کرد، ]او[ به بهترین وجه عبور   مرحله و از این نشئه باید عبور 

 مــا شــهید زیــاد داریــم -در بیــن ســرداران هــم شــهید داریــم، در 

که به دســت  بیــن آحــاد معمولی هم شــهید داریم- امّا شــهیدی 

خبیث‌ترین انســان های عالَم یعنی خود آمریکایی‌ها به شــهادت 

کنند، چنین  که او را توانســتند شــهید  کنند  برســد و آن ها افتخار 

کــس دیگــری را یــادم نمی‌آیــد.  شــهیدی غیــر از حاج قاســم، من 

جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت 
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کــه خداونــد درجاتــش را  بزرگــی قــرار داد؛ إن‌شــاءالله امیدواریــم 

گوارا  کنــد و آن نعمــت عظیمی که شــامل حال او شــد، بــر او  عالــی 

گر  کــه حقّش بود و شایســتهِ‌ی این نعمت بزرگ بــود؛ واقعاً ا باشــد 

حاج قاســم در رخــت خــواب می مرد، یــا در تصادف می مــرد، یا با 

این ناخوشــی‌ها می مــرد -]چــون[ اواخر، ســینه‌اش ناراحت بود، 

شیمیایی بود، مشکل بود- آدم غصّه‌اش می شد؛ حاج قاسم باید 

همیــن جــور به شــهادت می رســید. البتّــه برای ما خیلی ســخت 

اســت؛ بــرای شــما ســخت اســت، شــاید بــرای مــن ســخت‌تر هــم 

کنیم. کــرد، بایــد از ایــن مرحله عبــور   باشــد؛ ولیکــن بایــد تحمّــل 

 امیدواریــم إن‌شــاءالله خــدای متعال ایــن دل ها را شــاد کند؛ این 

کــه وارد آمــد، ترمیــم بشــود، إن‌شــاءالله به فضــل الهی،  ضربــه‌ای 

ســکینه‌ی خــودش را بــر دل هــای شــماها، بــر دل های مــا، بر دل 

کرمان  کند. شــما امــروز دیدید؛ خــب در  هــای همــه‌ی مردم نازل 

که  حاج قاســم را همــه از نزدیــک مــی شــناختند؛ ایــن جمعیّتــی 

کرمــان بــه خیابــان آمد، این چیــز عجیبی نبــود؛ امّا تبریز  امــروز در 

چه؟ دیدید تبریز را؟ دیدید؟ چه جمعیّتی! چه احســاس ارادتی! 

چه اشــکی ریختند مردم تبریز! -آن جمعیّت عظیم میلیونی- در 

خیابان! ]البتّه[ این ها نعمتهای جلوی چشم ما است که خدای 

متعال برای این که ماها بفهمیم که قدر شــهادت چه قدر اســت، 

این ها را جلوی چشم ما می گذارد -حالا تشییعش را هم خواهید 

که چه خواهد شــد و چه تشــییعی از او بشــود- این ها نعمت  دید 

که جلوی چشم ما است؛ نعمت های بزرگ،  کوچکی اســت  های 

که ما نمــی فهمیم،  کــه مــا نمی‌بینیــم، آن هایی  آن هایــی اســت 

 وَ لا خَطَــرَ عَلى قَلبِ 
ٌ

ت عَیــنٌٌ وَ لا سَــمِعَت اُذُنٌ
َ
کــه »مــا رَأ آن هایــی 

بَشَــرٍ«. بــه دل های مــا حتّی خطور نکرده آن جــور نعمت ها، اصلًا 
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قابــل تصــوّر برای ما نیســت؛ ]آن هــا را[ خدای متعــال در اختیار او 

گذاشــته. خوشــا به حالش! خوشــا به حالش! خوشــا بــه حالش! 

گریه  او به آرزوی خودش رســید؛ او آرزو داشــت؛ برای شهیدشــدن 

کــرد؛ خب خیلی از رفقایش هم رفته بودنــد و داغ دار رفقایش  مــی 

که  هــم بــود، امّــا در خــودش هــم شــوق بــه شــهادت جــوری بــود 

کــرد؛ بــه آرزوی خــودش رســید. امیدواریم  اشــک او را جــاری مــی 

إن‌شــاءالله شــماها هم به آرزوی خودتان برســید، ما هم به آرزوی 

کنــد.  خودمــان برســیم و خــدای متعــال ایــن فقــدان را جبــران 

کنیــد؛ خود این تحمّــل، اَجر دارد،  کنید، تحمّل  شــما هم تحمّل 

ثــواب دارد. مجاهــدت در راه خــدا یعنــی یک مبــارزهِ‌ی درونی؛ هر 

جهــاد بیرونــی، در واقــع تکیه دارد بــه یک جهاد درونــی؛ یعنی آن 

کنــد و در همه‌ی  کــه می رود جلوی دشــمن و واهمه نمی  مــردی 

گرما می  میدان ها نه خســتگی می فهمد، نه ســرما می فهمد، نه 

کبر پیروز  گر چنان چــه در درون خودش در آن جهاد ا فهمــد، این ا

نشــده بــود، ایــن جور نمــی توانســت ]جلوی دشــمن[ بــرود؛ پس 

مجاهــدت های بیرونی، متّکــی به مجاهدت های درونی اســت. 

شما هم تکیه کنید به همان مجاهدت درونیِ خودتان و با یاد خدا 

دلتان را آرامش بدهید؛ إن‌شــاءالله خدای متعال دل های شــما را 

کار  کنیم. می‌بینیــد مردم چه  آرامــش خواهــد داد. ما هم دعا می 

کنند برای حاج قاســم! این برای شــما تسلّ است. امروز  دارند می 

که  در تهران -بالا، پایین، همه جا؛ حال این جا دور خانه‌ی شــما 

جمعیّت فراوانی ایستاده‌اند- در شهرهای مختلف، همه‌ی مردم 

کنند؛ این برای شــما تســاّ  عزادارنــد یعنی احســاس عــزاداری می 

که مردم قدرِ پدر شــما را دانســتند و این ناشی  باید باشــد. بدانید 

گر اخلاص نباشــد، این جور  از اخلاص اســت؛ این اخلاص اســت. ا
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که  دل های مردم متوجّه نمی شود؛ دل ها دست خدا است؛ این 

دل ها این جور همه متوجّه می شوند، نشان‌دهنده‌ی این است 

که یک اخلاص بزرگی در آن مرد وجود داشت، مرد بزرگی بود. خدا 

إن‌شاءالله درجاتش را عالی کند. 1398/10/13

 دیدار مردم قم با رهبر انقلاب

... و امّــا دربــارهٔ ایــن شــهید عزیــز؛ دو ســه مطلــب را دربارهٔ شــهید 

کنم: یکی دربارهٔ شخصیّت  عزیزمان حاج قاســم ســلیمانی عرض 

خود او اســت؛ خب ایــن روزها خیلی دربارهٔ ایــن بزرگوار، این رفیق 

خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوش‌بخت ما که رفت به ملکوت اعلیٰ 

گفته شده آنچه در  پیوست، صحبت شده و حرفهای درستی هم 

گفته‌اند لکن من چند جمله‌ای می‌خواهم عرض  خصوصیّــات او 

بکنم که به نظر من اینها مهم است:‌

اوّلًا شــهید ســلیمانی، هــم شــجاع بــود، هــم با تدبیــر بــود؛ صِرف 

شجاعت نبود؛ بعضی‌ها شجاعت دارند امّا تدبیر و عقل لازم برای 

کار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی‌ها اهل تدبیرند امّا اهل  به 

کار را ندارند. این شــهید عزیزِ ما  اقدام و عمل نیســتند، دل و جگر 

هــم دل و جگــر داشــت -به دهان خطــر می‌رفت و ابا نداشــت؛ نه 
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فقط در این حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران دفاع مقدّس هم 

در فرماندهی لشــکر ثارالله همین جوری بود؛ خودش و لشکرش- 

هــم با تدبیــر بود؛ فکــر می‌کرد، تدبیــر می‌کرد، منطق داشــت برای 

کارهایــش. این شــجاعت و تدبیــرِ توأمان، فقــط در میدان نظامی 

هــم نبود، در میدان سیاســت هــم همین جور بود؛ بنــده بارها به 

که در عرصهٔ سیاســی فعّالند این را می‌گفتم؛ رفتار او را،  دوســتانی 

کارهای او را ]می‌دیدم[. در عرصهٔ سیاست هم، هم شجاع بود، هم 

با تدبیر بود؛ ســخنش اثرگذار بود، قانع‌کننده بود، تأثیرگذار بود. از 

همهٔ اینها بالاتر، اخلاص او بود؛ با اخلاص بود؛ این ابزار شــجاعت 

و ابزار تدبیر را برای خدا خرج می‌کرد؛ اهل تظاهر و ریا و مانند اینها 

کنیــم در خودمان  نبــود. اخــاص خیلی مهم اســت. ماها تمرین 

اخلاص را.
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که هم یک فرمانده جنگاورِ مسلّط  ‌یک خصوصیّت دیگر این بود 

بر عرصهٔ نظامی بود، هم در عین حال بشدّت مراقب حدود شرعی 

بود. در میدان جنگ، گاهی افراد حدود الهی را فراموش می‌کنند، 

که  میگویند وقت این حرفها نیســت؛ او نه، او مراقب بود. آنجایی 

که به  کار نمی‌برد؛ مراقب بــود  کار برود، ســاح بــه  نبایــد ســاح به 

که معمولًا  کســی تعدّی نشود، ظلم نشــود؛ احتیاط‌هایی می‌کرد 

در عرصهٔ نظامی، خیلی‌ها این احتیاط‌ها را لازم نمی‌دانند؛ ]لکن[ 

او احتیــاط می‌کــرد. به دهــان خطر می‌رفــت امّا جان دیگــران را تا 

می‌توانســت حفظ می‌کــرد؛ مراقب جان نزدیکانــش، اطرافیانش، 

سربازانش، همکارانش در ملّتهای دیگر که در کنار او بودند، بود.‌

کشــور -چون این  که در مســائل داخل  یک نکتهٔ مهم این اســت 

حرفها غالباً ناظــر به مبارزات منطقه‌ای و فعّالیّتهای منطقه‌ایِ او 

بــود- اهل حــزب و جناح و مانند اینها نبود، لکن بشــدّت انقلابی 

بــود. انقلاب و انقلابیگری خطّ قرمزِ قطعــیِ او بود؛ این را بعضی‌ها 

کنند، این واقعیّتِ او است؛ ذوب در انقلاب  کم‌رنگ  ســعی نکنند 

بــود، انقلابیگــری خطّ قرمز او بود. در این عوالم تقســیم به احزاب 

گــون و اســمهای مختلــف و جناحهای مختلــف و مانند اینها  گونا

نبود امّا در عالَم انقلابیگری چرا، بشدّت پایبند به انقلاب، پایبند 

به خطّ مبارک و نورانیِ امام راحل؟رضو؟ بود.

کــه ایــن را دشــمنانِ او خــوب  ‌یــک نمونــه از تدبیــر و شــجاعت او 

می‌دانند -شاید بعضی از دوستان ندانند- این بود که او به کمک 

ملّتهای منطقه یا با کمکهایی که به ملّتهای منطقه کرد، توانست 

همهٔ نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقهٔ غرب آسیا را خنثی کند. 

این آدم توانست در مقابل همهٔ نقشه‌هایی که با پول، با تشکیلات 

تبلیغاتیِ وســیع آمریکایی، با توانایی‌های دیپلماســیِ آمریکایی، 
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که آمریکایی‌ها روی سیاســتمدارانِ دنیا بخصوص  زورگویی‌هایی 

کشورهای ضعیف دارند، تهیّه شده بود قد علَم کند و این نقشه‌ها 

را در این منطقهٔ غرب آسیا خنثی کند.‌

که  آمریکایی‌ها در مورد فلســطین طرحشان و نقشه‌شان این بود 

قضیّهٔ فلســطین را به فراموشی بسپرند؛ فلســطینی‌ها را در حالت 

ضعــف نگــه دارنــد که جرئت نکننــد دَم از مبــارزه بزننــد. این مرد، 

کوچکی،  که یک منطقهٔ  کرد  کاری  کرد؛  دســت فلســطینی‌ها را پُر 

یــک وجــب جــا مثل نــوار غــزّه در مقابــل رژیــم صهیونیســتیِ با آن 

که آنها سرِ ۴۸  کاری و بلایی ســرِ آنها می‌آورد  همه ادّعا می‌ایســتد، 

ســاعت میگویند آقا بیایید آتش‌بس بدهید؛ این‌ها را حاج قاســم 

که بتوانند بِایستند،  کرد  کاری  کرد.  کرد. دستشان را پُر  سلیمانی 

که برادران فلسطینی ما  کنند. این چیزی اســت  بتوانند مقاومت 

گفته‌اند. البتّه من می‌دانســتم امّا  مکــرّر در مکــرّر پیش خود بنده 

که  آنها هم آمدند پیش ما شــهادت دادند. در سفرهای متعدّدی 

این رهبران فلســطینی آمدند، همــهٔ آنها این را ]گفتنــد[. آن وقت 

کــه ارتباط  کــه مــا غالباً با همین مســئولین مختلف  در جلســه‌ای 

کار او داشــتند داشــتیم -جلسات رســمیِ معمولی- حاج قاسم  با 

یک گوشه‌ای می‌نشست که اصلًا دیده نمی‌شد. آدم گاهی اوقات 

کنــد، باید می‌گشــت تــا او را پیدا  می‌خواســت بدانــد یــا استشــهاد 

می‌کرد؛ خودش را جلوی چشم قرار نمی‌داد، تظاهر نمی‌کرد.‌

نقشهٔ آمریکا در عراق، در سوریه، در لبنان، به کمک و فعّالیّت این 

شهید عزیز خنثی شد. آمریکایی‌ها عراق را مثل رژیم طاغوتِ ایرانی 

-رژیم پهلوی؛ ایران در زمان طاغوت- یا امروزِ سعودی می‌پسندند، 

یک نقطه‌ای باشد پُر از نفت، در اختیار آنها که هر کار مایلند بکنند؛ 

گاو شــیرده«؛ این‌ها عراق را این جوری  به تعبیر آن شــخص »مثل 
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می‌خواهند. عناصر مؤمن عراقی و شجاع عراقی و جوانان عراقی و 

مرجعیّت در عراق در مقابل این قضایا ایستادند و حاج قاسم؟رضوت؟ 

به همهٔ این جبههٔ وســیع به عنوان یک مشــاور فعّال مدد رساند، 

کمک رســاند، و به عنوان یک پشــتیبان بزرگ در آنجا ظاهر شــد. 

شــبیه همین قضیّه در مورد سوریه هست، در مورد لبنان هست. 

در مــورد لبنــان، آمریکایی‌هــا مایلنــد لبنــان را از مهم‌تریــن عامــل 

استقلال لبنان -یعنی نیروی مقاومت و حزب‌الله- محروم کنند تا 

لبنان بی دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیرد که بیاید تا خود بیروت 

را بگیرد؛ کما اینکه قبلها و سالهای قبل آمدند. حزب‌الله بحمدالله 

روزبه‌روز قوی‌تر شــد. امروز، هم دســت لبنان و هم چشــم لبنان، 

حزب‌الله است؛ و نقش شهید عزیز ما در این حالت 

یک نقش ممتاز و برجسته است؛ 

تدبیر و شجاعت، مجاهد شجاع، 

برادر دلسوز.‌

ملّت‌ها بحمدالله بیدارند. ملّت‌ها 

امــروز بیدارنــد؛ ولــی نقــش شــهید 

عزیــز و رفقــای محلّــی ایــن شــهید 

]بی بدیل بود[؛ مثل همین شــهید 

ابومهــدی؟رضوت؟ -مــرد نورانــی، مرد 

که انســان وقتی  مؤمن، مرد شــجاع 

نــگاه می‌کــرد، چهــرهٔ او مصــداق »و 

ض وَجهِی بنورک«1 ]بود[؛ ابومهدی  بَیِّ

این جــوری بود؛ چهره،‌ چهــرهٔ نورانی 

معنویِ خدایی- شــهید ســلیمانی با 

کافی، ج ۴، ص ۵۶۲  .1
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امثال این جور انسانهای مؤمن و شجاع و نورانی توانستند کارهای 

بزرگــی را انجــام بدهنــد. ایــن دربــارهٔ شــهید؛ البتّــه بیــش از این‌ها 

می‌شود دربارهٔ شهید عزیزمان صحبت کرد، فعلًا بس است.‌

یــک فصــل دیگــر در مورد شــهید ســلیمانی، بــرکات این شــهادت 

گزارشی می‌داد به ما  عظیم است. این شهید عزیز هر وقت 

کارهایی  گزارش شــفاهی- از  کتبی، چه  گزارش  -چه 

که کرده بود، بنده قلباً و زباناً او را تحسین می‌کردم امّا 

امروز در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه 

برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم 

کرد.  می‌کنم.2  کار بزرگی انجام شد، قیامتی به پا 

معنویّت او، شهادت او را این جور برجسته کرد؛ 

این بدرقه‌های ایرانی و آن بدرقه‌های عراقی؛ 

در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه 

کردنــد با این پیکر اِرباًاِربا!3 از روح مطهّر او، از 

اعماق دل تشکّر می‌کنیم.‌

کشــور  شــهادت او، زنــده بــودن انقلاب در 

کشــید. عــدّه‌ای  مــا را بــه رخ همــهٔ دنیــا 

که انقــاب در  کنند  می‌خواســتند وانمــود 

ایــران از بین رفته اســت، مرده اســت، تمام 

که  شــده -البتّه عدّه‌ای هم سعی می‌کنند 

ایــن اتّفاق بیفتد- ]امّا[ شــهادت او نشــان 

کــه انقــاب زنــده اســت؛ دیدیــد چــه  داد 

خبر شــد در تهران؟ دیدید چه خبر شــد در 

2. گریه‌ی حضّار

3. گریه‌ی حضّار
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شهرهای دیگر؟ البتّه من برای این حادثهٔ تلخی که در کرمان پیش 

کرمانی ما جان باختند، عمیقاً  آمــد و تعدادی از هم‌میهنــان عزیز 

متأسّــفم و متأثّــرم و بــه خانواده‌های آنها تســلیت عــرض می‌کنم، 

امیــدوارم ان‌شــاءالله ارواح مطهّــر این جان‌باختگان هم با شــهید 

ســلیمانی محشور بشوند.4 شهید سلیمانی چشمهای غبارگرفته 

کرد با این شــهادت. دشــمنان در مقابل عظمت ملّت ایران  را باز 

کردند؛ ممکن اســت به رو نیاوردنــد امّا چاره‌ای  احســاس خضوع 

ندارنــد. آن دشــمنی که ســعی می‌کنــد این مجاهــد عظیم‌القدر را 

و این ســردارِ فرماندهِ مبارزهٔ با تروریســم را به عنوان یک تروریســت 

کنــد، آمریکایی‌هــای بی‌انصــاف، آمریکایی‌هــای دروغ‌گو،  معرّفی 

که واقعاً ارزشی برای حرفهایشان نمی‌شود  آمریکایی‌های هَجوگو 

قائل شد، این‌ها سعی می‌کردند این جوری عمل کنند؛ ملّت ایران 

زد توی دهن این‌ها.‌

که خب حــالا وظیفــهٔ ما  یــک نکتــهٔ مهــمّ قابــل توجّــه این اســت 

چیست؛ بالاخره یک حادثهٔ مهمّی اتّفاق افتاده است؛ بحث انتقام 

و مانند این حرفها، بحث دیگری است؛ حالا یک سیلی‌ای دیشب 

به اینها زده شــد؛5 این مســئلهٔ دیگری است. آنچه در مقام مقابله 

کفایت آن قضیّه  کارهای نظامیِ به این شــکل،  مهم اســت -ایــن 

که بایســتی حضــور فســادبرانگیز آمریکا در  را نمی‌کنــد- این اســت 

این منطقه منتهی بشود؛ تمام بشود. آن‌ها در این منطقه جنگ 

آوردند، اختلاف آوردند، فتنه آوردند، ویرانی آوردند، خراب شــدن 

کرمان، تعــدادی از  گذشــته در جریان تشــییع پیکر شــهید ســلیمانی در  4. روز 

هم‌وطنان در اثر ازدحام جمعیّت جان باختند.

5. بامداد امروز پایگاه هوایی آمریکا در عین‌الاسد عراق از سوی سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی موشک‌باران شد.
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گذاشــتند، همین جور  زیربناهــا را آوردند. البتّه هر جا در دنیا قدم 

عمــل کردنــد؛ فعلًا منطقهٔ خودمان جلوی چشــم ما اســت. اصرار 

هم دارند که همین فساد و همین ویرانگری را نسبت به ایران عزیز 

و جمهوری اســامی هم داشــته باشــند؛ مدام اصرار می‌کنند؛ این 

کره و نشستن پشت میز و مانند اینها، مقدّمهٔ دخالت‌ها  مسئلهٔ مذا

و حضورها است؛ این باید به پایان برسد. این منطقه قبول نمی‌کند 

کشــورهای منطقــه؛ ملّت‌هــای منطقــه قبول  حضــور آمریــکا را در 

نمی‌کننــد، دولت‌هــای برخاســته از ملّتها قبول نمی‌کننــد؛ بدون 

تردید. اینکه حالا بحث مهمّ دیگری است در یک ناحیهٔ دیگری.‌

آنچه وظیفهٔ ما به عنوان مردم، به عنوان آحاد جمهوری اســامی 

است: اوّلًا دشمن‌شناسی است؛ دشمن را ]بشناسیم[؛ در شناخت 

دشــمن اشــتباه نکنید. نگویید که خب همه میدانیم؛ بله، شــما 

کیســت؛ دشــمن اســتکبار اســت، دشــمن  کــه دشــمن  میدانیــد 

صهیونیسم است، دشمن آمریکا است؛ این‌ها را شما میدانید امّا 

تلاش وســیعی دارد انجام می‌گیرد برای اینکه این قضیّه را بعکس 

کنند، با شــیوه‌های پیچیــدهٔ تبلیغاتی؛  کننــد، نظــر مردم را عوض 

همه باید مراقب باشــند؛ دشمن‌شناســی بســیار مهم است؛ یکی 

این؛ بعد، دانستن نقشهٔ دشمن؛ دشمن چه کار دارد می‌کند، چه 

کار می‌خواهد بکند؛ و بعد، دانستن شیوهٔ مقابلهٔ با نقشهٔ دشمن؛ 

ایــن را بایــد مــردم مــا بداننــد. اتّــکاء ما به مــردم اســت. جمهوری 

اسلامی بدون خواست مردم، بدون کمک مردم، بدون آراء موافق 

که چیزی نیســت، معنایی ندارد. مردم  و مثبت و اراده‌های مردم 

کاریِ دشــمن  بایســتی هم دشــمن را بشناســند، هم شــیوه‌های 

کار  را بداننــد، هــم باید نحوهٔ مقابلــهٔ با این شــیوه‌ها را بدانند؛ این 

صاحبان فکر است. خوشبختانه ما امروز در کشور، مردان شجاع و 
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باتدبیر، کم نداریم؛ هم در عرصه‌ی نظامی، هم در عرصه‌ی علمی، 

گاهی داریم؛  هم در عرصه‌ی سیاسی، افراد باتدبیر و شجاع و دانا و آ

که اینها مناسب می‌دانند،  کاری  باید ســخن اینها شنیده بشــود؛ 

در ســطح کشور، در ســطح جامعه به نحو درستی انجام بگیرد؛ ما 

کم نداریم؛ خوشبختانه تربیت‌شدگان مکتب امام روز‌به‌روز بیشتر 

می‌شوند؛ یک بار امام ]در مورد[ جنگ فرمودند که فتح‌الفتوح این 

انقلاب تربیت جوانها و رشد دادن این نهالهای بالنده است؛ این را 

کاملًا درست فرمودند؛  یک وقت امام فرمودند؛ حق با ایشان بود؛ 

کارهای مهم،  حکمــت امــام ]بود[؛ این همه فتوحــات و این همه 

در مقابــل ایــن کوچــک اســت؛ تربیــت انســانهای برجســته. امروز 

خوشبختانه ما افراد زیادی از این قبیل داریم.‌

دشــمن را بشناســیم. مــن ایــن را به طــور قاطع میگویم: دشــمن 

عبــارت اســت از آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی و دســتگاه اســتکبار؛ 

دســتگاه اســتکبار فقط آمریکا نیســت، فقط دولتها نیستند؛ یک 

کمپانی‌ها و غارتگران دنیا و ستمکاران دنیا و مانند  مجموعه‌ای از 

که با ستم و غارتگری مخالف باشد  که با هر مرکزی  اینها ]هستند[ 

مخالفند؛ دشمن اینها هستند؛ ما فلان دولتِ در منطقه یا بیرون 

منطقه که حالا یک وقتی یک حرفی هم علیه ما بزند و یک چیزی 

هم بگوید را دشمن به حساب نمی‌آوریم؛ این‌ها دشمن نیستند؛ 

کــه حرکتــی از آنهــا در خدمــت دشــمن و علیــه جمهوری  مادامــی 

اســامی سَــر نزند، این‌ها را دشمن به حســاب نمی‌آوریم؛ دشمن 

گر ایــن را  کــرد؛ ا آنهــا هســتند؛ در شــناخت دشــمن نبایــد اشــتباه 

گر دانستیم ]موفّق  دانستیم، راه مقابله‌ی نقشه‌ی دشمن را هم ا

می‌شــویم[. نقشــه‌ی دشــمن این اســت که جوانان ما را، مردم ما 

کند؛ نقشــه‌ی  گــون دچــار خلل در عزم و اراده  گونا را در بخشــهای 
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اساســی دشــمن این اســت؛ تردید‌افکنی در ایمان مــردم و در عزم 

راسخ مردم؛ یعنی همان دو عنصری که عرض کردم؛ دو کلید‌واژه‌ی 

ایمان، و غیرت دینی. تردید‌افکنی در ایمان و غیرت دینی مردم آن 

گر چنانچه  که ا که دشمن دنبال آن است؛ می‌دانند  چیزی اســت 

ایــن اتّفاق افتاد، قدرت تهاجمی و حتّــی قدرت دفاعی جمهوری 

گرفت و از بین خواهد رفت؛ لذا  اسلامی هم تحت تأثیر قرار خواهد 

دارند توطئه می‌کنند؛ البتّه توطئه‌ی آمریکا و مانند آن، فقط این 

نیســت؛ این مهمترینش است؛ علیه جمهوری اسلامی در میدان 

سیاســت، در میــدان اقتصاد -می‌بینید دیگر این تحریمهــا را- در 

میدان مسائل امنیّتی ]توطئه می‌کنند[. چند روز قبل از قضایای 

آبان‌مــاه -ایــن قضایــای مربوط به بنزیــن و مانند ایــن حرفها- در 

کشــور اروپایی، یک کشــور کوچک، امّا واقعاً شریر و خبیث در  یک 

اروپا، یک عنصر آمریکایی با یک تعداد ایرانی مزدور و وطن‌فروش، 

جمع شدند دور هم علیه جمهوری اسلامی بنا کردند برنامه‌ریزی 

کردن و نقشه درست کردن؛ نقشه هم همان چیزی بود که ما چند 

روز بعــدش در قضایــای بنزین دیدیم؛ یعنی مــردم از حادثه بنزین 

اوقاتشــان تلخ بود، یک عــدّ‌ه‌ای از مردم به عنــوان اعتراض آمدند 

بیرون؛ بمجرّد اینکه مردم -البتّه یک تعدادی از مردم؛ خیلی هم 

نبودنــد- وارد میدان شــدند، این فریب‌خــوردگان، این مغرضین، 

این عمّال دشــمن، همان برنامه را شــروع کردند اجرا کردن؛ یعنی 

کنند، آتش  کز مردمی را تخریب  کز دولتی را، هم مرا بیایند، هم مرا

کنند، جنگ راه بیندازند؛ این نقشه‌ی  بزنند، آدم بکشــند، ویران 

قبلــی بود. البتّه اینکه میگویــم چند روز قبل از ایــن، این چند روز 

کرده بودند، افراد را  که از قبل  کارهایی بود  تجدید نقشه بود، این 

کارها را  کرده بودند، به یک عدّه مزدور پول داده بودند؛ این  آماده 
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هم می‌کنند، هر چه بتوانند انجام می‌دهند. آن روز در جمعِ مردم 

عرض کردم6، آن روزی که اینجا این اتّفاقِ افتاده بود، در آمریکا، در 

واشــنگتن عناصر دولت آمریکا خوشحالی می‌کردند؛ به این طرف 

کار  که  کارِ ایران تمام شــد؛ بعد از دو روز معلوم شــد  که  گفته بودند 

خودشان تمام شده؛ خیلی اندوهگین و ناراحت و غصّه‌دار بودند. 

نقشــه‌ی دشــمن را باید فهمید؛ در مقابل این نقشــه هم بایستی 

آن نقاط اساســی را مورد نظر داشت. نقاط اساسی عبارت است از 

مبانی فکری -چه ]مبانی[ فکریِ اســامی، چه مســائل مربوط به 

که خوشبختانه در زیر تابوت  انقلاب- و وحدت ملّی؛ این وحدتی 

پیکر مطهّر شهید سلیمانی و شــهدای همراه ایشان در بین مردم 

دیده شــد باید محفوظ بشــود، محفوظ بماند؛ جهت‌گیری‌ مردم 

باید این جهت‌گیری باشد: جهت‌گیری انقلاب، جهت‌گیری تکریم 

از مردان انقلاب، جهت‌گیری تکریم شهیدان و تکریم هر چیزی که 

یادآورِ ارزشهای انقلاب است.‌

که  که دشمنی این جبهه‌ی دشمنی  همه‌ی ما این را هم بدانیم 

نام بردم، موســمی و فصلی نیســت؛ این دشــمنی، یک دشــمنی 

ذاتی است، دشمنی همیشگی است، هر وقت بتوانند ضربه بزنند 

6.  بیانات در دیدار جمعی از پرستاران سراسر کشور 1398/10/11
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کنیم؛ قوی از  که ما خودمــان را قوی  می‌زنند. علاجش این اســت 

لحاظ نظامی، قوی از لحاظ امنیّتی، قوی از لحاظ سیاسی، قوی 

که  کنیم  از لحــاظ اقتصــادی. از جهــات مختلف خودمــان را قوی 

 دشمنی او دشمنی ذاتی است. اینکه 
ّ

دشمن نتواند ضربه بزند؛ وَال

گر چنانچه ما یک قــدم عقب رفتیم، یک  که ا کننــد  بعضــی خیال 

کوتاه آمدیم، آمریکایی‌ها دست از دشمنی برمیدارند، بسیار  کمی 

کنند  خطا است؛ خطای فاحشی است این فکر. اینکه بعضی فکر 

که شما کاری نکنید که آمریکا عصبانی بشود -میگویند بعضی‌ها و 

در روزنامه‌ها می‌نویسند- درست نقطه‌ی مقابل فرمایش پروردگار 

هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ 
َ
جَ شَطْأ خرَ

َ
عٍ أ کَزَر عالم است: وَ مَثَلُهُم فِی الِإنجیلِ 

ارَ؛7 رشد عناصر 
َ

اعَ لِیَغیظَ بِهِمُ الکُفّ رَّ فَاسْــتَوی‌ عَلی‌ سُوقِهِ یُعجِبُ الزُّ

مؤمن، این نهالهای برومند، این جوانهای مؤمن، اصلًا برای این 

که »لِیَغیظَ بِهِمُ الکُفّار«، تا دشمن عصبانی بشود؛ از همین  اســت 

هم بیشــتر عصبانی‌اند. عصبانی‌انــد از جوانهای عرصــه‌ی علم، از 

جوانهای عرصه‌ی جهاد، از جوانهای عرصه‌ی خدمت، از جوانهای 

عرصه‌ی نظامی؛ از اینها عصبانی‌اند. امیدواریم ان‌شا‌ءالله همیشه 

گامتــان اســتوار در این راه باشــد و  گویا و  صدایتــان رســا و زبانتــان 

خدای متعال رحمت کند عزیزان ما را، این شهدای اخیر را -شهید 

سلیمانی، شهید ابومهدی و همراهان عزیزشان را، چه آنهایی که 

کند  که ایرانی بودند- و خداوند رحمت  عراقــی بودند، چه آنهایی 

همه‌ی کسانی را که راهِ حرکتِ این ملّت را هموار می‌کنند.

1398/10/18

کِشــته‌ای  7. ســوره‌ی فتح، بخشــی از آیه‌ی ۲۹؛ »... و مَثَلِ آنها در انجیل چون 

که جوانه‌ی خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‌های خود  است 

کافران را به خشم  بِایستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از ]انبوهی[ آنان ]خدا[ 

دراندازد«.
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شــهید  دربــاره  انقــاب  رهبــر  از  جملــه برگزیــده   10  

حاج قاسم سلیمانی
آیــت‌الله  حضــرت  از  برگزیــده  ۱۰جملــه  زیــر،  بیانــات  گزیــده   

اسلام شــهید  پرافتخــار  و  بــزرگ  درباره‌ی ســردار  خامنــه‌ای 

سپهبد قاسم سلیمانی را مرور می‌کند:

که آقــاى ســلیمانى باشــید، در نظر ما شــهید    خــود شــما هــم 

زنده‌اید.  1376/5/13 

 برادر بسیار عزیزمان -آقای سلیمانی- بارها، بارها، بارها جان 
خودشــان را در معــرض تهاجم دشــمن قــرار داده‌انــد، در راه خدا، 

کرده‌اند. إن‌شــاءالله خدای  ؛ و مجاهــدت  بــرای خدا و مُخلصــاً لِّ

متعال زندگی ایشان را با سعادت، و عاقبت ایشان را با شهادت قرار 

بدهد. 1397/12/19

   شــما بامتلاشی ســاختن توده‌ی سرطانی و 

کشــورهای منطقه  مُهلِــکِ داعــش، نه فقط به 

و بــه جهان اســام بلکه به همــه‌ی ملّت ها و به 

بشریّت خدمتی بزرگ کردید. 1396/8/30

   زحمات و خدمات ارزشــمندِ ســردار 

سلیمانی به اسلام و مسلمین، بی 

شک ذخیره‌ی ارزشمندی در 

دیوان عدل الهی است. 

  ســال ها مجاهدت 

شــجاعانه  و  مخلصانــه 

در میــدان هــای مبــارزه بــا 

شــیاطین و اشــرار عالَــم و ســال 

هــا آرزوی شــهادت در راه خــدا، 
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ک او به  سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پا

دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. 

  سردار  قاسم سلیمانی، نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان 

اســام و مکتــب امام خمینــی بود. او همه‌ی عمر خــود را به جهاد 

در راه خدا گذرانید؛ شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی 

این سالیان بود.

  با رفتن سردار شهید قاسم سلیمانی، به حول و قوّه‌ی الهی کار 
او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار 

کارانی است که دست پلید خود را به خون او آلودند.     جنایت 

  شهید سلیمانی، چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی 

دل بستگان مقاومت خون خواه اویَند.

بــود و  بزرگــی   جهــاد ســردار شهید قاسم ســلیمانی، جهــاد 
خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. حاج قاسم باید 

همین‌جور به شهادت می‌رسید. خوشا به‌حال حاج قاسم که به 

آرزویش رسید! او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می‌ریخت 

و داغ دار رفقای شهیدش بود.

 مــردم، قدر ســردار شهید قاسم ســلیمانی را دانســتند و این 
ناشی از اخلاص است؛ این که دل ها این جور همه متوجّه 

می شوند، نشان‌دهنده‌ی این است که یک اخلاص 

بزرگی در آن مرد وجود داشــت، مرد بزرگی بود. 

1398/10/13
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 پاســخ رهبر انقلاب به نامه سرلشکر قاسم ســلیمانی 

درباره پایان سیطره داعش
کامــل پاســخ رهبــر انقــاب اســامی بــه نامــه‌ی ســردار    متــن 

سلیمانی به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ســردار پــر افتخــار اســام و مجاهــد فی ســبیل‌الله -آقای سرلشــکر 

حاج قاسم سلیمانی )دامَ توفیقُه(

که بــه مجاهدات  گــزارم  خــدای بــزرگ را بــا همه‌ی وجود ســپاس 

کارانــه‌ی شــما و خیل عظیم همکارانتان در ســطوح مختلف،  فدا

که به دســت طواغیت  برکــت عطــا فرمود و شــجره‌ی خبیثــه‌ای را 

کشــور  جهان، غَرس شــده بود، به دســت شــما بندگان صالح، در 

سوریه و عراق ریشه‌کن کرد. 

گــر و روســیاه داعش نبــود؛ ضربه‌ی  گروه ســتم  ایــن تنهــا ضربه به 

که ایجــاد جنگ داخلی  ســخت‌تر به سیاســت خباثت‌آلودی بــود 

در منطقــه و نابودی مقاومتِ ضدّ صهیونیســتی و تضعیف دولت 

گروهِ گمراه هدف  های مســتقل را به وســیله‌ی رؤسای شــقیّ این 

کنونی آمریــکا و رژیم  گرفتــه بــود؛ ضربه بود بــه دولت های قبلــی و 

گــروه را به وجود آوردند  هــای وابســته به آن در این منطقه که این 

و همه‌گونه پشتیبانی کردند تا سلطه‌ی نَحس خود را در منطقه‌ی 

غرب آســیا بگســترانند و رژیم غاصب صهیونیســت را بر آن مسلّط 

سازند. 

شــما با متلاشی ســاختن این توده‌ی ســرطانی و مُهلِک، نه فقط 

بــه کشــورهای منطقه و به جهان اســام بلکه به همــه‌ی ملّت ها 

کردیــد. این نصرتــی الهــی و مصداق  و بــه بشــریّت خدمتــی بــزرگ 

که به‌خاطر مجاهدت  »وَ مــا رَمَیــتَ إذ رَمَیتَ وَ لکِــنَّ الَله رَمَی«  بود 
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پــاداش داده شــد. بــه شــما   شــبانه‌روزی شــما و هــم رزمانتــان 

گویــم و با ایــن حال  ایــن جانــب، صمیمانــه بــه شــما تبریک مــی 

که با  کید دشــمن غفلــت نشــود؛ آن هایــی  که از  کنــم  کیــد مــی  تأ

ســرمایه‌گذاری سنگین، این توطئه‌ی شــوم را تدارک دیده بودند، 

آرام نخواهند نشست، سعی خواهند کرد آن را در بخشی دیگر از این 

منطقه و یا به شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند. حفظ انگیزه، 

ک،  حفظ هوشــیاری، حفظ وحــدت، زدودن هر پس ماندِ خطرنا

کار فرهنگــی بصیرت‌افــزا  و خلاصــه، آمادگی‌های همه‌جانبه نباید 

فراموش شود. 

کشــورهای عــراق و ســوریه و  شــما را و همــه‌ی بــرادران مجاهــد از 

دیگران را به خدای بزرگ می‌ســپارم و به همه‌ی شــما ســام و دعا 

می کنم.

 حکم انتصاب سرتیپ قاسم ســلیمانی بــه فرماندهی 
سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

کلّ  سردار سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی بنا به پیشنهاد فرمانده‌ 

که دارای ســوابق اَرزنده و  ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی، شما را 

تجارب مفید در فرماندهی یگان ها و قرارگاه‌های عملیّاتی در دوران 

دفاع مقدس و سال های بعد از آن می‌باشید، به عنوان فرمانده‌ی 

 نیروی قدس ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی منصوب می‌نمایم.

می‌توانــد  دارد،  برعهــده  کــه  مهمــی  وظایــف  بــا  مزبــور  نیــروی 

در  اســت  امیــد  باشــد.  اســام  جهــان  بــرای  برکاتــی  منشــأ 

مصــوّب  هــای  مأموریّــت  چارچــوب  در  وظایــف  ایــن  انجــام 

باشــید. موفّــق  ذی‌ربــط،  مَبــادی  بــا  هماهنگــی  از  پــس   و 

از تــاش هــا و مجاهدت های ســرتیپ پاســدار -احمــد وحیدی- 
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کــه بنــا بــه ضــرورت در ســنگر  در مــدّتِ تصــدّی ایــن مســؤولیّت 

می‌کنــم. قدردانــی  شــدند،  وظیفــه  انجــام  مشــغول   دیگــری 

خداوند به همه‌ی شما توفیق عنایت فرماید.
گون  گونا کارهای   زوم مردمی بودنِ تلاشهای فرهنگی و 

در برنامه‌ی سالگرد شهید سلیمانی

کــه ایــن ســتاد   اوّلًا خیلــی تشــکّر میکنــم از بــرادران و خواهرانــی 

بزرگداشــت سالگرد شــهید ســلیمانی را ترتیب دادند، و همچنین 

تشــکیلات تجلیل و تکریم شــهدای حرم و شــهدای بــزرگ دنیای 

که خانواده‌ی  اســام را تشــکیل دادند؛ همچنین آن مجموعه‌ای 

محترم شهید عزیزمان تشکیل دادند به عنوان »مکتب سلیمانی«؛ 

همه‌ی اینها کارهای بسیار لازم و خوب و مفیدی است و ان‌شاءالله 

بایســتی با توانایی، با هوشــیاری، با دقّت دنبال بشــود؛ و همه‌ی 

سعی خودتان را بکنید. این را هم توجّه داشته باشید همین طور 

کردند، قضایای مرحوم شهید سلیمانی عزیزمان،  که ســردار بیان 

قضایای مردمی اســت؛ یعنی بایســتی خود مردم -کــه واقعاً علاقه 

که خب نشــان دادند در تشــییع و مانند آن- در بخشــهای  دارند؛ 

گون، تلاشــهای فرهنگی و غیره، مشارکت و  گونا کارهای  مختلف، 

ابتکار داشته باشند؛ ]کارها را[ منحصر نکنیم در یک مجاری خاصّی
ت ایران و هم قهرمان 

ّ
 شهید سلیمانی، هم قهرمان مل

امّت اسلامی

 امّا آنچه من به این مناســبت راجع به شــهید سلیمانی عزیزمان، 

که من یاد او را هرگز فراموش نمیکنم، و همچنین شهید ابومهدی 

مهنــدس )رضــوان ‌الله‌ تعالی ‌علیهما( میخواهم عــرض بکنم، این 

کــه شــهادت ســلیمانی یــک حادثــه‌ی تاریخی اســت، یک  اســت 

حادثــه‌ی معمولی نیســت که از یاد تاریخ بــرود؛ این در تاریخ ثبت 
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شد به عنوان یک نقطه‌ی روشن. و شهید ]سلیمانی[، هم قهرمان 

ملّت ایران شد و هم قهرمان امّت اسلامی شد؛ این نکته‌ی اساسی 

است. ایرانی‌ها هم به خودشان افتخار کنند که مردی از میان آنها 

از یــک روســتای دورافتــاده برمیخیــزد، تــاش میکنــد، مجاهدت 

میکند، خودسازی میکند، تبدیل میشود به چهره‌ی درخشان و 

که حالا من دو ســه جمله‌ی دیگر، بعد در  قهرمان امّت اســامی؛ 

این مورد عرض میکنم
 شهید سلیمانی، مظهر شجاعت، مقاومت، درایت، 

کاری و معنویّت تیزهوشی، فدا

 امّا قهرمان ملّت ایران است، به خاطر اینکه ملّت ایران داشته‌های 

فرهنگی خودش و معنوی خودش و انقلابی خودش را و ارزشهای 

خودش را در او متبلور دید، در او مجسّم دید. ایشان هنوز زنده بود 

و رفــت ‌و ‌آمــد میکرد -خیلی هم معمولی؛ هیچ پیرایه‌ای هم برای 

که من میدیدم در این خیابانها عکســهای او  خودش قائل نبود- 
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را زده‌اند و به او افتخار میکنند. وقتی شــهید شد، فقط انقلابی‌ها 

کــه او را تکریــم کردند و بزرگداشــت بــرای او در ذهن و عالم  نبودنــد 

کردند ]بلکه[ همه‌ی اقشار نسبت به او -حتّی  واقع و خارج ایجاد 

کسانی که انتظار نمیرفت نسبت به یک عنصر انقلابی، این جور ابراز 

کردند؛ چرا؟ به خاطر همین:  احساســات بکنند- ابراز احساسات 

تبلور ارزشهای فرهنگی ایرانی و ایران بود؛ این خیلی باارزش است.

از طرفــی دارای شــجاعت و روحیــه‌ی مقاومــت بــود؛ شــجاعت و 

مقاومــت جــزو خصلتهــای ایرانــی اســت. زبونــی و عقب‌نشــینی و 

که ادّعای  انفعال و مانند اینها ضدّ روحیه‌ی ملّی ما است. آنهایی 

ملّیّــت میکننــد و عمــاً زبونی از خودشــان نشــان میدهنــد، دچار 

تناقضند. و او مظهر شجاعت بود، مظهر مقاومت بود؛ این را همه 

مشاهده میکردند و میدیدند.

از طرفــی دارای درایــت و تیزهوشــی بــود، خیلی تیزهوش بــود؛ ]در 

ایــن مــورد[ خیلــی نکات هســت. این مســئله‌ی بــروز یــک جریانِ 

بظاهــر مذهبــیِ متمایــل بــه یکــی از فرقه‌هــا و علیــه‌ مقاومــت را 

کــه به من گفت. گفت ]طبق[  کرد؛  ایشــان مدّتها قبل پیش‌بینی 

کــه مــن دارم میبینــم در وضــع دنیــای اســام -اســم  آن چیــزی 

کشــورها- یــک جریانی دارد به وجــود می‌آید؛ بعد  آورد از بعضــی از 

از مدّتــی داعــش بــه وجــود آمــد. آدم بادرایتــی بــود، آدم باهوشــی 

کــه بــا کشــورها ارتبــاط داشــت و او در آنهــا  بــود. در ادا‌ره‌ی امــوری 

کاملًا  کمــال عقل و درایت رفتار میکرد؛ ایــن را بنده  دخیــل بود، با 

حــس میکردم. خــب، ما دائمــاً در حــال ارتباط بودیم در مســائل 

گــون؛ بادرایــت بود. این هم یکی از خصوصیّات ایرانی اســت،  گونا

 یکــی از خصوصیّــات داشــته‌های فرهنگــیِ مــا ملّــت ایران اســت.

کاری و نوع‌دوستی داشت، یعنی برایش این  از طرفی روحیه‌ی فدا
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ملّت و آن ملّت و مانند اینها ]مطرح[ نبود؛ نوع‌دوســت بود، واقعاً 

کاری برای همه داشت. از طرفی اهل معنویّت و اخلاص  حالت فدا

و آخرت‌جویی بود؛ واقعاً معنوی بود، واقعاً اهل معنا و اهل اخلاص 

بود، و اهل تظاهر نبود. خب اینها مجموعه‌ی مکارم اخلاق است، 

کرد  اینها مکارم باارزشــی است. این را مردم دیدند؛ این تبلور پیدا 

کوه‌ها و  کشــور و روی  کشــور و فلان  در این آدم؛ در بیابانهای فلان 

گون رفت، و این ارزشهای فرهنگی ایرانی  گونا در مقابل دشمنان 

کرد، نشــان داد؛ پس قهرمان ملّت  کرد، متبلور  را در واقع مجسّــم 

ایران شد.
 شــهید ســلیمانی، اســم رمز برانگیختگی و بســیج مقاومت 

در دنیای اسلام

گفتیم قهرمان امّت اســامی اســت؛ چرا؟ چون شــهید   از طرفــی، 

ســلیمانی بــا حرکات خــود و بالاخره با شــهادت خود -شــهادتش 

هم مکمّل این معنا بود- اســم رمز برانگیختگی و بســیج مقاومت 

کــه بنای  در دنیــای اســام شــد. الان در دنیــای اســام هــر جایی 

مقاومت در مقابل زورگویی اســتکبار را داشــته باشند، مظهرشان 

و اســم رمزشــان شهید سلیمانی است. در کشورهای مختلف او را 

احترام میکنند، تکریم میکنند، عکسش را میزنند، نامش را پخش 

میکنند، برایش مجلس درســت میکنند. در واقع ایشــان نرم‌افزارِ 

کرد، به ملّتها ســرایت  مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملّتها تعلیم 

کرد؛ اینها خب نقشــهای خیلی مهم و بســیار  داد، در ملّتهــا رایــج 

کلمه، یک  که ایشــان به معنای واقعی  حسّاســی اســت؛ لذاســت 

شخصیّت برجسته و یک چهره‌ی قهرمانیِ اسلامی است.
 شهید سلیمانی، قهرمانِ شکست استکبار

 شهید سلیمانی، هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، 
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هم با شــهادتش شکســت داد؛ اینها ادّعا نیســت، اینها چیزهایی 

کــه اثبات‌شــده اســت. در زمــان زنــده بودنــش اســتکبار را  اســت 

شکست داد، دلیلش اینکه رئیس‌جمهور آمریکا آمد گفت: ما هفت 

تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچ چیز گیرمان نیامد؛ ]حتّی[ 

مجبور شد شب تاریک بیاید یک وقتی در یک پایگاه آمریکایی در 

که آمریکا در  کردند  عراق بنشــیند و برود. این را همه‌ی دنیا قبول 

عــراق و ســوریه -بخصوص در عراق- به مقاصد خودش نرســیده؛ 

کار سلیمانی  کسی در این قضیه فعّال بود؟ قهرمان این  چرا؟ چه 

 بــود. بنابرایــن در زمــان حیــاتِ خــودش اینهــا را شکســت داد.

که  پــس از شــهادت هــم دشــمنان را شکســت داد. این تشــییعی 

در ایــران شــد، تشــییع عجیــب و واقعــاً فراموش‌نشــدنی‌ای ]بود[؛ 

کــه در عــراق شــد؛ در نجــف،‌ در  و همچنیــن تشــییع میلیونــی‌ای 

بغداد ایشان تشییع شد، تشییع میلیونی عجیبی؛ ایشان و شهید 

ابومهدی مهندس با همدیگر تشییع شدند. در واقع این تشییع، 

کرد.  و بعــد بزرگداشــت‌ها، ژنرال‌های جنگ نرم اســتکبار را متحیّر 

اینهایی که در جنگ نرمِ استکبار برجسته‌اند و در واقع آنها هستند 
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کــه دارند فعّالیّت میکنند و ژنرال‌های جنگ نرم آمریکا و اســتکبار 

هستند، اصلًا متحیّر ماندند که این چه وضعی است؛ این که بود، 

این چه بود؛ این چه حرکت عظیمی است که آنها را شکست داد.
 ســیلیِ ســخت به آمریــکا؛ غلبــه‌ی نرم‌افــزاری بــر هیمنه‌ی 

پوچ استکبار

که   البتّه آنچه در شــهادت او اتّفاق افتاد، اوّلین سیلی سختی بود 

بــه آمریکا زده شــد و تا آن زمان، مهم‌ترین ســیلی به آمریکا همین 

که خب  گرفــت؛ بعد هــم  که انجــام  حرکــت مردمــی عظیمــی بــود 

برادرها یک ســیلی‌ای زدند؛ لکن ســیلی ســخت‌تر عبارت اســت از 

غلبه‌ی نرم‌افزاری بر هیمنه‌ی پوچ اســتکبار؛ این سیلی سخت به 

آمریکا است که باید زده بشود. بایستی جوانان انقلابی ما و نخبگان 

مؤمــن مــا ]با[ همّــت، این هیمنه‌ی اســتکباری را بشــکنند و این 

ســیلی ســخت را به آمریکا بزنند، این یک؛ یکی هم اخراج آمریکا از 

منطقه است که این همّت ملّتها و سیاستهای مقاومت را میطلبد 

کار را انجــام بدهند؛ این، ســیلی ســخت اســت.  کــه بایســتی ایــن 

 البتّــه اینهــا غیر از انتقام از قاتل اســت؛ اینهایی که گفتیم، مربوط 

بــه مجموع اســتکبار و آمریکا اســت؛ قاتل ســلیمانی و آمــر به قتل 

ســلیمانی بایــد انتقامشــان را پــس بدهنــد؛ آن بــه جــای خودش 

گر چه به گفته‌ی یک عزیزی، کفش پای سلیمانی  محفوظ است. ا

هم بر ســرِ قاتل او شــرف دارد و ســرِ قاتل او هم برود، فدیه‌ی کفش 

کردند،  ســلیمانی هــم نمیشــود؛ ایــن هســت امّــا بالاخــره غلطــی 

بایستی انتقام پس بدهند؛ هم آمر، هم قاتل بدانند که در هر زمان 

ممکن، هر وقت ممکن شد -ما دنبال وقت ممکن هستیم- باید 

انتقامشان را پس بدهند.



پیام مراجع و علماء

فصل سوم

 آیت الله سیستانی؟مد؟ آیت الله سیستانی؟مد؟

آیت الله مکارم؟مد؟آیت الله مکارم؟مد؟

گلپایگانی؟مد؟ گلپایگانی؟مد؟آیت الله صافی  آیت الله صافی 

آیت الله نوری همدانی؟مد؟آیت الله نوری همدانی؟مد؟

آیت الله شبیری ؟مد؟آیت الله شبیری ؟مد؟

آیت الله سبحانی؟مد؟آیت الله سبحانی؟مد؟

آیت الله جوادی آملی؟مد؟آیت الله جوادی آملی؟مد؟

آیت الله مصباح یزدی؟مد؟آیت الله مصباح یزدی؟مد؟

آیت الله شب زنده دار؟مد؟آیت الله شب زنده دار؟مد؟

آیت الله رشاد ؟مد؟آیت الله رشاد ؟مد؟

آیت الله جاودان؟مد؟آیت الله جاودان؟مد؟

آیت الله تحریری؟مد؟آیت الله تحریری؟مد؟
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انالله و اناالیه راجعون

جناب مستطاب آیةالله آقای خامنه‌ای دامت برکاته

السلام علیکم و رحمةالله و برکاته

ســلیمانی  قاســم  حــاج  آقــای  عالیقــدر  ســردار  شــهادت  خبــر 

رحمةالله‌علیه موجب تأســف و تأثر فراوان شــد. نقش کم نظیر آن 

مرحوم در طی ســالیان پیکار با عناصر داعــش در عراق، و زحمات 

کــه در این راســتا متحمل شــدند فراموش  فراوانــی را 

ناشدنی است.

اینجانب ضایعه فقدان آن شــهید والامقام را به 

جنابعالــی و بــه فرزنــدان مکرّم و دیگر بســتگان 

محترمشــان و به همه ملت شــریف ایران به‌ویژه 

کرمــان تســلیت عــرض نمــوده، و از  بــه مــردم عزیــز 

خداوند منّان برای آن فقید سعید علّو درجات و برای 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

علی الحسینی سیستانی

۸ جمادی الاول ۱۴۴۱

 پیام مرجع عالیقدر آیت الله سیستانی؟مد؟
 در پی شهادت شهید قاسم سلیمانی
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کنند، من در این جا می  مردم معمولًا از شــجاعت او صحبت می 

خواهم یک جمله از اخلاص او بگویم.

سردار سلیمانی دو سه سال قبل، به دیدار ما آمده بود؛ بعد از اتمام 

که بیرون بروید، وقتــی همراهان بیرون  گفــت  صحبــت، به آقایان 

رفتند، کفن خود را بیرون آورد و گفت این کفن 

را امضا کنید.

کــه اوّلًا، شــهید  ایــن نشــان می دهــد 

ســلیمانی از همان زمــان به فکر رفتن 

بود و ثانیاً، نمی خواست مردم بفهمند 

که او این کفن را آورده است، این اخلاص 

واقعاً قابل ملاحظه و ستودنی است.

قــم:  اعظــم  مســجد  خــارج،  درس  )ابتــدای 

)98/10/22

 پیام مرجع عالیقدر آیت الله مکارم شیرازی؟مد؟
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پیام معظّم لهَ:
کِ ســردار بزرگ اســام و فرمانده بی نظیر و  شــهادتِ بســیار دردنا

شجاع، همه را تکان داد.

گاه بود که نام او در تاریخ اسلام و  او مردی بزرگ و کم نظیر و بسیار آ

جهان، به عنوان سرداری بزرگ، باقی خواهد ماند و راهش پُر رَهرو.

کندند و  گــور خود را  جنایتکاران آمریکایی با این عمل وحشــیانه، 

انتقام شدیدی در انتظار آن هاست.

این جانب، این ضایعه بســیار اَسَــف انگیز و شــهادت دوستان او، 

بــه ویژه ســردار أبومهدی المهندس را به همــه رهروان حق و تمام 

رزمندگان اسلام وآزادی خواهان جهان و علاقه‌مندان او در سراسر 

کنم و  دنیا و نیز به بیت شــریف آن ها تبریک و تســلیت عرض می 

که علاقه مندان به او، راه او را با قدرت و قوّت بیشــتری  یقین دارم 

ادامه خواهند داد. )98/10/13(

سناد معتبر می‌دانند که بنیان گذار داعش، آمریکا و اسرائیل 
َ
همه با ا

بوده و حامیِ مالی و فکری آن ها، عربستان سعودی است؛ امّا راه 

که رشــادت های ســردار شجاع اسلام-حاج  به جایی نبردند؛ چرا 

ک رهایی  قاســم ســلیمانی- مــا را از چنــگال این جمعیّت خطرنــا

بخشید و نه تنها خطری از کشورهای منطقه دفع شد؛ بلکه خطر 

بزرگی از کلّ جهان برطرف گردید؛ البتّه قدرت های استکباری هم 
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گر این جان فِشــانی ها نبود، شــعله ایــن آتش، دامان  می دانند، ا

آنان را هم می گرفت.

کنون دیگر همه دنیا می‌دانند مؤثّرترین مبارزه با تروریست‌ های  ا

داعــش را رزمنــدگان ایــن منطقــه، مخصوصــاً رزمنــدگان ایرانــی و 

عبی عراق، با فرماندهی سردار سرافراز اسلام-حاج قاسم 
َ

حَشدُالشّ

سلیمانی- انجام دادند.

بی تردید ا‌گر دنیا قدردان‌‌‌‌‌‌ می بود، سزاوار بود از طرف سازمان ملل، 

از این ســر‌دار شــجاع و هم رزمانش تشکّر می شد و متولّیان جایزه 

گذشــته، بهتریــن جایزه را به این ســردار  نوبِــل به جای خطاهای 

رشید می دادند که آتش جنگ به وسیله او و هم رزمانش خاموش 

ک رهایی یافت. شد و دنیا از یک کابوس خطرنا

)متــن بیانیّــه حضــرت آیــت الله العظمــی مکارم شــیرازی بــه مناســبت نابودی 

داعش، درس خارج فقه، مسجد اعظم قم: 1396/9/1( 
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اســام،مجاهد  بــزرگ  ســردار  شــهادت  فــراوان  تاثــر  و  تاســف   

سرافراز،سپهبد حاج قاسم سلیمانی را دریافت نمودم.

که دوران زندگی خود را وقف اســام و خدمت به مردم و  شــهیدی 

پاســداری از ارزش های اسلامی نمود؛ آن شهید سعید از عاشقان 

و دلباختگان حضرات معصومین به ویژه ســالار شهیدان حضرت 

ســید الشهدا علیهم الســام بود،که با پیروی از مکتب نورانی اهل 

کــج  بیــت در نبــرد بــا دشــمنان اســام و تروریســت هــای خائــن و 

اندیشان مذهبی در صف اول مبارزه بود .

کــه از این زندگــی زودگذر و فانی اســتفاده  هنر‌مــردان خدا اینســت 

ابدی و جاودانی نموده و جان خود را تقدیم ذات ربوبی نمایند.

》طُوبي‏ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ 《

شــهادت ایــن مجاهد بزرگ و تعــدادی از هم رزمانــش به ویژه 

شــهید ابــو مهدی المهنــدس را بــه آزادمردان جهــان و ملت 

غیور و شریف ایران و خانواده محترم آنان تسلیت می گویم .

نصــرت اســام و عــزت و ســرافرازی ملــت عزیــز را در ظل 

عنایات حضرت بقیــه الله الاعظم عجل الله تعالی 

فرجــه الشــریف از خداوند متعال مســئلت 

دارم . 98/10/13 

گلپایگانی؟مد؟  پیام مرجع عالیقدر آیت الله صافی 
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بسم الله الرحمن الرحیم

مِــنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُــوا مَا عَاهَدُوا الَلَّ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 

لُوا تَبْدِیلً
ّ

نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ  وَ مَا بَدَ

بار دیگر استكبار جهانی و ایادی آن چهره شقی خود را نمایان نمود 

و عده‌ای از بهترین بندگان صالح خدا را به شــهادت رســاند؛ امروز 

جبهه مقاومت خوار چشم دشمنان شد و زمینه نابودی استكبار 

را در منطقه فراهم كرد.

بی‌شــك شــهادت فرماندهان این جبهه و خصوصاً شهید سرافراز 

حــاج قاســم ســلیمانی و مهنــدس ابومهــدی 

آینــده را روشــن و  فرمانــده حشدالشــعبی 

فراهــم  را  زمینــه ســقوط قطعــی دشــمن 

خواهد كرد.

این عزیزان شایسته شهادت بودند 

و اجر مجاهدات خود را دریافت 

كردند، 

 پیام مرجع عالیقدر آیت الله نوری همدانی؟مد؟
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كــه امــام عظیــم الشــأن فرمودند "شــهادت هنــر مردان  همانطــور 

خداست".

كه  امروز دشــمان بدانند این ملت میلیون‌ها عاشق شهادت دارد 

راه این شهدای والامقام را ادامه خواهند داد.

اینجانــب شــهادت ایــن شــهدای والامقــام خصوصــاً حاج قاســم 

گفته و به  ســلیمانی و شــهید ابومهدی را به روح بلندشــان تبریك 

همه ملت‌های آزادیخواه جهان تسلیت عرض می‌نمایم.

حسین نوری همدانی98/10/13

گاه باشیم، اظهار  معظم له با بیان این که همیشه باید هوشیار و آ

داشتند: دشمن همیشه در کمین است و وظیفه ما این است که 
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با دشمن مبارزه کنیم و در صحنه حضور جدی داشته باشیم.

ایشــان بــا انتقــاد از سیاســت هــای غــرب ادامــه دادنــد: غربــی هــا 

کــه ســطح عظمــت حاج قاســم  کردنــد  و صهیونیســت هــا ســعی 

سلیمانی را پایین بیاورند و کسانی که تروریست هستند می گویند 

نمــی خواهیــم اجازه دهیم جنگ شــود، باید مراقب بــوده و در راه 

حق ثابت و محکم باشیم.

)دیدار با ائمه جمعه قم 98/10/18

حاج قاسم سلیمانی یکی از رجال مجاهد بسیار بسیار باشجاعت، 

با فرهنگ بسیار بالای اسلامی چند سال خدمات بزرگی به اسلام 

در برابر استکبار و صهیونیست ها انجام داد در لبنان در سوریه در 

عراق در هرکجا که با استکبار با صهیونیست ها برخوردی جهادی 

وجود داشت ایشان در صف اول بود

جُلُ فِي سَبِيلِ  ى يُقْتَلَ اَلرَّ امام صادق فرمودند فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّ
اَلِلَّه فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ

کار خــود نیک بالاتــر و بالاتر داره  کار نیکــی با توجــه به درجات  هــر 

کار  ولی کشته شدن در راه خدا بالاترین درجه ست که از اون بالاتر 

خوبی در اسلام نداریم

رفت و امدش اینجا مکرر بود به من لطف داشــت رفاقت داشــتیم 

محبت داشتن دفعه اخر دوسه ماه قبل از این اینجا امدن با چند 

نفر بعد از اینکه ملاقات رسمی انجام شد گفتند که همه برن بیرون 

کار خصوصی دارم همــه رفتن من ماندم با ایشــان در  مــن با شــما 

کیفــی در اورد و در ان کیف  کش یــه  اتــاق اول دســت برد و از تو ســا

گفــت من میخوام شــما این کفن مــن را.  امضا  کفــن خــودش بود 

کردم.  گرفتــم امضا  کنیــد اســم خودتون رو در کفن من بنویســید. 

گفتن من میخوام چند رکعت نمازم پشت سر شما بخوانم به  بعد 
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عنوان خدا حافظی

مــن خیلــی منقلب شــدم از حالــت ایشــان فرهنگ ایشــان ایمان 

ایشــان بصیــرت ایشــان و از اینکــه چــه قدر علاقــه مند بــه جهاد و 

شهادت اند

همدیگر رو به آغوش کشیدیم من این آیه را خواندم، از ایات سوره 

ی احزاب است:

))مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الَلَّ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ 

لُوا تَبْدِلًي(( 
ّ

نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَ

خدا حافظی کردیم با چشم اشکبار اون هم اتفاقا چون خیلی بنده 

محبــت داشــتم با هم خــدا حافظی کردیم و به آغوش کشــیدیم و 

که خودم در نظرم دارم جهاد در راه  کنید به اون هدفی  گفتن دعا 

اسلام و شهادت برسم!

ما هم دعا کردیم و این آخرین ملاقات من بود با ایشان

خلاصه شــهادت ایشان هرچند برای آزادی خواهان سنگینه ولی 

باید کل دنیا بدانند که منحصر نیست مجاهدان راه خدا مجاهدان 

انقلابی]در ایشان[ . مثل ایشان ما زیاد داریم  پس ایشالا امیدواریم 

به زودی جریان هم جبران بشه و ماهم ضربه محکمی به دشمن 

که بالاخــره پیروزی با این  بزنیم تا بدانن این مکتب مکتبی ســت 

مکتبه و با این جریان ها سستی در این مکتب بوجود نخواهد آمد

متن مصاحبه ی معظم له  98/10/13
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 پیام تسلیت آیت الله شبیری زنجانی  در پی شهادت 

سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی
بسم‌الله الرحمن الرحیم

هِمْ  حْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ
َ
مْوَاتًا بَــلْ أ

َ
ذِینَ قُتِلُوا فِی سَــبِیلِ الِلَّه أ

َ
 تَحْسَــبَنَّ الّ

َ
وَل

ذِینَ لَمْ 
َ
یُرْزَقُــونَ. فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ الُلَّه مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِــرُونَ بِالّ

 هُمْ یَحْزَنُونَ)ســوره آل 
َ

 خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَل
َّ

ل
َ
یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أ

عمران،آیات 169 و 170(

تــرور ســردار رشــید؛ حــاج قاســم ســلیمانی، ابومهــدی  جنایــت 

المهنــدس و ســایر همراهــان ایشــان )رحمــت‌الله علیهــم( بســیار 

ک است. اسفنا

نقش ارزشــمند این شــخصیت بزرگ در صیانت از عتبات عالیات 

ائمه معصومین؟عهم؟ و ســال‌ها مقابله با رژیم صدام و فرقه 

منحوسه داعش در اذهان مؤمنین به‌ویژه دو 

ملت قدرشــناس ایــران و عراق محفوظ و 

ماندگار است.

که در ظــل عنایت حضرت  امید اســت 

فرجــه  تعالــی  الله  )عجــل  ولی‌عصــر 

ک، رســوایی و  الشــریف( ایــن حادثه دردنا

شکست توطئه‌های معاندین اسلام و تشیع و 

عزت اسلامی را به دنبال آورد.
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  پیام تسلیت آیت الله سبحانی  در پی شهادت سردار 

بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی
کار و مجاهد بسیار شجاعی بود که  آقای قاســم ســلیمانی یک فدا

پیوسته در راه اعتلای اسلام و حفظ ایران از اشرار خدمات عظیمی 

کاری می  کارزارها فدا داشت. ایشان همیشــه در صحنه بوده و در 

گاهی اوقات خود را در وســط میدان جنگ قرار می داد  کرد، حتی 

کاری برایش هدف بزرگی  و خطر همیشه در کنار او بود اما چون فدا

بود به این مسائل اعتنا نمی کرد. 

مســلما او آرزوی شــهادت در دل داشــت و خداونــد متعــال او را به 

کلیه  کربلا و  آرزویــش رســاند و حتمــا او با شــهدای احد و شــهدای 

شهدایی که در راه اسلام جان اسلام را از دست دادند محشور 

خواهد شد.

من از شــنیدن خبر شــهادت حاج قاســم ســلیمانی فوق 

العاده متأثر شدم و ان شاءالله خدا روح ایشان را را شاد کند 

و به بازماندگان صبر دهد.

کفنش را  کنــارش اســت و روزی  که شــهادت در  او می دانســت 

که شما فوق این  گفتم  کردم، هرچند به او  آورد من امضا 

کردم،  کفن ایشــان را امضا  امضا هســتید، اما 

معلــوم مــی شــود او در راه رفتــن بود و 

این مسأله را احساس کرده 

بــود و خــدا او را با شــهدای 

کربلا محشور کند.
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 پیام مرجع عالیقدر آیت الله جوادی آملی؟مد؟
إنّا إلَيهِ رَاجِعُونَ إنّا لِِّ وَ

»مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الَلَّه«

شــهادت اَبَر مجاهد قرآن و عترت و جهان       اســام، ســردار بزرگ، 

ه(، قلــوب آزاد مردان مبــارز را  جناب قاســم ســليمانى )قــدّس سِــرُّ

جريحه دار و عواطف راد مردان مجاهد را مُتَألّم كرد.

اين ســانحه ســنگين و رخداد تلخ را به حضرت بقيه الله الأعظم ) 

أرواحُ مَن سِوَاهُ فِداهُ( و امّت بزرگوار اسلام تسليت و حشر آن شهيد 

رحيل را با شهداى صدر اسلام و هم رزمان وى، از خداى سبحان 

كرده؛ انتقام الهى يقيناً به حيات قاتلان بشــريّت خاتمه  مســئلت 

خواهد داد.

1398/10/13

ــاَم( وَ  جُورَنَــا و أجُورَكُــم بِمُصَابِنَــا بِالْحُسَــینِ)عَلَیهِ السَّ
ُ
عْظَــمَ الُلَّه أ

َ
»أ

رِهِ«.
ْ
الِبِینَ بِثَأ كُمْ مِنَ الطَّ جَعَلَنَا وَ إِیّا

كه نشــان می  بخــش اول ایــن شــعار، همان بخش عبادی اســت 

دهــد مــا مصیبت‌ زده‌ایم و بــرای آن حضرت ســوگواریم؛ که اجر آن 

الِبِینَ  كُــمْ مِــنَ الطَّ محفــوظ اســت، امّا ایــن جملــه: »وَ جَعَلَنَــا وَ إِیّا

رِهِ«، یعنی خدایا آن توفیق را به ما مرحمت كن كه ما خون بهای 
ْ
بِثَأ

حسین‌بن‌علی؟ع؟ را بگیریم، این همان بخش سیاسی و نظامی 

این جریان است.

 ایــن پیــام می‌گویــد من یك وظیفه‌ و حقّــی دارم و این حــق را خدا 

گر پدر  كه در قرآن فرمود: »ا برای من قرار داده است و آن این است 

گوییم  كردند، ولیّ دم، حقّ قصــاص دارد«؛ ما می  كســی را شــهید 

كــه خون بهای  پدرمــان را شــهید كردند، این حق مســلّم ماســت 

حســین بــن علــی ؟ع؟ را بگیریم، نه چــون امام ماســت، چون پدر 
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ماســت، لذا این پیام خیلی والاســت و منزلت عالیه شیعیان را در 

این جا به ما می‌فهماند.

لحظه ای نیست که به یاد قاسم سلیمانی بیفتیم و او را دعا نکنیم، 

چرا که قاسم سلیمانی و امثال او با همه وجود این دعا را باور کردند 

که ما تنها، شیعه حسین به علی ؟ع؟ نیستیم بلکه فرزند او هستیم 

و باید خون بهای او را بگیریم!

)دیدار با سردار رحیم صفری: 98/7/30(
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 پیام  آیت الله مصباح یزدی؟مد؟
مصیبت بسیار بزرگی را که امروز اتّفاق افتاده و یکی از شخصیّت‌های 

گرفته، به پیشــگاه مقــدّس ولیّ  کم‌نظیــر یــا بی‌نظیر را از جامعه‌ ما 

عصر-أرواحُنا فِداهُ-  و همه‌ علاقه‌مندان به اسلام و انقلاب تسلیت 

عرض می‌کنم.

البتّه همه‌ ما، هم از منابع دینی و هم 

از تجارب عینی آموخته ایم که 

ایــن مصیبت‌هــا بــه دنبالش 

وجــود  الهــی  پاداش‌هــای 

مّت 
ُ
دارد و برکاتــش شــامل همــه‌ ا

می‌شــود و تا به حال ما از این شهادت‌ها 

کــه از شــهادت  کمــا این  ضــرری نکــرده ایــم، 

سیّدالشّهداء؟ع؟ که بزرگ ترین فاجعه انسانی 

درعالم بود، بیشــترین فایده را برده ایم و امروز، اســام و 

انقــاب و مکتب تشــیّع و آموزه‌های اهل بیت؟ع؟ 

گر این  بــه برکت این شــهادت باقــی مانــده و ا

شــهادت اتّفاق نیفتاده بــود، معلوم نبود 

من و شــما هم، چه اطّلاعی از حقایق 

اهــل  مکتــب  از  و  تشــیّع  و  اســام 
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بیت؟ع؟ داشته باشیم.

بنابرایــن از یــک جهــت هم، جای تبریــک دارد، چــون این حادثه 

باعث این می‌شود که برکات گسترش پیدا کند و فیوضاتش شامل 

همه‌ی عالم اسلام بشود؛ به همین مناسبت، مقام معظّم رهبری 

در پیامِشان، هم تبریک و هم تسلیت فرمودند.

خداوند إن‌شاءالله روح ایشان را با سیّدالشّهداء محشور کند و این 

خــأ را بــا الطاف خودش و با کســانی که بتوانند بهترین جانشــین 

برای ایشان باشند، پُر کند و زمینه‌ای برای ظهور حضرت ولیّ‌عصر 

رِیف( فراهم بشود.
َ

لَ الُله تَعَالَی فَرَجَهُ الشّ )عَجَّ

»رئیس مؤسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟ درادامه، با 

اشاره به شهادت سردار سلیمانی گفت: »قاسم سلیمانی که بود؟ 

یک روستاییِ کارگر که جوانی‌اش را با کارگری گذراند. 

که تشکیل  یک روســتا زاده، ســپاه و بســیج 

شــد، بســیجی شــد و بعدش هم، شــد 

عضــو ســپاه، مثل یک ســرباز. منتهی 

که  ک بــود و در راهی  چــون نیّتش پــا

کــرده بود تــاش می‌کرد خدا  انتخاب 

کمکش کرد. یک قدم که برمی داشــت 

در  و  می‌بــردَش  جلــو  فرســخ  یــک  خــدا 

فاصله‌ای کوتاه هم، شد فرمانده.«

کرد: »شــاید  او خطاب به دانشــجویان تصریح 

در میان شما سلیمانی‌هایی باشد و هر 

که سلیمانی هست  کس می‌داند 

یا نیســت؛ آن چه مهم اســت، 

کــه همّتــش را  ایــن اســت 
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کوتاهــی نکنیم؛  داشــته باشــیم و آن چــه می‌توانیــم انجــام دهیم 

خوب قرآن را بشناسیم، سعی کنیم آن گونه که می‌فهمیم، درست 

فُ الُله نَفساً  کنیم؛ خدا تکلیف سنگینی نمی‌خواهد: )لا یُکَلِّ عمل 

 یُرِیدُ بِکُمُ العُسرَ(.«
َ

 وُسعَهَا(؛ )یُرِیدُ بِکُمُ الیُسرَ وَ ل
َّ

إل

کردند: »کار ســختی خدا بر دوش ما  کید  آیــت الله مصباح یزدی تأ

که خیلی  گفته، چیز‌هایی اســت  که  تعییــن نکــرده، آن چیز‌هایی 

به آسانی و راحتی قابل انجام است؛ آن را بشناسید، درآن جدّیّت 

کنید و عمل کنید.

گذاشــت، او همه انســان‌ها را  کلاه   فکــر نکنیــد می‌شــود ســر خــدا 

ساخت، باطن همه را می‌داند، نیّت هایتان را می‌داند، خوب هم 

کند، فقط اخلاص می‌خواهد، فقط باید از خدا  کُمَکتان  می‌تواند 

کمک بخواهیم.«

او گفت: »یکی از بهترین نعمت‌هایی که خداوند دراین زمان برای 

من و شما قرار داده-که در کمتر زمانی برای میلیون‌ها و میلیارد‌ها 

که ما می‌توانیم از آن‌ها درس  انسان میسّر شده- الگو‌هایی است 

بگیریــم. شــما تاریــخ ایــران را، چــه آن‌هایی که درســت اســت چه 

کنید! چند نفر مانند  که در داســتان‌ها آمده اســت، نگاه  آن‌هایی 

قاســم ســلیمانی درآن‌ بوده؟! یک اســم »رســتم« هســت، آن هم 

کلّ ایران  معلوم نیســت چقدر از داستانش راست و درست باشد. 

است و یک پهلوان رستم!! آن هم برای چند هزار سال پیش‌تر که 

معلوم نیســت اصلًا وجود خارجی داشــته، شاید هم افسانه بوده؛ 

امّا این جلوی چشــم ما هســت، اطّلاعات زندگی اش هم هســت، 

کنیــد؛ عکس هایــش در مراحل مختلف  می‌توانیــد برویــد تحقیق 

زندگی اش، سخنانش هست.«

آیت الله مصباح افزودند: »قاسم سلیمانی فقط خدمتش این نبود 
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که جنگی را اداره کرد و منطقه را از شرّ آمریکایی‌ها نجات داد؛ زندگی 

نامــه اش تا هزارســال می‌تواند برای جامعه ما، جهاد باشــد. برای 

کسانی که بنوشند، بخوانند، رفتارش را ببینند، فیلمش را ببینند، 

می‌توانند از رفتار‌های ایشــان در ســاختن زندگیِ خودشان و نسل 

آینده شان استفاده کنند. این برکات ایشان است.«

همچنیــن ایشــان فرمودند: »وقتــی این‌ها از این چیز‌ها اســتفاده 

کنند، در نامه عمل ایشان هم نوشته می شود، روز به روز بر ثوابش 

کار  گر  کرده! آدم ا افزوده می شــود؛ چه راه زیبایی خداوند درســت 

کنــد، خودش بهره می‌بینــد، خانواده‌اش بهــره می‌بینند،  خوبــی 

کند،  عزّت دنیا پیدا می‌کند، محبوبیّت در دل‌های مردم پیدا می 

بعد هم این پرونده اش تا اَبَد باز است، هرکس که بالا می‌رود و ازاو 

تبعیّت می‌کند، ثواب برای او هم نوشته می‌شود.«

رئیــس مؤسّســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی ؟ره؟ تصریح 

کنید. شــناختن  کــرد: »راه برای شــما باز اســت، یــک خُرده همّت 

این راه، روحش قرآن و مفاهیم قرآنی است؛ هر چه بیشتر بتوانید 

کنید، بهتر اســت.  که در این زمینه‌ها هســت مطالعه  کتاب‌هایی 

روزی یک نکته-آدم وقتی از کار و زندگی و درسش خسته می‌شود- 

بخواند؛ در روز ساعت معیّنی بگذارید و یک کتاب دینی در توضیح 

مفاهیم قرآن مطالعه کنید، آیا کار سنگینی است؟«



61

ن
امی

ام 
مق

مه 
هنا

 ما
به

ته 
بســ

 وا
ی -

مان
ســلی

م 
اســ

د ق
هب

ســپ
ت 

اد
شــه

رد 
الگ

 ســ
مه

ه نا
ویژ

 پیام  آیت الله شب زنده دار؟مد؟
گزارش پایگاه اطّلاع‌رســانی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری  به 

»رسا«، آیت‌الله محمّد مهدی شب زنده دار -عضو فقهای شورای 

نگهبــان- در درس خــارج فقــه خود که در مســجد اعظم قم برگزار 

شــد، با تسلیت شــهادت ســردار بزرگ اســام، حاج قاسم 

ســلیمانی و أبومهدی المهندس گفت: »حاج قاســم 

جدّاً مالک اَشتر زمان بود.«

وی افــزود: »وقتــی خبــر شــهادت مالــک اشــتر بــه 

امیرمؤمنان؟ع؟ واصل شــد، حضرت در مقابل این 

مصیبت، متأسّف و گریان شدند؛ حاج قاسم سلیمانی 

اوصاف مالک اشتر را داشت و رضوان خداوند متعال بر 

ایشان و شهیدان عزیز باشد که در راه اِعتلای کلمه 

حقّ، جان خود را تقدیم کردند.«
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عضــو جامعه مدرّســین حــوزه علمیّه قــم با بیان این که شــهادت 

سردار سلیمانی بسیار سنگین است، اظهار داشت: »مرحوم امام 

در فقــدان فرزند بزرگوار خود-مرحوم حاج آقا مصطفی- فرمودند: 

»ایــن از الطــاف خَفِیّــه الهی بوده اســت« و شــهادت ســردار رشــید 

اسلام نیز این گونه است.«

وی ادامــه داد: »ظاهــر، مصیبــت بــار اســت، امّا آثــار و نتایج بزرگی 

گر  دارد. فقدان فرزند امام ســبب شــعله ورتر شــدن انقلاب شــد و ا

ایــن فقــدان نبود، شــاید پیــروزی انقلاب ســالیان متمــادی طول 

که مردم شب و روز در صحنه  می‌کشید، امّا این فقدان سبب شد 

بودند و طاغوت را از بین بردند.«

آیت الله شب‌زنده‌دار با بیان این که با شهادت حاج قاسم سلیمانی 

ه« ســر می‌دهند و بین آن‌ها 
َ
لّ مــردم عراق صدای »هَیهَــاتَ مِنّا الذِّ

که تا چند هفته  انســجام پیدا شــده است، اِبراز داشــت: »در عراق 

پیــش نگــران برنامه‌های دشــمن بودیــم، به برکت این شــهادت، 

مردم یکپارچه شدند.«

کــرد: »در ایران اســامی همه اقشــار مــردم از گروه‌های  وی عنــوان 

که  مختلــف اِبــراز احساســات می‌کننــد؛ عمــل صالح ســبب شــده 

خداونــد متعال علاقه مندیِ عمیق را در دل همه افراد نســبت به 

ایــن بزرگــواران قرار دهد و این علاقه مندی، ســبب پیــروی از آنان 

می‌شود و امیدواریم سبب انقلاب دوّم شده و در پرتو این شهادت 

راه برای رسیدن به مقاصد عالیه، هموار‌تر باشد.«

98/10/15
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کبر رشــاد در پی شــهادت   پیام تســلیت آیت الله علی ا

سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی

هِمْ  حْیَاءٌ عِندَ رَ‌بِّ
َ
مْوَاتًا بَلْ أ

َ
ذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ الِلَّه أ

َ
 تَحْسَبَنَّ الّ

َ
وَل

یُرْ‌زَقُونَ

کننــد  میــدان  ســر  بــر  جــولان  رقــص 

کننــد مــردان  خــود  خــون  انــدر  رقــص 

سردار فاتح دل‌ها، قاسم جبهه‌های حق و باطل، سلیمان سربلند 

کــرد و ســحرگاهان  ملــک جان‌هــا، مالک اشــتر علــی زمــان، عروج 

گــرم مقتدایــش حضــرت  جمعــه ســیزدهم دی مــاه، در آغــوش 

سیدالشــهداء؟ع؟ جای گرفت. شهادت به دست اشقی الاشقیاء 

که جز  گــوارای وجود نورانــی او باد. الحق  عصــر، آمریکا جلاد جبار، 

شهادتی اینچنین، برازنده او نبود: »طوبی له و حسن مآب«.

ک سردار بزرگ و  ک غدار، دست پلیدش را به خون پا آمریکای سفا

قهرمان جبهه عظیم مقاومت، فاتح شــام و عراق و همرزم 

او ابومهــدی المهنــدس آلــود، امــا زهی خیال 

کند  کــه این دژخیم بدخیــم تصور  باطل 

که با شــهادت مــردان خــدا، جبهه حق 

تضعیف خواهد شد و مجاهدان راه خدا 

از پای خواهند نشست؛ هرگز و هرگز.

قطعــاً جبهــه مقاومــت بــا الهــام از خــون 

جوشــان و خروشان شــهیدانش با شتاب و 

شــدت افزون‌تــری به پیش خواهــد تاخت. 

ایــران  ســرزمین  و  مقاومــت  جبهــه 

اسلامی، هرگز از خمینی‌ها، 
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مطهری‌ها، بهشــتی‌ها، باهنرها، رجایی‌هــا، چمران‌ها، صیادها، 

کاظمی‌ها، طهرانی مقدم‌ها، سلیمانی‌ها و … تهی نخواهد گشت، 

ک است«. که: هنوز »هزار باده ناخورده در رگ تا

ک و غم انگیز، دست استغاثه به بارگاه بلند باری  در این لحظه دردنا

که: ســایه بلندپایه ی رهبر سلیمانی  برداشــته، مســالت می‌داریم 

پــرور و جهــادآرای قاطع و شــجاع انقــاب را مســتدام و وجودش را 

به ســامت دارد، که اینک همه مســتضعفان و مصلحان منطقه، 

دل به تدابیر او بســته، چشــم به اشارت او دوخته‌اند: »سرخم می 

گر سبویی«. سلامت شکند ا

هرچند شــهادت ســردار ســرفراز ســپاه ســربلند قــدس بــرای امت 

اسلامی، مردم منطقه، جبهه مقاومت و ملت ایران، تلخ و سخت 

است اما روز انتقام از آمریکای شرور و شرکای جبون و جیره خوارش 

بســی تلخ‌تــر و ســخت‌تر خواهد بــود: »و ســیعلم الذین ظلمــوا ای 

منقلب ینقلبون«

اینجانب از سوی خود و شورا و مرکز مدیریت و دیگر ارکان حوزه‌های 

علمیــه اســتان تهــران و همچنیــن پزوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 

ک را به محضر مبارک مولایمان حضرت  اسلامی، این سوگ دردنا

بقیه الله الاعظم؟عج؟ و نایب عامه‌ی او، رهبر حکیم و شجاع امت 

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای )دام ظله(، ملت انقلابی، سپاه 

قهرمان و همرزمان و خانواده‌ی ارجمند ســردار شــهید، تهنیت و 

تســلیت عرض کرده، برای آن راحل رســتگار مغفرت و ســکونت در 

جوار شهدای عاشورا مسالت می‌کنم.

اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک

)۱۳ دی ماه ۹۸ هفتم جمادی الاولی ۱۴۴۱(
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 پیــام تســلیت آیــت الله محمــد علــی جــاودان  در پــی 

شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی
بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

شــهادت ســردار ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی یک ضایعه بزرگ 

و جبــران ناپذیــر بــرای ملــت ایــران بــود و همــه در این غم شــریک 

هستیم.

این شــهادت عظیم دو اتفاق مهم را رقم زد؛ یکی تشــییع با شکوه 

که  و همگانی در سراســر امت اســامی بود و دیگری انتقام سختی 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران  از آن جنایتکاران گرفت .

شادمانی ملت بزرگ ایران، از این وحدت مبارک و انتقام سخت از 

کردیم  دشــمنان، شــادمانی به حقی بود ولی پاره‌ای از ما فراموش 

که این دو اتفاق مبارک، نعمت بزرگ خداوند بوده است؛

کافی،   اما در غفلت از این شــادمانی به بار آمده، شــکر لازم و 

فراموش شد و ما نتوانستیم در حد توان اندکمان خداوند را 

شکر کنیم و این فراموشی یک مصیبت بزرگ که حادثه تلخ 

سقوط هواپیمای مسافربری بود را به بار آورد.

گوییم و از   اینک به بازماندگان مصیبت زده تسلیت می 

آن غفلت، استغفار زیاد  انجام می دهیم.

رحمــة الله علیهــم رحمةٌ واســعةٌ و نســتغفرالله من 

جمیع ما کره الله 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمدعلی جاودان
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 پیــام تســلیت آیــت الله محمــد باقــر تحریــری  در پــی 

شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی
بسم الله الرحمن الرحیم

ــى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ  ةِ زُمَراً حَتَّ هُمْ إِلَــى الْجَنَّ قَوْا رَبَّ
َ
ذيــنَ اتّ

َ
وَ ســيقَ الّ

بْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ 
َ
أ

شــهادت مظلومانه مالک اشــتر رهبر عظیم الشان انقلاب شهید سردار سپهبد 

قاســم ســلیمانی را بــه محضر مبــارک ولی الله الاعظــم امام زمان علیه الســام و 

مقام معظم رهبری و تمامی ســربازان مخلص اســام و مردم شهید پرور ایران و 

شیعیان و مسلمانان آزادۀ سراسر جهان ، تسلیت و تهنیت عرض 

می کنم.

راه ایــن ســرباز مخلــص و جــان بر کف اســام و 

ائمه علیهم الســام و رهبر معظم انقلاب ادامه 

دارد. 

ک او روحــی تــازه در رگ و پوســت امــت  خــون پــا

اســامی و آزادۀ غیــر اســامی دمیــد، و ان شــاالله 

کفر جهانی و شــیطان بزرگ می  کامل  زمینــۀ نابودی 

شــود و حرکت ولایتمدارانه ایشان حجتی بر مخالفان 

کاران در حکومــت  کــم  انقــاب و سازشــکاران و 

اسلامی است.

خداونــد روح بزرگ ایشــان را با روح ملکوتی 

و لاهوتی اربابش امام حســین و ابالفضل 

کرده و  العباس علیهما السلام محشــور 

ما را نیز نزد ایشان فراموش نفرماید.

محمدباقر تحریری

۱۳/۱۰/۱۳۹۸



بیانات حجت الاسلام و المسلمین میر هاشم حسینی
فصل چهارم

کوثر کوثرجریان  جریان 

مسئول محترم  حوزه‌های علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟  و آیت الله مجتهدی؟ره؟
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کوثر جریان 

عْطَيْناكَ الْكَوْثَر«1؛ یعنی همانا اراده خدا بر 
َ
ا أ

َ
خداوند می‌فرماید: »إِنّ

کرم؟ص؟ خیر کثیر عطا شود و »الکوثر«  این تعلق گرفت که بر رسول ا

به ایشان عنایت شد. ویژگی این خیر کثیر و پیروانش این است که 

گویا بعد از  چــه در زمــان حیات و چه بعد از شــهادت تجلی دارنــد؛ 

شهادت دستشان باز تر هم می‌شود و دیگران هم بیشتر از ایشان 

بهره می‌برند.

که تــا قیامت هم ادامه پیــدا می‌کند.  کوثــر یــک راه و جریان اســت 

کس در این مســیر قرار بگیرد مبارک می‌شــود و از او باعظمت و  هر 

زیبایی و عزت یاد می‌شود.

کثیر بایســتد،  کوثر و خیر  در نقطهٔ مقابل هم هر کســی در برابر این 

بــرای همیشــه ابتر می‌ماند. یکــی از معانی ابتر این اســت که هیچ 

اثری از او باقی نمی‌ماند و مقطوع‌النســل بودن هم از همین معنا 

است؛ اما معنای دیگری هم دارد و به شخصی که هرگز از او به‌خوبی 

یاد نمی‌شــود هم ابتر می‌گویند. نه‌تنها به نیکی از او و اولادش یاد 

نمی‌شود، بلکه از آن‌ها به زشت‌ترین نام ها سخن به میان می‌آید.

که هر  کثیر( مســیری اســت  جریــان حضرت زهــرا؟سها؟ و راه او )خیر 

کس در هر زمانی جزو آن قرار بگیرد، پیوسته منشأ برکت می‌شود. 

با شهادت حاج قاسم )رضوان‌الله علیه( این معارف خیلی وضوح 

کــرد. قربة الی الله بــودن همه‌چیز را خیلــی زیبا می‌کند. یک  پیــدا 

که چون  نکتــه اساســی در ایــن زمینــه وجــود دارد و آن این اســت 

خالــق از حیــث زیبایی و جمال فوق وصف اســت، هر کســی به هر 

که به او نزدیک شــود، از زیبایی او بهره‌مند می‌شــود. لذا  اندازه‌ای 

زیبایی آقا اباعبدالله الحسین؟ع؟ قابل وصف نیست. حاج قاسم 

کوثر، آیه 1  .1
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هم خادم و سرسپرده همین جریان بود.

که گذشــت، روز تشــییع این ســردار شــهید و عزیز بود. هنوز  روزی 

بی‌قرار حاج قاسم هستیم. دیدید چه طور آدم‌ها را به هم‌ریخت؟ 

کرد! البته  چه طور دل‌ها را با خودش برد و بعضی را از خواب بیدار 

بعضی‌ها هم در همان خواب غفلتشان فرورفتند و بدتر هم شدند؛ 

که به   خَســارا«2. این حجم انبوه جمعیتی 
َ
الِمينَ إِلّا

َ
»وَ لا يَزيدُ الظّ

پاس خدمات و زحمات ایشان آمدند بی‌نظیر بود.

مْواتا«3؛ خیلی‌ها 
َ
ذينَ قُتِلُوا في‏ سَــبيلِ الِلَّه أ

َ
»وَ لا تَحْسَــبَنَّ الّ

گرفتار موت دنیا می‌شوند. غفلت و خواب دنیا آن‌ها 

را فرامی‌گیــرد. هــر وقــت این‌طور شــد، شــهدا به 

دادمان رسیدند. یک‌دفعه یک شهید برمی‌گردد 

و به طرز عجیبی همه‌چیز را دگرگون می‌کند.

کرد تــا فهمید چه  بایــد زندگی ایــن شــهدا را مطالعه 

چیــزی باعــث شــد بــه ایــن مقامــات برســند. 

بعضــی مواقــع انســان حــالات خــوش 

گر  کودکــی و نوجوانی را از یاد می‌برد. ا

کی  کســی بتواند حالات خوش و پا

آن ایام را تا سنین بالا حفظ کند، 

این‌طــور زیبا می‌شــود و همه را 

شــگفت‌زده می‌کنــد. فاطمیه 

گفــت امســال  گذشــته  ســال 

من نیستم و همین هم شد. 

فاطمیــه اول معمــولًا خیلی 

2. اسراء، آیه 82
3. آل عمران، آیه 169
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پرشــور برقرار نمی‌شــد اما امسال نفس حاج قاســم آمد و جلسات 

فاطمیه اول هم از دو شــب، ســه شــب تا ده شــب در حال برگزاری 

است.

خوش به حال آن کسانی که خودشان را به خواب نزدند و بیدارند 

که چه طور دارد  کنند  و می‌توانند این حیات را ببینند. مشــاهده 

عالم را زنده می‌کند. بعضی‌ها نمازشان بی‌حال شده بود اما وقتی 

کرد و بسیار زیبا شد.  قنوت حاج قاســم را دیدند، نمازشــان تغییر 

انســان‌ها به تأســی از این خوبان، اخلاق و زندگی‌هایشــان را تغییر 

کمال و فضائل می‌روند. احیاء یعنی همین  می‌دهند و به ســمت 

کنار  اثرات! همه را بیدار می‌کنند. خدا همهٔ حجاب‌ها را برایشــان 

کنار  کنار زنــد، حجب نــور را هم  زد. وقتــی خــدا حجــب ظلمانی را 

میزند.

خدایا یعنی میشه به ما هم توفیق شهادت بدی؟

آدم وقتی به خود نگاه می‌کند ناامید می‌شود؛ اما فرمودند همیشه 

کــرم خدا و اهل‌بیــت را ببینید. همین‌که با دســت‌خالی می‌روی 

بیشتر تحویلتان می‌گیرند؛ »وفدت علی الکریم بغیر زاد«4. بی‌ادبی 

گر انسان با خودش چیزی درب خانه کریم ببرد. است ا

حــاج قاســم بــا شــهادتش اوج خباثــت دشــمن را به ما 

نشان داد؛ اینکه با نامردی آدم می‌کشند. مسئولین 

کردند و دعوت‌نامه رســمی  عراق ایشــان را دعوت 

برایشان فرستادند اما دشمن ایشان را این‌طور 

4. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
)خوئى( / ج‏6 / 63
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ناجوانمردانه شهید می‌کند.

صبح جمعه آرزو می‌کردیم اعلام کنند که خبر شهادت تکذیب شد. 

گفتیم ان‌شــاء‌الله ســاعت هفت میگویند شــایعه بوده، ان‌شاءالله 

هشت می‌گویند دروغ بوده؛ اما دیدیم خبر دارد گسترده و از منابع 

معتبر تأیید می‌شــود. هنوز هم باورش ســخت اســت. حاج قاسم 

کرد. حاج قاسم به ما یاد داد قدر علمدار  چه وحدت خوبی ایجاد 

انقلاب را بشناســیم. رفتن حاج قاســم دلمان را سوزاند اما بدانید 

ناشکری‌ها داشت زیاد می‌شد. بعضی از مردم نقش ایشان و شهید 

ابو مهدی المهندس و فعالیت‌هایشان را در زمینه آسایش و آرامش 

و امنیت دو کشور ایران و عراق و یا کشور های دیگر نمی‌دانستند.

حاج قاسم با شهادتش هم برکت آورد و خیلی جاها را آباد کرد. فقط 

گر روزی دشمنان و  یک تذکر باید بدهم و آن اینکه یادتان باشــد: ا

گرگان در کمین باشند و غیور مردانی تربیت‌نشده باشند، همه‌چیز 

گر جوانان با فرهنگ شهادت آشنا  در خطر غارت و نابودی است. ا

نشــوند و تــوان انتقام نداشــته باشــند، همیشــه خطر مــا را تهدید 

می‌کند.

کســی این‌ها را داشــته  گر  که ا کنــم  امشــب بــه چهار ویژگی اشــاره 

کثیر او هم مبارک  کوثر قرار می‌گیرد و به برکت خیر  باشد در جریان 

می‌شود.

 
گاهی و بینش که از آن به بصیرت یاد می‌شود. جریان حضرت  1 - آ

ارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ«5 اســت. این 
َ

اءُ عَلَى الْكُفّ
َ

شِــدّ
َ
زهــرا؟سها؟ و علمدار »أ

جریان نشــانه‌هایی دارد که همیشــه پیداست و شــما را در حیرت 

نمی‌گذارد.

5. سوره مبارکه فتح، آیه 29
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کــه ناشــی از حســن نیــت اســت. خیرخواهی  2- خیرخــواه بــودن 

و نصــح باعث می‌شــود خداونــد وجود انســان را مبارک قــرار دهد؛ 

بنابرایــن نســبت بــه همــه خیرخــواه باشــید. ایــن ویژگــی جریان 

حضرت زهرا؟سها؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ است.

 
3- توجه زیاد به خانواده و رعایت حقوق آن‌ها و رسیدگی به آن‌ها؛ 

کــه اهمیــت دادن به خانــواده در رفتار و اعمــال، باعث مبارک  چرا

بودن شخص می‌شود.

گــر خانواده شــهدایی مثل حــاج قاســم عزیز و  کــه ا ایــن را بدانیــد 

گر فوق‌العاده نبودند،  شهید ابو مهدی المهندس همراه نبودند، ا

گــر اولیــا خدا نبودند، هرگز امکان رشــد و تعالی مردان این‌چنینی  ا

که  حاصــل نمی‌شــد. ایــن خانواده‌ها طــراز اول بودنــد. مردهایی 

که نسبت به  کرام داشتند و زنانی  نسبت به همسرشان احترام و ا

شوهرانشان ایثار فراوان داشتند.

 
گناه  گر انســان  4- دوری از معصیــت و اهــل جبــران و توبه بودن. ا

کار بود در پی جبران و توبه و همچنین دوری از  گر خطا نکنــد و یــا ا

اشتباه و معصیت باشد، بابرکت می‌شود.

کــه معصیت هــر شــخصی به‌انــدازه  ایــن هــم نکتــه مهمــی اســت 

مسئولیت اوست. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. معصیت‌های 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه را بیچاره می‌کند. هر 

گناه‌ها  گر از  که وظیفه دارد بازخواست می‌شود. ا کس به مقداری 

توبه نشود، شخص از برکات و جریان کوثر دور می‌شود و کم‌کم وارد 

جریان ابتر می‌شود.



مصاحبه با سید حسن نصر الله؟مد؟
فصل پنجم

اخلاص و تواضعاخلاص و تواضع

توانمندی مقابله با دشمن توانمندی مقابله با دشمن 

یکی از پیامد های این شهادت
یکی از پیامد های این شهادت

لطف های بی منّتلطف های بی منّت

تصمیم مردم ایران تصمیم مردم ایران 

روحیه مجاهدانهروحیه مجاهدانه

مکتب حاج قاسم مکتب حاج قاسم 

کل حزب الله لبنان دبیر 
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 اخلاص و تواضع 

از همــان لحظــات اوّل در روابــط بــا وی، به هیچ وجه تشــریفات و 

درجه نظامی و ستاره‌های روی دوش و تعارفات، مطرح نبود. وی 

مثل برادران مجاهدِ عادی، یکی از خودِ ما بود.

که  روابط وی با برادران ما در مقاومت لبنان، به حدّی رسیده بود 

آن‌ها را دوســت داشــت و آن‌ها نیز وی را دوســت داشــتند؛ با آن‌ها 

انس گرفته بود و آن‌ها نیز با وی انس گرفته بودند؛ عاشق آن‌ها بود 

و آن‌ها نیز عاشق وی بودند. واقعاً از خوش حالی ما خوش حال و از 

ناراحتی ما ناراحت می‌شد. رابطه حاج قاسم با ما و مقاومت لبنان 

این گونه بود.

پس از آن که حاج قاسم فرماندهی نیروی قدس را بر عهده گرفت، 

کنیم تا درخواســت  دیگــر نیــاز نداشــتیم هیئتی بــه ایــران ارســال 

کنیــم و اوضاع و مشــکلات را تشــریح کنیم. وی  حمایــت و کمــک 

همیشــه در فواصل نزدیک به هم، پیــش ما می‌آمد و حامل همه 

درد‌هــا و رنج‌هــای ما بود و کمبود‌ها و خواســته‌های مــا را در ایران 
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پیگیری می‌کرد و آن‌ها را حتّی بیش از آن چه نیاز یا انتظار داشتیم، 

برآورده می‌کرد.

کیفــیِ فعّالیّت‌هــای مقاومــت  کمّــی و  یکــی از علــل اصلــی تحــوّلِ 

کــه بــه پیــروزی ســال ۲۰۰۰ منجر شــد،  در ســال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ 

پیگیری‌ها و حمایت‌های حاج قاسم سلیمانی به عنوان نماینده 

ایــران بــود؛ بــه همین ســبب حــاج قاســم در آزادســازی لبنــان در 

ســال ۲۰۰۰ مشــارکت داشــت و ما قبلًا در این باره ســخن نگفتیم و 

کنون پس از شــهادت وی،  او هــم ابــداً در این باره حرفی نزد، ولی ا

وظیفه‌ی ماست که این حقیقت را اعلام کنیم.

که ما خســته می‌شــدیم یا به  کنم، حتّی زمانی  در این جا اعتراف 

استراحت نیاز داشتیم، حاج قاسم به ما می‌گفت: »فرصت زیادی 

ندارید؛ این اسرائیل است.«

که تجاوز به لبنان آغاز شــد، حاج قاســم تهران بود؛ به  ســال ۲۰۰۶ 

شام)سوریه( آمد و با ما تماس گرفت و گفت: »می‌خواهم به بیروت 

بیایم.« گفتیم: »حاجی چگونه 

می‌خواهی به بیــروت بیایی؟ 

راه‌ها و پل‌ها بمباران می‌شود 

گفــت:  و اصــاً امــکان نــدارد.« 

»من ایــن چیز‌ها را نمی‌فهمم، 

یــا  طاقــت نمــی‌آورم در تهــران 

دمشــق بمانم؛ باید پیش شــما 

بیایــم.« بــرادران را فرســتادیم تا 

حاج قاســم را به حومه جنوبی، 

نزد ما بیاورند.
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   توانمندی مقابله با دشمن 

من صادقانه به شــما می‌گویم: ما انتظار نداشــتیم روزی فرا‌‌ رســد 

که دشــمن، روی مقاومتِ لبنانیِ ما در چارچوب مرز‌های لبنان و 

کند و آن را برای  توانمندی‌های انسانی و مادّی لبنان حساب باز 

خــود یــک تهدیــدِ وجودی بــه شــمار آورد و این در حالی اســت که 

آن‌هــا روی هوا حــرف نمی‌زنند و این حقیقــت دارد. این در درجه 

نخســت به برکت جمهوری اســامی ایران و مسئولان آن و رهبری 

حضرت امام خامنه‌ای است که حاج قاسم سلیمانی پیام آورِ امین 

او بود و این مســئولیّت و مأموریّت را با اخلاص و عشــق و با جان و 

دل انجام می‌داد.

 لطف های بی منت
با وجودی که در همه کار‌ها در کنار ما بود، روابط میان ما بر اساس 

که حاج  مودّت ‏، برادری و عشق و تواضع بود. روزی را سراغ نداریم 

قاسم سلیمانی بر ما منّت گذاشته باشد یا بخواهد نشان دهد که 

گذاشتن برما  از ما برتر است یا اصلًا عبارتی یا اشاره‌ای دالّ بر منّت 

کار برده باشد و مثلًا بگوید: من برای شما پول آوردم؛ من فلان  به 

چیز را اصلاح کردم یا من شما را از فلان قدرت به این قدرت تبدیل 

کــردم؛ مــن شــما را یاری کردم یــا من در جنگ ژوئیه با شــما بودم؛ 

هرگز.. هرگز .. هرگز او چنین سخنانی را در هیچ روزی به زبان نیاورده 

است، نه آشکارا و نه در نهان؛ نه مقابل ما، نه مقابل دیگران بلکه 

که انجام داده ام بر اساس وظیفه  کاری را  همیشه می‌گفت: »این 

بــوده و در راه خــدا و به خاطر رضای خدا انجــام داده‌ام و امیدوارم 

این‌ها ذخیره روز قیامت در مقابل خداوند سبحان و تعالی باشد.« 

حتّی فراتر از این به ما می‌گفت: »من خدمت گزار شما هستم« و زدر 

طول این سال‌ها یعنی بیش از بیست سال، حاج قاسم سلیمانی 
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از مــا چیزی نخواســت و دســتوری بــه ما نداد و مطلقاً چیــزی از ما 

برای ایران نخواست.

 یکی از پیامدهای این شهادت
وقتــی از یــک فرمانــده اســامی و جهــادی و نظامــی مثــل ســردار 

که اُســوه تواضع، عشق  بزرگ)قاســم ســلیمانی( ســخن می‌گوییم 

و بــرادری و آمادگــی برای شــهادت و حضور در میادیــن و حضور در 

کریزهاست، این یک الگو و نمونه است. خطوط مقدّم و خا

یکــی از مهــم تریــن مفاهیــم و پیامد‌هــای این شــهادت بــزرگ آن 

که چهــره واقعی و اصلی آمریــکا را برای ملّت‌هــا و دولت‌ها و  اســت 

کرد. با وجود همه اقدامات آمریکا در منطقه،  کشور‌های ما آشکار 

عدّه‌ای اصرار دارند که آمریکا، دوست، پشتیبان کشور‌ها و ملّت‌ها 

کــه آمریکا دقیقاً بر عکس  و ضامــن امنیّــت و ثبات اســت؛ در حالی 

آن عمل می‌کند؛ ترامپ و دولت آمریکا به صورت علنی مسئولیّت 

به شــهادت رساندن حاج قاســم و أبومهدی المهندس را برعهده 

کــه فرماندهان بزرگ و بهترین بــرادران ما را به این  گرفتنــد. زمانی 

کارانه بــه قتل رســاندند، نگاه‌ها را به  صــورتِ وحشــیانه و جنایــت 

کــرد و آمریکا را به  ســوی همه جنایت‌های آمریکا در منطقه جلب 

جایــگاه درســت و طبیعــی اش به عنوان دشــمن اصلی و دشــمن 

گری، فساد، سلطه  واقعی، شــیطان و نوک پیکان استبداد، یاغی 

جویی، ظلم و استکبار در جهان، بازگرداند.

 تصمیم مردم ایران
کــه  تشــییع باشــکوهِ )حــاج قاســم و یارانــش( در ایــران نشــان داد 

تصمیمِ انتقام، تصمیم رهبری یا دولت ایران نیست بلکه تصمیم 

که به خاطر حمایت  مردم ایران اســت. مــردم ایران حاضر شــدند 

کرامت خود و انتقام خون شــهید بزرگ -حاج قاسم سلیمانی-   از 
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کت شد و سر جایش  وارد جنگ شوند و به همین دلیل ترامپ سا

نشســت و بــه همیــن دلیــل در صحبت‌هــای خــود تهدیــد نکــرد، 

هرچند که دروغ‌هایی را بیان کرد.

کــه او فرمانــده نیــروی قــدس بــود، امّــا در تهــران  درســت اســت 

بــه میدان‌هــای عملیّــات و خطــوط مقــدّم  نمی‌نشســت بلکــه 

می‌رفت. ایشــان مُدام و مســتمرّاً به لبنان می‌آمد و چند روزی در 

غ از روابط  لبنــان می‌مانــد؛ در نتیجــه میان ایشــان و بــرادران، فــار

کاری، دوســتی‌های شــخصی شــکل گرفته بود؛ یعنی او و برادران، 

به لحاظ شــخصی هم دوست هم دیگر بودند. این در عرصه‌های 

دیگر هم بود؛ یعنی حاج قاسم با برادران سوری، عراقی، فلسطینی 

و مسئولان مختلفِ میدان‌های کاری دیگرش هم، روابط شخصی 

محکــم و صمیمیــی داشــت؛ این یکــی از عوامــل موفّقیّتــش بود. 

پــس اوّلًا حضــور میدانــی او و ثانیــاً روابــط شــخصیِ محبّت‌آمیــز و 

کرده بود، در  که با مسئولان همه‌ این میدان‌ها برقرار  دوستانه‌ای 

موفّقیّتش به‌شدّت تأثیر داشتند.

 روحیه ای مجاهدانه
مکتب حاج قاسم یعنی رفتن به عرصه‌ عملیّات و میدان عمل.

گرمی  کــه به مجاهدان پشــت  یکــی دیگــر از مزیّت‌هایــش این بود 

می‌داد و }این{ نشــان دهندۀ احترام و محبّت او به آن ها بود؛ }او 

می گفت{: »همیشــه من پیش شــما می‌آیم، من در خدمت شما 

هستم؛ لازم نیست زحمت بکشید و به دفتر من در تهران بیایید؛ 

من می‌آیم.« این، روی مسئولان این‌جا، تأثیرات اخلاقی و روحی 

داشت.

همیــن طــور، ایــن موضوع ایــن فرصت را بــه او مــی‌داد که همه‌ی 

که به دفترش می‌رفتند؛  کســانی را  نظرات را بشــنود، نه فقط نظر 
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این کمک می‌کرد ذهنیّت روشن‌تر و صحیح‌تری داشته باشد. 

کــرد به جنبه های دیگر هم برســد؛  کمک می  }هــم چنین{ بــه او 

ایشان به مشکلات، نواقص، نیازها و نکته‌های رزمندگانِ حاضر در 

جبهه‌ها گوش می‌کرد؛ و کمک می‌کرد ذهنیّت عمیق‌تر، گسترده‌تر 

که مسئولیّت آن را بر عهده داشت، در  و وسیع‌تری درباره‌ میدانی 

ذهنش شکل بگیرد؛ یعنی متّکی به گزارش‌های مکتوبِ مسئولان 

نبــود. بــه میدان می‌رفت و با چشــم خــودش می‌دیــد، حرف‌ها را 

می‌شنید و با دیگران در سطوح مختلف بحث می‌کرد.

جنبه‌ دیگر، خستگی‌ناپذیری است. حاج قاسم خسته نمی‌شد. 

گاهی احساس می‌کنیم مسائل خیلی  ما همه خسته می‌شویم و 

کار می‌کرد و حتّی  دارند به ما فشــار می‌آورند، امّا حاجی ســاعت‌ها 

گاهی  کار ادامه می‌داد. یادم هســت  وقتی خســته می‌شــد هم به 

وقتــی می‌آمــد، دنــدان‌درد داشــت-دردِ تحمّل‌ناپذیــری اســت- 

می‌گفتیــم: »دکتــر بیاوریم؟« می‌گفــت: »الآن نه؛ بعد از جلســه.«؛ 

یعنی ۶ ســاعت بعد. می‌نشســت، درد را تحمّل می‌کرد، در جلسه 
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شــرکت می‌کرد، مدیریّت می‌کرد، تصمیم می‌گرفت و بعد می‌رفت 

دکتــر. قدرتــش در صبر و تحمّل ســختی‌ها و دشــواری‌ها ویژه بود. 

که مثل حاج قاسم  اغراق نمی‌کنم؛ من تابه حال کسی را ندیده‌ام 

درد و بی‌خوابی را تحمّل کند.

گی‌های پراهمّیّت شخصیّت ایشان، پرکاری بود یکی دیگر از ویژ

گاهی شــما  گفتند:{ پی‌گیری دائمی.   پــرکار به معنای}به فارســی 

کســی توافقی می‌کنید و او بعد از یک یا دو هفته، شــاید یک بار  با 

پی‌گیری کند، شــاید هم نکند؛ امّا حاج قاســم نه، روز دوّم و ســوّم 

دقیقــاً و پی‌درپــی و فعّالانه، امّا نه عجولانه، پی‌گیری می‌کرد. این 

هم مثلًا بخشی از روش حاج قاسم بود.

خیلــی بــه بهــره‌وری از وقــت اهمّیّــت مــی‌داد؛ یعنــی چیــزی را که 

می‌شد در ۵ سال انجام داد، باید در ۱ یا ۲ سال انجامش می‌داد. تا 

این حد مُصمّم بود و پشت سرهم پی‌گیری می‌کرد.

وقتی از مکتب حاج قاسم صحبت می‌کنیم، معنی‌اش خطرپذیری 

است. همیشه به دهان مرگ می‌رفت؛ می‌رفت خطوط مقدّم. من 

در این زمینه با او اختلاف نظر داشتم؛ همیشه تلاش می‌کردم پشت 

کدام‌مان نمی‌توانستیم جلوی او را بگیریم تا  خط بماند، امّا هیچ 

به خطوط مقدّم نرود. مرد ســختی‌ها و روزهای ســخت بود. مثلًا 

در جنگ ۳۳ روزه‌ی جولای سال ۲۰۰۶، از تهران آمد دمشق؛ بعد 

گفــت: »من می‌خواهم بیایم ضاحیه جنوبی  گرفت و  بــا ما تماس 

پیش شما« ما گفتیم: یعنی چه؟! اصلًا چنین چیزی امکان ندارد؛ 

همه‌ پل‌ها را زده‌اند، راه‌ها بسته‌اند، هواپیماهای جنگی اسرائیل 

هــر هدفــی را می‌زنند، شــرایط کاملًا جنگی اســت. اصلًا نمی‌شــود 

گر  گفت: »ا کــرد و  به ضاحیه و بیروت رســید. امّا حاج قاســم اصرار 

کرد و  ماشــین نفرســتید، خــودم راه می‌افتــم و می‌آیــم! پافشــاری 



ن
امی

ام 
مق

مه 
هنا

 ما
به

ته 
بســ

 وا
ی -

مان
ســلی

م 
اســ

د ق
هب

ســپ
ت 

اد
شــه

رد 
الگ

 ســ
مه

ه نا
ویژ

81

کنار ما ماند.« خودش را رساند به ما و تمام مدّت هم 

کــه بــاز هــم می‌توانیــم دربــاره‌  در هــر صــورت، همــه‌ی چیزهایــی 

مکتــب حــاج قاســم بگوییم، همــه از مکتــب امــام خمینی؟ره؟، 

راهنمایی‌های حضرت امام خامنه‌ای )حفِظه الله( و تجربه‌ جنگ 

ایران گرفته شده}است{.

گر الآن به اسناد و تاریخ مقاومت برگردیم، می‌بینیم سال‌های ۹۸  ا

و ۹۹ و ۲۰۰۰، یا به عبارتی در این دو یا سه سال، عملیّات‌ها به لحاظ 

کیفی به وضوح پیشــرفت داشته‌اند. چون حجم امکاناتی  کمّی و 

که بعد از مسئولیّت‌یافتن حاج قاسم در اختیار مقاومت قرار گرفت، 

به لحاظ کمّی و کیفی خیلی زیاد بود؛ آن هم در کنار پی‌گیری‌های 

خودش، یعنی کمک‌های فکری و ارتباط دائم با برادران و آمادگی 

دائم برای حلّ مشکلات و کمبودها از نزدیک. همه‌ی این مسائل 

در دو سال منتهی به آزادسازی لبنان، موجب این پیشرفت شدید 

شد تا به آن پیروزی بزرگ انجامید.

خــدای متعــال بــه ما ۶ ســال فرصــت داد تا خودمــان را بــرای این 

کنیم. شــاید بعضی‌ها خیال می‌کردند اســرائیل دیگر  جنگ آماده 

کار تمام شــده و مقاومــت باید برود بخوابد  از لبنــان خارج شــده و 

یــا بــرود مرخّصی، امّا حاج قاســم و حــاج عماد و بــرادران از روز بعد 

از آزادســازی ســال ۲۰۰۰ اصرار داشتند، برای جنگ احتمالی آینده 

آماده شویم. تأثیر اصلی حاج قاسم این‌جا بود و افق‌های تازه‌ای را 

کرد. به روی حزب الله باز 

کار بســیار پیچیده‌ای  تأســیس نیــروی موشــکیِ مقاومت لبنــان، 

بود. نیازمند خلّقیّت، اندیشــه، دقّــت و آرامش بود  و این‌ها همه 

که به واســطه‌ی شــخصیّت حاج قاسم سلیمانی و  چیزهایی بود 

حاج عماد مُغنیّه و برادرانشان ممکن شد.
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کنار ما بــود، این حضــور، اوّلًا به مــا روحیّه  کــه ایشــان  در بُرهــه‌ای 

مــی‌داد و از مــا بــه لحاظ معنوی و روانی پشــتیبانی می‌کــرد؛ چون 

کی بود. حضور  ما به‌شــدّت زیر فشار بودیم؛ جنگ بسیار وحشتنا

حاجی میــان برادران در درجۀ اوّل، روحیّه‌بخش و یک پشــتیبان 

معنوی و روانی بود.

کمک فکری بود. ما مُدام جلســه  حضور حاج قاســم برای ما یک 

می‌گذاشتیم و فکر و تأمّل می‌کردیم. قاعدتاً اغلب بحث‌ها احتمالًا 

میان حاج قاســم و حاج عماد یا حاج قاســم و حاج عماد و برادران 

دیگر صورت می‌گرفت و بعد نتیجه را می‌آوردند پیش من.

کســی تحمیــل نمی‌کرد.  حاجــی هــر وقت ایده‌ای داشــت آن را به 

همیشــه وقتی ایده‌ای داشــت بــا بچه‌ها در میان می‌گذاشــت و با 

گر نه، }به  گر می‌پذیرفتند عملی می‌کردند و ا آن‌هــا بحث می‌کرد؛ ا

آن ها{ فشار نمی‌آورد و تحمیل نمی‌کرد. 

 مکتب حاج قاسم
که این مکتب حاج قاســم بود. این یک  بر‌گردیــم به موضــوع قبل 

که بــه دیگران کمک  مکتــب اســت؛ یعنــی او در جایگاه کســی بود 

کارهایی  که دیگــران قبول ندارنــد یا  که افکاری  کســی  می‌کــرد، نه 

کــه طاقتــش را ندارنــد یا چــون اهــل آن منطقه هســتند، نفعی در 

آن نمی‌بیننــد، }بــه آن هــا{ تحمیــل می‌کند و این اصــاً ناراحتش 

گاهی  کند و بــرادران قبولش نکنند.  که ایــده‌ای را مطرح  نمی‌کــرد 

هم آن‌ها ایده‌‌هایی مطرح می‌کردند و او موافق نبود، امّا می‌گفت: 

کنید،  کنید و به خدا توکّل  »شما هرطور مناسب می‌بینید، عمل 

که به  کار با شماســت. وظیفه‌ی من این اســت  چون مســئولیّت 

شما کمک کنم، امّا مسئول شما نیستم.«

گر بخواهم مطابقت بدهم می‌گویم: در طول آن ۳۳ روز،  ا
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حاج قاسم با شادی ما شاد بود، با اندوهِمان اندوهگین؛ دردمان 

را حــس می‌کــرد، یکی از ما بود، نگرانمان بود و بــرادر بزرگی بود. در 

پیشگاه خدا شهادت می‌دهم: او در طول آن مقطع زمانی، هرکاری 

که توانست، چه شخصاً، چه به عنوان مسئول نیروی قدس و چه 

که با مســئولان جمهوری اســامی ایران داشت،  از طریق روابطی 

انجام داد.

کلّی اشــاره  کلّی)یعنی می‌خواهــم از این‌جا به یک ویژگی  بــه طــور 

که او یک شــخصیّت چندوجهی بود؛ یعنی یک  کردم  کنم( اشــاره 

فرمانــده نظامــی صِرف نبــود. از نظر سیاســی او یکــی از بزرگ‌ترین 

تحلیل‌گران سیاسی و بلکه می‌توانم بگویم یک اندیشمند سیاسی 

بــود؛ یعنــی او صاحب فکر بــود، نه این‌که فقط اخبــار و اطّلاعات را 

بخواند و تحلیل کند. او یک متفکّر سیاسی بود و در فهم سیاسی، 

مشاهده‌ی اوضاع، پیش‌بینی آینده و راه‌حل‌هایی که ارائه می‌داد، 

خلّقیّت داشت.

بــه نظــر مــن، شــخصیّت سیاســی حــاج قاســم مهم‌تــر از جنبه‌ی 

نظامی‌اش بود یا لاأقل اهمّیّتش کم‌تر از جنبه‌ی نظامی‌اش نبود. 

وی از عقل و فهم و فکر سیاســی برخوردار بود و یک استراتژیســت 

بود؛ یعنی تنها فکر چند روز بعدش را نمی‌کرد. هر وقت با او جلسه 

که در ســال‌های بعد با آن مواجه  می‌گذاشــتیم، درباره‌ی حوادثی 

خواهیم شــد حرف مــی‌زد و وقتی برنامه‌ریزی می‌کــرد، برای چند 

سال بعدش برنامه‌ریزی می‌کرد.

از آن زمــان، او دائم به خانواده‌ی این دو شــهید بزرگ}از شــهدای 

مقاومت{ سر می‌زد؛ یعنی به خانه‌شان می‌رفت، باهاشان تماس 

می‌گرفــت، بــا آن‌ها می‌نشســت، به دیدنشــان می‌رفت. بــا این‌که 

خیلی ســرش شــلوغ بود ولی وقتی به ضاحیــه‌ی جنوبی می‌آمد، 
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وقت‌هایــی را بــرای دیــدار بــا خانــواده‌ی ایــن فرماندهــان شــهید 

اختصاص می‌داد.

در طول بیست، بیست و دو سال روابط ما با حاج قاسم سلیمانی، 

او هرگز از ما چیزی نخواست، هیچ چیز از ما نخواست، حتّی برای 

ایــران چیــزی از مــا نخواســت؛ بله، این تنها درخواســتی بــود که از 

کــرد و آن هم بــرای عراق بود که این فرماندهــان میدانی را از ما  مــا 

خواست.

واقعــاً از آن‌چــه در عراق می‌گذشــت، متأثّر بود و حاضر بــود هزار بار 

کشــته شــود تا مردم عراق و عتبات مقدّســه و حوزه‌های  در عراق 

علمیّــه را نجــات بدهد و این خطر را از عراق و جمهوری اســامی و 

کلّ منطقه دور کند.

کــه تــا حــدّ زیادی  حــاج قاســم دیــدگاه خــاصّ خــودش را داشــت 

هم درســت بــود. می‌گفت: »ایــن نبرد در عــراق و ســوریه، نیازمند 

ایســتادگی شــدید و شــجاعت بــالا و پایــداری در جبهه‌هــای نبــرد 

است و این موضوع با مدیریّت از پشت جبهه، محقّق نمی‌شود.« 

مهم‌ترین فایده‌ی حضور فرماندهی در سطح حاج قاسم سلیمانی 

در جبهه‌ها، ایجاد ثبات روانی، روحی و معنوی بود. حضورش در 

جبهه‌ها به‌خودیِ‌خود به‌شدّت به رزمندگان نیرو می‌بخشید و با 

وجود همه‌ی خطرات و دشواری‌ها، به ثبات، ایستادگی و ماندن 

آن‌ها کمک می‌کرد.

که بــه اطّلاعات  عــاوه بــر این‌که موجب می‌شــد فرماندهی باشــد 

میدانی نزدیک‌تر است؛ امّا من معتقدم و وقتی با او بحث می‌کردم 

کــه جنبه‌ی معنــوی، روانی و  ایــن حــرف را از خودش می‌شــنیدم 

عاطفی برایش بسیار مهم بود.

که به خطوط  کار را نمی‌کــرد و این‌طور نبود  حاج قاســم عمداً این 
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کــه از او فیلــم بگیرنــد؛ امّا  مقــدّم بــرود و بــا خــودش دوربیــن ببــرد 

حاضــران در منطقه)کــه می‌دانیــد در ایــن مناطــق همــه موبایــل 

همراهشــان هســت( از حاجــی فیلــم می‌گرفتنــد و در شــبکه‌های 

ک می‌گذاشتند. اجتماعی به اشترا

ک ریزهای  که در خطّ مقــدّم و در خا او می‌گفــت: »این بچه‌هایی 

اوّل هستند، جانشان را گرفته‌اند کف دستشان و آماده‌ی مرگ‌اند. 

گوشی‌هایشان را }از آن ها{ بگیرم و بگویم از  من خجالت می‌کشم 

من عکس نگیرید، چون مثلًا جان من به خطر می‌افتد.«

حاج قاسم به عنوان کسی مطرح بود که دارای درجه‌های نظامی 

اســت؛ امّــا در حقیقــت و در قلب‌هــای مــردم، او ولــیّ ای از اولیای 

خدای سبحان بود.

امیرالمؤمنین)علیــه السّــام( در خطبه‌ی مشهورشــان)خطبه‌ی 

که  ۲۷(  می‌گوینــد: »بدانیــد جهــاد، دَری از درهای بهشــت اســت 

خداونــد بــرای اولیــای خاصّــش بازکــرده.« خــب ایــن درِ جهاد که 

در ایــن دوران بــاز بود، چه کســی بیش‌تر از همــه در آن حاضر بود، 

کســی بیش‌تر از همه در آن تأثیرگذار بود؟ در جبهه‌هایش، در  چه 

میدان‌هایــش، در خطــوط مقدّمــش، در رویارویی‌های ســخت و 

خونیــن اش؟ در درجه‌ی اوّل، حاج قاســم ســلیمانی و همراهش 

حاج أبومهدی مهندس.

من معتقدم خون حاج قاسم سلیمانی و حاج أبومهدی و شهدای 

همراهشان، قطعاً موجی سهمگین و شوری عظیم در جنبش‌های 

مقاومت به وجود آورد. این‌جا بعد از شهادت حاج قاسم، بسیاری 

از بــرادران حتّی از مســئولان بــزرگ حــزب‌الله، نامه‌هایی برای من 

کردنــد برایشــان  نوشــتند و از مــن اجــازه خواســتند و درخواســت 

کنم. ایــن یک تغییر معنوی  فرصــت عملیّات استشــهادی فراهم 
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تازه بود. تولّدی دوباره برای مقاومت و خطّ مقاومت و معنویّت و 

فرهنگ مقاومت بود.

که  کند  در واقع این الگوی رفتاری حاج قاسم سلیمانی ثابت می 

منطــق ایــران درباره برادری میان کشــورهای اســامی، یک شــعار 

نیست بلکه قابلیّت عملیّاتی شدن دارد.



مصاحبه با حاج قاسم سلیمانی
فصل ششم

 مصاحبه بعد از بیست سال مصاحبه بعد از بیست سال

وقوع جنگ وقوع جنگ 3333 روزه چگونه بود؟ روزه چگونه بود؟

ع جنگ از لبنان؟ ع جنگ از لبنان؟دلیل شرو دلیل شرو

بهانه آغاز این جنگ چه بود؟بهانه آغاز این جنگ چه بود؟

کجا بودید؟ در هنگام وقوع جنگ 
کجا بودید؟ در هنگام وقوع جنگ 

کار موافق بودند؟ آیا مسئولین با انجام این 
کار موافق بودند؟ آیا مسئولین با انجام این 

کشید؟ چنین آمادگی چه مدت طول 
کشید؟ چنین آمادگی چه مدت طول 

چگونه جنگ به پایان رسید؟چگونه جنگ به پایان رسید؟
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 مصاحبه بعد از بیست سال:
که  گفت: »بیســت ســال اســت  که روی صندلی نشســت،  همین 

گفتگوی مطبوعاتی انجام نداده«؛ با یک محاســبه‌ی سرانگشتی 

گذار شده است.  می‌شود از زمانی که فرماندهی سپاه قدس به او وا

این بار امّا موضوع گفتگو سبب شد تا حاج قاسم به درخواست ما 

که  پاســخ مثبت بدهد؛ جنگ ۳۳روزه... صحبــت از حاج رضوان 

بــه میان آمــد، آرام‌آرام رنــگ صدایش عوض شــد و بغضش ترکید؛ 

عذرخواهی کرد و گفت: »قرار دیگری بگذاریم، دیگر امروز نمی‌توانم 

کلمه‌ی ســردار و امیر عرف  کشــور ما  گفت: »امروز در  ادامه دهم.« 

شده است، امّا حقیقتاً یک سردار به معنای واقعی، شهید »عماد 

گفتنی‌ها  گفتــنِ نا گرچــه بیم داشــتیم هنوز زمــان  مغنیــه بــود.« ا

که تا پایان  نرســیده باشد، امّا روایت مشــاهدات عینی فرماندهی 

جنگ ۳۳روزه در لبنان بوده است، این گفتگوی دوساعته را بسیار 

جذاب و خواندنی کرده است.
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 وقوع جنگ 33 روزه:

بحــث را می‌خواهیــم بــا بررســی زمینه‌های وقــوع جنــگ ۳۳روزه 

که حدوداً پنج سال  کنیم. این جنگ زمانی به‌وقوع پیوســت  آغاز 

از حضــور نظامــی آمریــکا در منطقــه و اقــدام این کشــور در اشــغال 

کامی‌های  افغانســتان و عراق می‌گذشــت و آمریکا در عراق هم با نا

عدیده‌ای دست ‌وپنجه نرم می‌کرد و به همین دلیل، اجرا و تحقّق 

طــرح خاورمیانــه‌ی جدیــد آمریکا، با مشــکلات متعــدّدی مواجه 

که جناحِ بازی عوض شــد و لبنان  شــده بود؛ امّا به‌یک‌باره دیدیم 

به‌عنوان زمین بازیِ اجرای این طرح انتخاب شد و جنگ ۳۳روزه 

رقم خورد؛ 

 چــرا جنــگ  33 روزه از لبنــان رقــم خــورد
-بســم الله الرحمــن الرحیــم- ایّــام ســوگواری 

سرور و سالار شهیدان-حسین‌بن‌علی؟ع؟ 

در  می‌گویــم.  تســلیت  شــما  خدمــت  را 

یــک عوامــل  مســئله‌ی جنــگ ۳۳روزه 

کــه درواقع عوامل  پنهانــی وجود داشــت 

واقعــی جنــگ بــود و یــک عوامــل ظاهــر 

کــه بهانــه‌ی آن  و آشــکاری وجــود داشــت 

اهداف پنهانی بود. البتّه ما اطّلاعاتی نســبت 

صهیونیســتی  رژیــم  آمادگی‌هــای  بــه 

داشــتیم، امّــا اطّلاعاتــی نســبت به 

یــک  اینکــه دشــمن می‌خواهــد 

گیری  هجومــی را در یــک غافل 

انجام بدهــد، نداشــتیم. بعد 
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که بنا  از شــروع جنــگ، از دو موضوع به این جمع‌بندی رســیدیم 

بــود جنگــی با ســرعت و بــا غافل گیری انجــام بشــود و در آن غافل 

گیــری، حزب‌الله منهدم بشــود؛ امّا جنگ در شــرایطی اتّفاق افتاد 

کلّ منطقــه و دیگری مربوط به  کــه دو اتّفــاق مهم، یکی مربوط به 

خود رژیم صهیونیستی وجود داشت. در مسئله‌ی منطقه، آمریکا 

با توجه به حادثه‌ی یازده سِپتامبر، به یک توسعه‌ی فوق‌العاده‌ای 

در حضور نیروهای مســلّح خودش در منطقه‌ی ما رســیده بود که 

کمّی، فقط در جنگ جهانی دوم وجود  تقریباً مشــابه آن، در بُعد 

کیفــی، حتّــی در آن جنــگ هم وجود نداشــت.‌   داشــت و در بُعــد 

پس از حمله‌ی صدّام به کویت در سال ۱۹۹۱ و متعاقب آن، حمله‌ی 

آمریکا و شکســت صدّام، یک ته‌نشــین مسلّحانه‌ای در منطقه‌ی 

که منجر به اســتقرار نیروهای آمریکایی شــد؛ امّا از  ما به وجود آمد 

که آمریکا  یازده سِپتامبر به این طرف، به‌دلیل دو هجوم سنگینی 

داشــت)به افغانســتان و بــه عــراق(، تقریبــاً نزدیک بــه ۴۰ درصد از 

نیروهــای مســلّحِ در خدمــت آمریــکا، مســتقیماً وارد منطقه‌ی ما 

شدند و بعداً‌ در طول مدّت، به‌دلیل تعویضات و تغییراتی که انجام 

گارد ملّی هم  گرفــت، حتّــی به حضور نیروهای ذخیره و احتیــاط و 

کشیده شد. یعنی تقریباً می‌توان گفت که بیش از ۶۰ درصد ارتش 

آمریــکا اعــمّ از نیروهای داخلی تا نیروهای بیرونــی، وارد منطقه‌ی 

کمّــی اتّفاق  مــا شــدند؛ بنابرایــن یک حضور بســیار حجیم در بُعد 

که فقط در عراق بالغ بر ۱۵۰ هزار ســرباز وجود داشــت و بیش  افتاد 

از ۳۰ هزار نیروی آمریکایی در افغانســتان بودند. این غیر از نیروی 

متّحدین بود که در افغانستان قریب به ۱۵ هزار نفر بودند؛ بنابراین 

یک نیروی ۲۰۰ هزار نفره‌ی آموزش‌دیده‌ی متخصّص در منطقه‌ی 

کنــار فلســطین حضــور داشــت. ایــن حضــور طبیعتــاً یــک  مــا، در 
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فرصت‌هایی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کرد؛ یعنی حضور 

آمریــکا در عــراق، مانــع تحرّک ســوری‌ها در ســوریه بــود، تهدیدی 

علیه دولت سوریه هم محسوب می‌شد، تهدیدی علیه ایران هم 

گر به جغرافیای عراق در هنگام  محســوب می‌شد. بنابراین شــما ا

جنگ سال ۲۰۰۶ )جنگ ۳۳روزه( نگاه کنید، می‌بینید در عراق که 

حلقه‌ی اتّصال کشور محور و کشور مادر مقاومت است، آمریکا یک 

حائل قریب به ۲۰۰ هزار نفره از نیروهای مسلّح خود با صدها فروند 

کرد.  هواپیما و هلی‌کوپتر، به اضافه‌ی هزاران دستگاه زرهی ایجاد 

طبیعتاً این حضور نظامی آمریکا در منطقه به رژیم صهیونیســتی 

کنــد و اقدامی را  کــه از این موضــوع بهره‌برداری  فرصتــی را مــی‌داد 

که این هِیمَنه، در ترســاندن ایران و در  انجــام بدهد؛ بــه این معنا 

توقّــف و ترســاندن ســوریه اثــر دارد و بنابرایــن نباید ایــن دو نظام، 

اقدامــی را انجــام بدهند. رژیم صهیونیســتی بر مبنــای این تصوّر، 

کار بود-یعنی دولت  که در آمریکا بر سر  خصوصاً با توجّه به دولتی 

کــه دولــت تندمــزاج و ســریعُ التّصمیمــی بــود و همچنیــن  بــوش 

کم بــود و با رژیم صهیونیســتی همراه  کــه در کاخ ســفید حا تیمــی 

بــود- فرصــت را مناســب می‌دید بــرای اینکه چنین اقــدام جنگی 

را انجــام بدهــد. در نتیجــه، ریشــه‌ی اصلــی وقــوع ایــن جنــگ در 

بهره‌برداری رژیم صهیونیستی از حضور نظامی آمریکا در منطقه و 

بهره‌گیری از ســقوط صدّام و پیروزی اوّلیه‌ی آمریکا در افغانســتان 

کرده بود؛  که آمریکا در منطقه ایجاد  و ایجاد رعب ســنگینی اســت 

گرو‌ه‌های سیاســی منطقه و  به‌طوری‌کــه آمریــکا حجم وســیعی از 

گروه‌های تروریستی  که مخالف سیاست‌هایش بودند، جزو  دنیا را 

کرده بود. رژیم صهیونیستی می‌خواست از این موضوع  محسوب 

بهــره ببــرد و فکــر می‌کــرد ایــن بهتریــن فرصــت بــرای یــک جنــگ 
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برق‌آساســت؛ چون این رژیم در ســال ۲۰۰۰ یک شکســت را تجربه 

کرده بود و حزب‌الله  کرده بود و از لبنان عقب‌نشــینی و درواقع فرار 

او را شکســت داده بود؛ او می‌خواســت مجدّداً به لبنان‌ برگردد، امّا 

 نــه به اشــغال بلکه بــه انهدام و تغییــر دموگرافی در جنــوب لبنان.

البتّــه این مســئله، بعــداً و‌ در حین جنگ و تقریباً با شــروع جنگ 

کامــل در لبنان  که اصــل نیّت آن‌هــا تغییــر دموگرافی  معلــوم شــد 

که در جنوب لبنان هســتند  بوده اســت؛ یعنــی نیروها و یا مردمی 

و یــک رابطــه‌‌ی مذهبــی بــا حــزب‌الله دارنــد، کوچانده بشــوند و از 

لبنــان برونــد. رژیــم می‌خواســت ماننــد آن طرحی که بعد از ســال 

۱۹۶۷ پیرامــون فلســطینی‌ها در جنــوب لبنــان اجــرا شــد، همان 

طــرح پیرامون مســئله‌ی شــیعه‌ی لبنــان در جنوب لبنــان اتّفاق 

که در آن فلسطینی‌ها را وادار  بیفتد؛ دقیقاً همان طرح قبلی 

کردند که از جنوب لبنان خارج بشوند و در اردوگاه‌ها و 

گون در لبنان و سوریه و دیگر نقاط  گونا م‌های  مُخَیَّ

که  جهان عرب توزیع بشــوند، مدّ نظــر بود؛ طرحی 

در نتیجه‌ی آن حتّی یاسِر عَرَفات مجبور شد مرکزیّت 

خود را از لبنان به مغرب منتقل بکند و درواقع 

از  را  فلســطینی  فرماندهــی  رژیــم، 

کرد. همین ذهنیّت  لبنان آواره 

پیرامون شیعه‌ی لبنان وجود 

دلیــل،  ایــن  بــه  داشــت؛ 

شــرایط  توضیــح  از  مــن 

قبــل از جنــگ بــه حیــن 

جنگ می‌روم برای اینکه 

کامل بشــود.  این موضــوع 
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دو عبــارت مهــم، آمریکایی‌هــا و اســرائیلی‌ها دارنــد. در ابتــدای 

که چون  کرد  کلمات خیلی ســخیفی بیان  شــروع جنگ، »بوش« 

کــه من بیان  کلمــه‌ای در شــأن خودش اســت، قابل تکرار نیســت 

گفــت. وقتــی این کشــتارها و  بکنــم، امّــا مؤدّبانه‌تــرش را »رایــس« 

که اوج مستی  گرفت و بمباران‌هایی  ضجّه‌ها در جنوب لبنان اوج 

کجــا را اراده می‌کردند  تکنولــوژی بود، اتّفاق افتــاد، به‌طوری‌که هر 

کشــتارهایی  با دقّت تکنولوژی می‌زدند و منهدم می‌‌کردند؛ وقتی 

کــرده و حذف  کشــتار، قانــا را در خودش هضم  که  اتّفــاق می‌افتاد 

کار برد. او ضجّه‌ها و فریادهای  کــرده بــود، »رایس« آن عبارت را بــه 

کــودکان مظلــوم و زنــان و انســان‌های بی‌گنــاه را در زیــر  بچّه‌هــا و 

آوارها تشــبیه کرد به این عبارت ســخیف و گفت: »این درد زایمان 

خاورمیانــه‌ی جدیــد اســت«؛ درد زایمــان یــک حادثــه‌ی بــزرگ. 

 بنابراین این عبارت‌ها نشان می‌داد یک طرّاحی بزرگ وجود دارد.

که رژیم، یک اردوگاه  که به رژیم برمی‌گشت، این بود  امّا آن چیزی 

کــرده بــود؛  کِشــتی پیش‌بینــی  بــزرگ را در فلســطین بــا تعــدادی 

اردوگاه بــرای اینکه هــر تعدادی می‌توانند از مــردم لبنان را بگیرند 

که تا ســقف ۳۰  و در ابتــدا بــه یــک اردوگاهــی در داخــل فلســطین 

هــزار نفر پیش‌بینی شــده بود منتقل بکنند و بعد در ایــن اردوگاه، 

که افراد عادی هســتند را منتقل  کنند؛ آن‌هایی  نفرات را تفکیک 

که از دید آن‌ها مجرم هســتند  کشــورهای دیگر و آن‌هایی  کنند به 

کِشتی  یا وابســتگی ســازمانی به حزب‌الله دارند را دستگیر بکنند. 

کــوچ را انجام بدهند. لذا جنگ در  که آن  کرده بودند  را هــم آمــاده 

که خشک و تَر را می‌سوزاند،  این مرحله برخلاف همه‌ی جنگ‌ها 

گرفــت؛ یعنی آن‌ها یــک طایفه را  خیلــی بــا دقّت تکنولــوژی انجام 

کردند حزب‌الله را هدف  مورد حمله‌ی خود قرار دادند؛ اوّل ســعی 



ف الدوله(
ن الدوله -  فیلسو

؟ره؟ )امی
س

ق شنا
لله ح

ت ا
حوزه علمیه آی

96

بگیرند، امّا بعداً‌ توسعه‌اش دادند به کلّ طایفه‌ی شیعه در جنوب 

کامل در جنوب اجرا  لبنان تا بتوانند این تغییر دموگرافی را به‌طور 

کنند. بعداً خود آن‌ها اعتراف کردند به این موضوع که قصد این کار 

را داشتند. یعنی ابتدا »اولمرت« گفت و بعد هم وزیر دفاع و رئیس 

که ما قصد داشتیم این جنگ را در یک حالت  گفتند  ستاد ارتش 

گر اتّفاق می‌افتاد،  گیــری ا گیرانــه انجام بدهیم که آن غافل  غافــل 

گســترده از بین  کادر حزب‌الله در یک هجوم هوایی  بایــد عمده‌ی 

می‌رفــت و بالــغ بــر ۳۰ درصد ســازمان حــزب‌الله در مرحلــه‌ی اوّل، 

آسیب جدّی می‌دید.

بودنــد. قطعــی  انهــدام  دنبــال  بــه  بعــدی  مراحــل  در  آن‌هــا    

کــه طرّاحی شــده بــود، متفــاوت بــا همه‌ی  بنابرایــن ایــن جنــگ 

کــه طی می‌کرد، مســیر جنگ  گذشــته بود و مســیری  جنگ‌های 

بــا یــک ســازمان مثــل حــزب‌الله نبــود، بلکــه مســیر و هــدف آن، 

کوچانــدن ایــن  جنــگ بــرای ریشــه‌کنی یــک طایفــه در لبنــان و 

طایفــه از لبنــان بــه مناطــق دیگــر بــود. بــه عبــارت دیگر، پیــروزی 

دشــمن بایــد ایــن نتیجــه را بــرای او بــه بــار مــی‌آورد: »خلاصــی از 

حــزب‌الله برای همیشــه« و شــرط خلاصی از حــزب‌الله، خلاصی از 

کــه در مناطق مهمّی، نه‌فقط در  بخــش مهمی از مردم لبنان بود 

 جنوب بلکه در بخش »بقاع« و در شــمال لبنان زندگی می‌کردند.

کــه باید بــه آن توجّه خیلی جدّی بشــود، تمایل  نکتــه‌ی دیگــری 

کشورهای عربی در حمایت از اسرائیل در چنین جنگی، و رضایت 

آن‌ها در ریشه‌کنی حزب‌الله یا طایفه‌ی شیعه از جنوب لبنان بود. 

رژیم صهیونیســتی در عالی‌ترین ســطح خودش یعنی »اولمرت«، 

گفت: بــرای اوّلین بار  کــرد و  رئیــس ایــن رژیم، این مســئله را اعلام 

کشــورهای عربــی، اســرائیل را در جنــگ علیــه یک ســازمان عربی 



ن
امی

ام 
مق

مه 
هنا

 ما
به

ته 
بســ

 وا
ی -

مان
ســلی

م 
اســ

د ق
هب

ســپ
ت 

اد
شــه

رد 
الگ

 ســ
مه

ه نا
ویژ

97

کشــورهای عربــی، همه‌ی آن‌ها  کردند؛ البتّه منظور او از  حمایــت 

نبود، بلکه منظور او بیشتر بر حوزه‌ی خلیج فارس و در رأس آن‌ها، 

رژیم آل ‌سعود متمرکز بود؛ البتّه طبیعتاً مصر را هم شامل می‌شد، 

امّا می‌توانستیم در آن مقطع استثنائاتی قائل بشویم. عراق فاقد 

کم نظامی آمریکایی بود؛  کم آن روز عراق، یک حا کمیّت بود و حا حا

کمیّتش در دست آمریکایی‌ها بود. دولت سوریه  بنابراین عراق حا

هم به‌دلیل مرگ مرحوم حافظ اسد، دولت جوانی بود که تازه شروع 

کشورهای عربی در  کثر  کرده بود. به‌هرحال برای اوّلین بار، ا کار  به 

جنگ علیه یک ســازمان عربی، اســرائیل را در این جنگ حمایت 

کرد. که »اولمرت« بیان   کردند. این یک واقعیّت مهم و جدّی بود 

بنابرایــن مــا بایــد ســه منظــور را در اهداف پنهــان جنــگ ۳۳روزه 

کمیّــت  حا و  آمریــکا  حضــور  فرصــت  اوّل،  بدهیــم؛  قــرار  مدّنظــر 

کــه آمریــکا در منطقــه  آمریــکا در عــراق و ایجــاد رعــب و وحشــتی 

کــرده بــود؛ دوّم، آمادگــی  گســترده‌ی خــود ایجــاد  در اثــر حضــور 

کشــورهای عربــی بــا  کشــورهای عربــی و اعــام پنهــانِ همــکاری 

رژیــم صهیونیســتی بــرای ریشــه‌کنی حــزب‌الله و تغییــر دموگرافــی 

در جنــوب لبنــان؛ و ســوّم، اهــداف خــود رژیــم بــرای بهره‌گیــری از 

 ایــن فرصــت جهــت خــاص شــدن از حــزب‌الله بــرای همیشــه.

  دلایــل پنهــان ایــن جنــگ را به‌خوبــی تشــریح کردیــد؛ 
دلایل آشکار و بهانه‌ی آغاز این جنگ چه بود؟

که  مســئله ایــن بود که حزب‌الله بــه مردم لبنان متعهّد شــده بود 

جوانــان زندانی و اســیر لبنانــی را از چنگال رژیم صهیونیســتی آزاد 

کــه بتواند این تعهّــد را عملی  بکنــد؛ غیــر از حــزب‌الله هیــچ قدرتی 

بکنــد وجــود نداشــت. »ســیّد« در یــک بیانی ایــن را وعــده داد که 

حتمــاً ماننــد آنچــه در گذشــته اتّفــاق افتاد، نســبت بــه آزاد کردن 
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اســرای لبنانــی از دســت رژیــم صهیونیســتی عمل می‌کنــد. مردم 

که مســلمان  که دَروزی بودند یا اســرایی  لبنــان اعمّ از آن اســرایی 

بودند یا اسرایی که مسیحی بودند، امید و پناهگاهی جز حزب‌الله 

نداشــتند، امروز هم ندارند؛ یعنــی در هر حادثه‌ای، تکیه‌گاه اصلی 

ملّــت لبنــان بــرای دفــاع در برابر ایــن حکومت وحشــی، حزب‌الله 

است. آن روز هم اوّلًا تکیه‌گاهی جز حزب‌الله وجود نداشت و ثانیاً 

حزب‌الله راهی نداشــت جز اینکه یک اقدامی بکند تا بتواند در اثر 

آن، یــک تبــادل را انجام بدهد؛ کما اینکه رژیم صهیونیســتی اصلًا 

دیپلماســی نمی‌فهمد؛ زبان او با همه‌ی اطراف، زبان زور اســت و 

غیــر از زبان قدرت در مقابل خــودش زبان دیگری را خیلی متوجّه 

کما اینکــه در مقابل  نیســت و برایــش محلّــی از اِعــراب هم نــدارد، 

اَعــراب هــم این‌گونه بــود. بنابراین حــزب‌الله برای اینکــه بتواند به 

وعــده‌ی خــودش یا انتظــار مردم لبنان یک جــواب مثبتی بدهد، 

راهی جز این نداشت؛ این تنها راه ممکن بود و غیر از این راه دیگری 

که  نبود. در تبادلات قبلی، اسرائیل حاضر نشده بود اسرای اصلی 

که دوره‌ی طولانی  بعضاً‌ نوجوان بودند را آزاد بکند؛ نوجوان‌هایی 

در زندان به سر برده بودند و به سنین جوانی یا میان‌سالی رسیده 

کند، امّا در  که آن‌ها را آزاد  بودند. حزب‌الله درواقع این وعده را داد 

گرفت، این هدف محقّق نشد یا اسرائیل  که انجام  آن تبادل اوّلیه 

قبول نکرد این زندانی‌ها را آزاد بکند. لذا حزب‌الله برای تحقّق این 

وعده‌ی خود به مردم لبنان، اقدام عملیّاتی انجام داد که در اثر این 

که بعد هم موفّق شــد.  عملیّــات، بتواند آن تبــادل را انجام بدهد 

گرفــت که فرمانــده آن  بــر ایــن مبنــا یک عملیّــات ویــژه‌ای صورت 

شهید »عِماد مُغنیّه« بود. نمی‌دانم چه اسمی برای او بگذارم؛ آیا 

که امروز مرسوم شده است، یعنی »سردار« را درباره‌ی  کلمه را  این 
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کلمه‌ی »ســردار« و »امیر« عرف شــده  کشــور ما  او بگویم؟ امروز در 

کلمه بود؛ او حقیقتاً  اســت، امّا شــهید »عماد مغنیّه«، فراتر از این 

یک سردار به معنای واقعی بود؛ یک سرداری که شاید بتوانم بگویم 

شبیه‌ترین صفات را در صحنه‌ی جنگ به مالک اشتر داشت. من 

که در آقا امیرالمؤمنین)علیه‌السلام(  در شــهادت او همان حالی را 

هنگام شــهادت مالک حادث شــد، نسبت به مقاومت می‌دیدم. 

انــدوه فوق‌العــاده‌ای،  در شــهادت مالــک، یــک حالــت حــزن و 

گریســت و  گرفــت و بــه تعبیری در بالای منبر  امام)علیه‌الســام( را 

کانَ مِن حَجَرٍ  کانَ مِن جَبَلٍ لَکانَ فنــداً، وَ لَو  فرمــود: »ما مالِک لَــو 

لَــکانَ صَلــداً، أمــا و الله لَیهدّنّ مَوتُــک عالَماً و لَیفرِحَــنّ عالَماً، عَلى 

کَمالِــکٍ، وَ هَل مَوجُودٌ  کِى، وَ هَــل مَرجُوٌّ  مِثــلِ مالِکٍ فَلتَبــکِ البَوَا

مِثــلِ  عَــن  ســاءُ  النِّ قامَــتِ  هَــل  وَ  کَمالِــکٍ، 

کوه بود  گــر  که ا مالِــکٍ«؛ چــه مالکی! 

گــر  کوهــى عظیــم و بــزرگ بــود و ا

ســنگ بود سنگى ســخت بود؛ 

که به خدا سوگند،  گاه باشــید  آ

مــرگ تــو اى مالــک! جهانــى را 

ویران و جهانى را شــاد م‌ىسازد. بر 

گریه‌کنندگان  مردى مانند مالک باید 

بگرینــد، آیــا یــاورى ماننــد مالــک دیــده 

کسى هست؟  می‌شــود؟ آیا مانند مالک 

کــه  آیــا زنــان از نــزد طفلــى برم‌ىخیزنــد 

ماننــد مالک شــود؟ ایــن جمله‌ی 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خیلــی مهــم 

که فرمود: مثال مالک برای  بود 
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مــن، مثــل وجــود مــن بــرای رســول‌اللّه)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( بــود. 

در مســئله‌ی »عمــاد« همیــن حال بــود؛ یعنی »عماد« نســبت به 

گر  کــردم. ا کــه من عــرض  مقاومــت یــک چنیــن توصیفــی داشــت 

بخواهــم از ایــن عرف‌هــای متداول موجــود خودمان عبــور بکنم، 

باید تشــبیه بکنم بــه همان جمله‌ی امیرالمؤمنین)علیه‌الســام( 

که فرمــود: زن‌ها باید بزایند تا کســی مانند مالک  پیرامــون مالــک 

 در دنیــا زائیــده شــود. »عمــاد« یک‌چنیــن شــخصیّتی داشــت.

کــه اداره‌ی خیلــی از صحنه‌هــای ســخت را بر عهده  او همان‌طــور 

داشــت، مدیریّت این عملیّات ویژه را هم عهــده‌دار بود و خودش 

کرد. عملیّات او موفّق شــد و توانســت  از نزدیک نظارت و مدیریّت 

در داخل ســرزمین فلســطین اشــغالی، یک ماشــین نظامــی رژیم 

که  صهیونیســتی را مــورد حمله قــرار بدهــد و دو نفــر را از داخل آن 

زخمــی شــده بودنــد، بــه اســارت بگیــرد. من بــه ماقبــلِ عملیّات 

کار نــدارم؛ ایــن عملیّــات، عملیّــات یــک‌روزه‌ نبود، بلکــه عملیّات 

گرفته شــد و بر مبنای یک  که رژیــم، تحت نظر  چندماهــه‌ای بــود 

که ســیّد مقاومت-جناب سیّدحســن نصراللّه- به‌عنوان  تدبیری 

که  کرده بــود، مدیر این صحنه  کلّ مقاومــت در لبنان  فرماندهــی 

مســئول جهــادی حزب‌الله-عمــاد مغنیّه)رحمةالله‌علیــه(- بود، 

اقداماتی برای آمادگی قبل از این عملیّات انجام داد که خیلی مهم 

بود و چون جزو بحث ما هم نیســت، الآن خیلی ضرورت ندارد به 

آن بپردازیم. 

امّا این عملیات، چهار عملیّات بود، نه یک عملیّات؛ چهار عملیّات 

مجزّای ویژه بود. یکی، اصل طرّاحی این عملیّات بود؛ دوّم، موقع 

کم و  و زمان حمله بود؛ ســوّم، عبور از ســیم‌خاردارهای خیلی مترا

بلند و وســیع رژیم صهیونیستی و رســیدن به محلّ عملیّات بود؛ 
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کــه انهدامــی صورت بگیــرد، باید  چــون عملیّــات فقــط زدن نبود 

عبــور هم صــورت می‌گرفــت و می‌رفــت آن‌طرف و اســرا را مــی‌آورد؛ 

لــذا هــر مأموریّتــی باید با دقّتی صــورت می‌گرفت که نفــرات داخل 

کشــته نشوند؛ چهارم هم اینکه باید به‌سرعت انجام می‌شد  نفربر 

و این ســرعت به ربع ســاعت و نیم ســاعت نبود، بلکه به دقایق و 

ثانیه‌ها بود. باید به‌سرعت اسرا را به نقطه‌ی امن می‌بردند، قبل از 

اینکه دشمن برسد. معمولًا فاصله‌ی دشمن با نقطه‌ی عملیّات 

در رویارویــی زمینــی چنــد دقیقه اســت، در نبــرد هوایی که خیلی 

سریع‌تر است و دشمن سریع می‌رسد؛ لذا قبل از عملیّات با دقّت 

مورد بررسی قرار گرفت. یکی از ویژگی‌های »عماد مغنیّه« توجّهش 

به ظرافت‌ها و ریزه‌‌کاری‌های دقیق بود. لذا او چون عموماً خودش 

از نزدیــک مدیریّــت می‌کــرد، طرّاحــی هــم بــه عهــده‌ی خــودش 

 بــود، اجــرا هــم بــه عهــده‌ی خــودش بــود؛ و »عمــاد« موفّق شــد. 

 جنــگ بــا ایــن بهانــه آغــاز شــد و یــورش ســنگینی بــه مواضــع 

کنــش حــزب‌الله لبنــان در ســاعات و  گرفــت. وا حــزب‌الله صــورت 

روزهــای اوّلیــه بــه چــه شــکل بــود؟ مخصوصــاً بــا توجه بــه اینکه 

اســیرگیری  را  وحشــیانه  حملــه‌ی  ایــن  آغــاز  بهانــه‌ی  اســرائیل، 

کــرد، قاعدتاً فشــار روانی ایجاد شــده بود.  حــزب‌الله لبنــان عنوان 

باید به دو نکته اشاره کنیم: حزب‌الله ازآن جایی‌که یک پیوستگی و 

یک دشمنی غیر قابل سازش با اسرائیل دارد، یعنی از نظر حزب‌الله 

و از منظــر اعتقــادی و منطق سیاســی، اســرائیل غیر قابل ســازش 

اســت و از نظر دشــمن هم، مســئله‌ی قبول حــزب‌الله، غیرممکن 

اســت، بنابراین این دشــمنی یک دشــمنی مســتمرّی اســت؛ لذا 

 حزب‌الله پیوسته در یک آمادگی برای دفاع بود؛ این نکته‌ی اول. 

هن و در یک عدم آمادگی به سر نمی‌برد؛ آماده  حزب‌الله، خالیُ الذِّ
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بود و آمادگی او ربطی به این عملیّات نداشت. البتّه این عملیّات، 

آمادگــی و هوشــیاری را در ابعــاد دیگری افزایــش داد، امّا آمادگی در 

بُعد نیروهای رزمنده و وسایل و امکانات، از قبل مهیّا بود. حالا هم 

همین‌طور است؛ یعنی حزب‌الله همیشه در یک آمادگی صددرصد 

به سر می‌بَرَد. آمادگی حزب‌الله مثل دیگر آمادگی‌ها نیست که مثلًا 

اوّل، آمادگی زرد اعلام می‌کنند، بعد آمادگی قرمز؛ یا مثلًا ابتدا آمادگی 

سی درصد، بعد هفتاد درصد و در نهایت صد درصد؛ نه، حزب‌الله 

پیوســته در یــک آمادگــی صددرصد بــه ســر می‌بَــرَد. آن روز هم در 

آمادگی صددرصد بود، امروز هم در آمادگی صددرصد است؛ منتها 

 کیفیّت این آمادگی به‌دلیل امکانات، در هر دوره‌ای متفاوت است.

کــه حزب‌الله می‌خواهد انجــام بدهد، قبــل از آن ابتدا  هــر اقدامی 

تمهیدات امنیّتی را انجام می‌دهد و بعد اقدام می‌‌کند؛ لذا حزب‌الله 

گرفتن این دو ســربازِ رژیم  وقتــی تصمیم بــه اجرای عملیّاتِ اســیر 

گرفت، اوّل  صهیونیســتی برای آن مبادله‌ی مهم و سرنوشت‌ســاز 

کــرد. این آمادگی دارای دو وضعیت  یــک آمادگی در خودش ایجاد 

بود: آمادگی در مقابله و آمادگی در کاهش خسارت. در تمام دوره‌ای 

کرد،  که رژیم صهیونیســتی در آغاز جنــگ ۳۳روزه اجرای عملیّات 

خصوصــاً در ســاعات و روز اوّل و روزهــای اوّل، او اهداف موجود در 

بانک اطّلاعاتیِ از قبل آماده‌ی خود را هدف قرار داد. رژیم، همه‌ی 

آن بانک اطّلاعاتی که از قبل آماده کرده بود را به نیروی هوایی خود 

که مختصّات دقیق  کرد و نیروی هوایی بر مبنای آن بانک  گذار  وا

مکان‌های متعلّق به حزب‌الله در آن وجود داشت، وارد عمل شد. 

اما به‌دلیل تدابیری که حزب‌الله انجام داده بود-هم در بُعد نیروی 

انســانی و هم در بُعد امکانات– حزب‌الله حدّأقل آســیب را دید و یا 

می‌توان گفت: در لحظات اوّلیه‌ هیچ آسیبی ندید. 
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کرد بانک اهداف من تمام شــد، یعنی  دشــمن بعد از ده روز اعلام 

معنایش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب‌الله 

وجود دارد را منهدم کرده؛ امّا بعد معلوم شد که به‌دلیل اقدامات و 

ابتکاراتی که حزب‌الله قبل از شروع عملیّات خودش، در پیش‌بینیِ 

عکس‌العمل دشمن انجام داده بود، همه‌ی آنچه اسرائیل انجام 

داده بود، خلاف تصوّراتشــان بود. نکته‌ی دوم اینکه در مسئله‌ی 

پیش‌بینی جنــگ و با توجّه به ســابقه‌ی عکس‌العمل‌ها، معمولًا 

کامــل نمی‌‌انجامید؛  ایــن نــوع اتّفاقات، هیچ وقــت به یک جنگ 

عموماً یک عکس‌العمل یک روزه‌ای وجود داشت که با یک شدّتی، 

مناطــق یــا نقاطــی را رژیــم مورد حملــه قرار مــی‌داد و بعــد متوقّف 

که  می‌کرد؛ امّا در همان لحظات اوّل این جنگ، طرّاحی شده بود 

به‌طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد؛ یعنی آن طرح کاملی که در 

خَفا می‌خواستند انجامش بدهند، آن را یک‌جا به اجرا گذاشتند. 

 ما 
ّ

البتّه الآن ما می‌گوییم: »آن طرح در خفا«، وَ إل

شــاید بعــد از گذشــت دو هفتــه از آغاز جنگ 

به‌صــورت اعتقــادی-و نــه اطّلاعاتــی- به 

ایــن نکتــه رســیدیم؛ تقریبــاً اواخر جنگ 

که به‌صورت اطّلاعاتی به این رســیدیم  بــود 

کــه دشــمن طرحــی از قبــل آمــاده داشــته و 

کامل این  گیــری  می‌خواســته در غافــل 

را عمــل بکند و بخــش اعظمی از این 

فهم ما، به‌دلیل اعلام خود دشــمن 

بود. بنابراین جنگ به‌ســرعت به 

کامــل تبدیل شــد و  یــک جنــگ 

مثل یک انبار وسیعِ باروت و موادّ 
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گهان منفجر می‌شود، جنگ شعله‌ور  منفجره‌ای که با یک فتیله نا

گذاشــته شــد و  شــد. انگار یک‌مرتبه همه‌ی آن طرح به مورد اجرا 

این انفجار عظیم که »جنگ ۳۳روزه« نامیده شد، صورت گرفت.

  در هنگام وقوع جنگ، جنابعالی کجا بودید؟
که حادثه اتّفاق افتاد به لبنان برگشــتم؛ چون یک روز  من روز اوّل 

قبــل از آن آنجا بــودم. درواقع، اوّل به ســوریه آمدم، منتها همه‌ی 

گرفته بود، خصوصاً تنها راه  راه‌ها به ســمت لبنان مورد حمله قرار 

رسمیِ ورودی که گذرگاه مرزی لبنان به سوریه بود، پیوسته زیر آتش 

هواپیماها بود و هواپیماها لحظه‌ای آنجا را ترک نمی‌کردند. تماسی 

داشتیم با دوستانمان از راه خطِّ امن و »عماد« آمد دنبال من و من 

را از سوریه از یک راه دیگری که یک بخش آن پیاده بود و یک بخشی 

کــرد. آن وقت هنوز  کردیم، به لبنان منتقل  را هــم با ماشــین طــی 

گســتره‌ی اصلی جنــگ، تمرکز بر ســاختمان‌های اداری حزب‌الله، 

کز میانی و شــمالی بود. کثــر مناطق جنوب و بعضــاً نقاطی در مرا  ا

تقریباً هفته‌ی اوّل که سپری شد، از تهران اصرار داشتند که من به 

تهــران بیایم تا درباره‌ی جنگ توضیح بدهــم. من از یک راه فرعی 

برگشتم. آن وقت رهبر معظّم انقلاب در مشهد بودند و من خدمت 

ایشــان رســیدم برای جلسه‌ی سران سه قوّه و مسئولان اصلی که 

عضــو شــورای امنیّت ملّــی بودند و غالبــاً در بخش‌هــای امنیّتی و 

اطّلاعاتی حضور داشتد. در جلسه‌ی مشهد، من گزارشی از حادثه 

گزارش تلخی بود؛ یعنی مشاهدات من، افقی از  گزارش من  دادم. 

پیروزی را نشان نمی‌داد. جنگ کاملًا جنگ متفاوت و تکنولوژیک 

و دقیقــی بــود. اهــداف با دقّت انتخاب می‌شــد. ســاختمان‌های 

دوازده طبقه با یک بمب با زمین یکسان می‌شدند. هدف‌گیری در 
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کم  که فاصله‌ی یک روستا با روستای دیگر  بخش‌های روســتایی 

کار سختی  بود و روستاها چسبیده به هم بودند، برای توپخانه ‌ها 

که هدف جنگ، از حزب‌الله به طایفه‌ی  است؛ درعین‌حال زمانی 

شیعه منتقل شده بود، وضع یک روستایی که شیعه‌نشین بود با 

روستای دیگری که برادران مسیحی ما بودند یا برادران اهل‌تسنّن 

کامــاً متفــاوت بــود. یعنــی یــک جــا یک نفــر بــا اطمینان  بودنــد، 

نشســته بود و مشغول کشــیدن قِلیان بود و یک جا، چندین هزار 

گــزارش دادم.  گلوله فرود می‌آمد. من این مســائل را در آن جلســه 

گرفتن. من هم رفتم  وقت نماز شــد و حضرت آقا رفتند برای وضو 

گرفته بودند و آستین‌هایشــان هنوز بالا بود؛  وضــو بگیرم. آقا وضو 

که بیا؛ من رفتم.  کردند  وقتی برمی‌گشــتند، با دست به من اشاره 

آقا فرمودند: »شما از گزارشت چیزی می‌خواستی به من بگویی؟« 

عرض کردم: نه، فقط می‌خواستم توضیح واقع را بدهم. آقا فرمودند: 

»این را فهمیدم. چیز دیگری نمی‌خواستی بگویی؟« عرض کردم: 

نه. نماز خواندیم و برگشتیم به جلسه. گزارش من تمام شده بود. 

آقا شروع به صحبت کردند. چند مطلب را فرمودند؛ از جمله اینکه 

گفتنــد پیرامون جنــگ، همین طور  که فلانــی  فرمودنــد: »نکاتــی 

اســت؛ این جنگ، جنگ بســیار سخت و شدیدی اســت، امّا من 

تصوّر می‌کنم این جنگ شــبیه جنگ خندق است.« آیات جنگ 

احزاب یا همان جنگ خندق را قرائت کردند و حالت مسلمان‌ها، 

کم بود  که بر صف آن‌ها حا حالــت اصحاب و یاران پیغمبر، حالتی 

که پیروزی  کردند. بعد فرمودند: »امّا من تصوّرم این است  را بیان 

این جنگ، همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود.« من در دلم 

تکان خوردم، چون اصلًا چنین ظنّی از نظر نظامی نداشتم؛ یعنی 

که نتیجه‌ی این  کاش آقــا این را نمی‌فرمودند  کردم،  در دلــم تمنّا 
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 جنگ، پیروزی است. جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر؟ص؟ بود.

که خیلی مهــم بود؛ یکی  در ادامــه، آقــا دو نکتــه‌ی دیگــر فرمودند 

فرمودند: »من تصوّرم این است که اسرائیل این طرح را از قبل آماده 

کامل به  گیریِ  کرده بود و می‌خواست همین طرح را در یک غافل 

کند. عمل حزب‌الله  گیری نابود  اجرا بگذارد و حزب‌الله را در غافل 

گیری را به هم زد.« خب، من این  گرفتن این دو اسیر، آن غافل  در 

اطّلاعات را نداشتم، »سیّد« هم این اطّلاعات را نداشت، »عماد« 

هم نداشت. هیچ‌کدام این اطّلاعات را نداشتیم. من همیشه این 

اعتقاد را داشتم و به دوستانمان هم گفته‌ام که در این بیست سالی 

که در محضر »آقا« بودم، نتیجه‌ی تقوا را و ثمره‌ی آن را که حکمت 

می‌شــود و بــر زبان و بــر دل و بر عقل جاری می‌شــود، مــن در »آقا« 

به‌طور کامل دیدم. لذا در هر چیزی که الآن ایشان شبهه می‌کنند، 

مطمئن می‌شوم که در انتهای آن، شبهه درمی‌آید و یا بر هر چیزی 

که در آن، ]مقصود[ به دست  که یقین می‌کنند، مطمئن می‌شوم 

می‌آیــد. وقتی آقا این نکته را فرمودند، برای من خیلی نویدبخش 

کمک می‌کــرد و خیالش را  بــود؛ چون این حرف، »ســیّد« را خیلی 

راحــت می‌کــرد. مخصوصاً اینکــه در اواخر جنگ، تعداد شــهدا بالا 

رفــت و حجم انهدام و تخریب هم بالا رفت. »ســیّد« عبارت‌هایی 

بیــان می‌کــرد که من را متأثّر می‌کرد و من نمی‌خواهم آن عبارت‌ها 

را بیــان بکنــم. دیدم این بیان آقا خیلی بیان خوبی اســت برای او 

که ممکن است کسی شماتت کند و مثلًا بگوید چرا حزب‌الله برای 

گرفتن دو اسیر، کلّ شیعه را با خطر مواجه کرد؛ امّا بیان این موضوع 

گرفتن دو اســیر، نه‌تنها خودش را بلکه ملّت لبنان  کــه حزب‌الله با 

کامل نجات داد، خیلی نویدبخــش و مهم بود.   را از یــک نابــودی 

کــه جنبــه‌ی معنوی داشــت؛  یــک نکتــه‌ی ســوّمی هــم فرمودند 
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فرمودنــد: »به این‌ها بگویید: دعای جوشــن صغیــر بخوانند.« در 

شیعه عموماً دعای »جوشن کبیر« معروف است و دعای »جوشن 

صغیــر« حدّأقــل در بیــن عمــوم مــردم– غیــر از خــواصّ- معــروف 

نیست. بعد آقا توضیحی هم دادند که یعنی ما تصوّر دیگری نکنیم 

که این دعای جوشــن صغیر حالا مثلًا چیســت؛  در ایــن موضــوع 

کــه می‌گوینــد این چهار تــا »قُــل هُــوالله« را بخوان  مثــل بعضی‌هــا 

یــا مثــاً ایــن »حمد« را بخــوان و موضوع حلّ اســت؛ آقــا فرمودند: 

»این دعای جوشن صغیر حالت یک انسان مضطرّ است؛ انسانی 

 کــه در یــک اضطرار شــدید اســت و می‌خواهد با خدا حــرف بزند.«

من همان شب به تهران آمدم و مجدّداً‌ به سوریه برگشتم. احساس 

که حامل یک پیامی بودم که شاید برای  بسیار خوبی داشتم، چرا

ســیّد از هر امکان دیگری ارزشــمند‌تر بود. مجدّداً عماد آمد دنبال 

من و از همان راه برگشــتیم و رفتم پیش آقاســیّد و موضوع را برای 

کــردم. شــاید هیــچ چیــزی بــه انــدازه‌ی این  ایشــان نقــل 

کلمــات در روحیّــه‌ی ســیّد مؤثّر نبــود. اوّلًا 

کــه ماهــا تا  ایشــان یــک خصوصیّتــی دارد 

حــالا هیچ‌کــدام به این درجه نرســیده‌ایم. 

فکــر می‌کنم ما اصلاً‌ درس ولایت‌شناســی را 

باید برویم پیش ایشان یاد بگیریم. او اعتقاد 

جــدّی به بیانات رهبر معظّم انقــاب دارد و 

این‌هــا را یــک بیانات الهی و غیبــی می‌داند؛ 

لذا به هر بیانی و به هر کلمه‌ای که از ناحیه‌ی 

رهبر معظّم انقلاب صادر شده باشد، اهتمام 

جــدّی و توجّه اساســی و فوق‌العاده دارد. من 

به سیّد توضیح دادم و او هم خیلی خوشحال 



ف الدوله(
ن الدوله -  فیلسو

؟ره؟ )امی
س

ق شنا
لله ح

ت ا
حوزه علمیه آی

108

کــه »نتیجــه‌ی ایــن جنگ،  شــد. ســپس به‌ســرعت موضــوع اوّل 

گرچه ســختی‌های  هماننــد پیــروزی جنگ خندق خواهد بود؛ و ا

زیادی دارد، امّا پیروزی بزرگی حاصل می‌شود«؛ از قول رهبر معظّم 

انقلاب در بین همه‌ی مجاهدین منتشر شد؛ از کسانی که در نقاط 

جلو بودند و درگیر بودند تا افراد در همه‌ی صفوف. ثانیاً این تحلیل 

که »دشــمن از قبل یک طرح حمله داشــته اســت«، مبنای اصلی 

عملیّات ســیّد در توجیه افکار عمومی و توجّه دادن افکار عمومی 

به نیّت دشمن شد. در موضوع سوّم هم مسئله‌ی دعای جوشن 

صغیــر رایج شــد؛ چون ایــن دعا مفاهیم خیلی ارزنــده‌ی عرفانی و 

معنــوی و عبــودی دارد و شــاید بتوان گفت جــزو بهترین دعاهای 

مفاتیح است. انتشار این دعا وسعت پیدا کرد و تلویزیون »المِنار« 

به‌شکل مرتّب آن را با یک صوت زیبا و حزین پخش می‌کرد. حتّی 

در بین مســیحیان هم این دعــا را می‌خواندند؛ چــون دعا، دعای 

الهی است، عرفانی است و متعلّق به یک طایفه نیست. یعنی هر 

کسی که عبودیّت و تعبّد داشته باشد، به قدرت الهی و به خداوند 

ســبحان اعتقاد داشــته باشــد، این دعا در او اثر می‌گذارد؛ لذا این 

پیام خیلی مؤثّر بود و شروعی شد برای یک تحرّک دیگر و می‌توان 

که خون تــازه‌ای در وجود حزب‌الله دمیــد تا حزب‌الله با یک  گفــت 

 امید بیشتری و اعتمادبه‌نفس بیشتری وارد معرکه با دشمن شد. 

قا    شما در خلال جنگ، پیام دیگری از طرف حضرت آ
به جناب سیّدحسن نصرالله و فرماندهان حزب‌الله منتقل 

نکردید؟
کامل در این ۳۳ روز در لبنان  من تا پایان جنگ برنگشتم و به‌طور 

مانــدم. بعــد از اینکــه جنگ تمام شــد، من بــه ایران برگشــتم و باز 

در جلســه‌ی مشابه همان جلسه‌ی مشــهد، امّا این بار در تهران، 
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کــه همه‌ی ســران قُوا هــم بودند و  در محضــر رهبــر معظّــم انقلاب 

مسئولین اصلی حضور داشتند، گزارشی از آنچه گذشت که بخشی 

از آن هم منتشر شده بود، منتقل کردم. ضمن اینکه من در لبنان 

گزارشــاتی بــه تهران  کــه بــودم، به‌صــورت روزانه از خــطّ امن،  هــم 

کاملًا در جریان وضعیّت  می‌فرســتادم و مســئولین به این شــکل، 

میدانی بودند.

 در داخــل ایــران، نظــرات پیرامــون نحــوه‌ی مواجهه و 
عکس‌العمــل جمهوری اســامی ایــران چگونه بــود؟ آیا در 
بین مســئولان، نظرات مخالفی هم بود یا همه نسبت به 

کنش ما مُتّفقُ‌القول بودند؟ نوع وا
در آن مقطع، اصلًا اختلاف نظر و اختلاف دیدگاهی وجود نداشت؛ 

یعنی همه پیرامون حمایــت از حزب‌الله-اعمّ از حمایت معنوی و 

مادّی، یعنی تسلیحاتی، تجهیزاتی و رسانه‌ای، و آنچه در چارچوب 

توان جمهوری اسلامی بود- مُتّفقُ‌القول بودند. بنابراین در داخل 

نظام–حدّأقل در آن مقطع- کسی تردیدی نداشت. من آنجا هم 

که بودم، نظرات داخل ایران را می‌شنیدم و هیچ نگرانی از این ناحیه 

وجود نداشت و به معنای کامل کلمه، یک وحدت کاملی در حمایت 

از حــزب‌الله و تــاش برای پیــروزی حزب‌الله در جمهوری اســامی 

وجود داشت؛ چون مرکز اساسی این پشتیبانی، رهبر معظّم انقلاب 

بودنــد، لــذا در جهــت دادن به این موضوع و تشــخیص مصلحت 

جمهــوری اســامی و مصلحــت اســام و عالَــم اســامی، تردیــدی 

که در برخــی موضوعات  در ایــران وجــود نداشــت. البتّــه الآن هــم 

ممکــن اســت تفــاوت دیدگاه وجود داشــته باشــد، امّــا در موضوع 

کنــون مــا در همه‌ی ســطوح وحدت نظر داشــته‌ایم‌‌‌‌‌‌   حــزب‌الله، تا

* از بُعد عملیّاتیِ جنگ ۳۳روزه کمتر صحبت شده و یا اینکه بیشتر 
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صحبت‌هــا و اطّلاعــات، دربــاره‌ی وضعیّــت رژیم صهیونیســتی در 

که در میدان این  این جنگ بوده اســت. خوب اســت از زبان شما 

نبــرد حضور و فعّالیّت داشــته‌اید، جزئیّاتی از راهبردهای عملیّاتی 

حزب‌الله لبنان را بشنویم.

وجــود  ۳۳روزه  جنــگ  پیرامــون  موضوعاتــی  هنــوز  ببینیــد، 

ایــن  از  ســال  ســیزده  حــدود  کــرد.  مطــرح  نمی‌تــوان  کــه  دارد 

جنــگ می‌گــذرد و هنــوز ســال‌های زیــادی بایــد بخشــی از اســرار 

کــرد، به‌صــورت سِــرّی باقــی  ایــن جنــگ و آنچــه حــزب‌الله عمــل 

کــرد  بیــان  می‌تــوان  کــه  بخش‌هایــی  بــا  رابطــه  در  امّــا  بمانــد؛ 

 و مفیــد اســت، چنــد نکتــه‌ی مهــم و چنــد خاطــره می‌گویــم. 

که عموماً  حــزب‌الله یک اتاق عملیّــات در قلب »ضاحیه« داشــت 

پیوسته ساختمان‌هایی در مجاور آن مورد بمباران قرار می‌گرفتند 

و منهــدم می‌شــدند؛ یعنی در هر شــبی، دو ســه ســاختمان بزرگِ 
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کمتر یا بیشــتر، نقش بر زمین  بلندمرتبه‌ی دوازده ســیزده طبقه، 

ک یکســان می‌شــدند. ایــن اتــاق، اتــاق  کامــاً بــا خــا می‌شــدند و 

عملیّــات زیرزمینی نبود، بلکه یک اتاق عملیّات معمولی بود، امّا 

بعضــی از تجهیــزات، اتّصــالات و ارتباطات در آن پیش‌بینی شــده 

که در ایــن اتــاق عملیّات بودیــم و تقریبــاً همه‌ی  بــود. یــک شــب 

مسئولان اداره‌ی جنگ در آن اتاق عملیّات حضور داشتند، حدود 

ساعت یازده شب، بعد از اینکه ساختمان‌های اطرافمان را زدند و 

که یک خطر جدّی نسبت به سیّد  کردم  کردند، احساس  منهدم 

گرفتم ســیّد را جابه‌جا بکنیم. من و عماد با  وجــود دارد و تصمیــم 

هم مشورت کردیم؛ سیّد به‌سختی می‌پذیرفت که از اتاق عملیّات 

که از ضاحیه خارج  خارج بشود. خارج شدن او هم این‌گونه نبود 

بشود، بلکه باید از یک ساختمانی که فکر می‌کردیم دشمن ممکن 

که در داخــل آن وجود دارد به آن حســاس  اســت به‌دلیل تــردّدی 

شده باشد، به جای دیگری منتقل می‌شد. 

هواپیماهای »اِم‌کا«، یعنی هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل، 

پیوســته روی آســمان ضاحیــه، ســه تــا ســه تــا، پــرواز می‌کردنــد 

کنتــرل دقیــق داشــتند؛ حتّــی از یــک  و بــر همــه‌ی رفت‌وآمدهــا 

موتورسیکلتی که تردّد می‌کرد، نمی‌گذشتند. ساعت دوازده شب، 

که  ضاحیه ســوت‌وکور بود و اصلًا انگار در آنجا، در آن قلب ضاحیه 

کردیم  مرکــز اصلی حــزب‌الله بود، هیچ‌کس زندگی نمی‌کــرد. توافق 

از این نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشویم و منتقل شدیم. 

فاصلــه‌ی زیــادی هم بین آن ســاختمان و ســاختمان دیگر نبود. 

وقتی منتقل شــدیم به‌محض اینکه داخل آن ســاختمان شدیم، 

کنار همان ســاختمان را زدند. در  گرفت و  بمباران دیگری صورت 

همــان ســاختمان صبر کردیم، چــون در آنجا خطّ امن داشــتیم و 
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نباید ارتباط سیّد و مخصوصاً ارتباط عماد، قطع می‌شد. مجدّداً‌ 

کنار این ســاختمان  بمبــاران دیگــری صورت گرفت و یک پل را در 

که این دو بمباران، زدن ســوّمی هم دارد  زدند. احســاس می‌شــد 

و ممکن است به این ساختمان برسد. در آن ساختمان فقط سه 

گرفتیم از این ساختمان  نفر بودند: من و سیّد و عماد؛ لذا تصمیم 

هــم بیــرون برویــم و به ســمت ســاختمان دیگــری رفتیــم. آمدیم 

بیرون، ما سه نفر، هیچ خودرویی نداشتیم، ضاحیه تاریکِ تاریک 

و در ســکوت کامل بود؛ فقط صدای هواپیماهای رژیم، بالای ســر 

ضاحیه می‌آمد. عماد به من و سیّد گفت: »شما بنشینید زیر این 

گرچــه محفوظ  درخــت، از بــاب اینکــه از دیــد محفوظ بشــوید.« ا

نمی‌کرد، چون دوربین هواپیمای »اِم‌کا«، حرارت بدن انســان را از 

حرارت دیگر اشــیاء تفکیک می‌کرد، لــذا آن نقطه غیر قابل مخفی 

کــردن بــود. وقتی در آن نقطه نشســتیم، من یــاد قصّه‌ی حضرت 

که سیّد، صاحب  مُسلم افتادم؛ نه برای خودم، بلکه برای سیّد؛ چرا

کرد، چند دقیقه بیشــتر  اینجــا بود. عماد رفت، یک ماشــین پیدا 

که به‌سرعت برگشت. عماد بی‌نظیر بود! مخصوصاً  طول نکشــید 

در طرّاحی. تا قبل از اینکه ماشــین به ما برســد، هواپیمای »اِم‌کا« 

روی ما متمرکز بود. ماشین که رسید به ما، »اِم‌کا« بر ماشین متمرکز 

شد. می‌دانید که »اِم‌کا«، اطّلاعات دوربینش را مستقیماً به تل‌آویو 

منتقل می‌کرد و آن‌ها این صحنه را در اتاق عملیّاتشان می‌دیدند. 

طــول کشــید تــا مــا توانســتیم بــا رفتــن بــه زیرزمیــن، بــه زیرزمین 

کــه الآن قابل  دیگــری برویــم و بعــد، از ایــن خودرو بــه چیز دیگری 

بیان نیســت منتقل بشــویم و بتوانیم دشمن را گول بزنیم. تقریباً 

 ســاعت دو نیمه‌شــب، مجــدّداً به اتــاق عملیّات بعدی رســیدیم.

نکتــه‌ی مهّمــی که وجود داشــت این بود که معمــولًا‌ در جنگ‌ها 
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کار نظامی- که  خیلی شــتاب وجود دارد. حالا من ۴۰ ســال است 

امنیّتی می‌کنم و این را می‌فهمم. در جنگ‌ها خیلی شتاب وجود 

کــه دارنــد را در همان لحظــات اوّلیه  دارد بــرای اینکــه هــر امکانــی 

بــروز بدهنــد. حزب‌الله در ایــن جنگ، در هر مرحله‌ای بــا یک ابزار 

گیری و در بُهت قرار  جدید و یک اقدام جدید، دشــمن را در غافل 

مــی‌داد؛ یعنی همــه‌ی ابزارهایش را یکمرتبه رو نمی‌‌کرد؛ لذا ســیّد 

که این عبارت، دشــمن را خیلی در خوف نگه  یک عبارتی داشــت 

می‌داشــت. ســیّد مرحله به مرحله جلو می‌‌رفت: مرحله‌ی حیفا، 

مرحلــه‌ی بعــد از حیفا، مرحلــه‌ی بعدِ بعد از حیفــا. این مرحله‌ها 

را همیــن جــور ادامــه دادند تا وضعیّت را به دشــمن تفهیم کنند و 

در هــر مرحلــه‌ای هــم ســاح جدیــدی را رو می‌کردند تا به دشــمن 

کننــد که می‌تواننــد دشــمن را در آن عمق، مــورد حمله قرار  ثابــت 

کــه حــزب‌الله در آن زمان،  بدهنــد. لــذا بــرای دشــمن قطعی شــد 

که مرحلــه‌ی خطر و قرمــز بود–  امــکان ورود بــه مرحلــه‌ی بعــدی 

ک‌تــر از آن وجــود نداشــت- را دارد؛ یعنی در  کــه خطرنا مرحلــه‌ای 

حــزب‌الله ایــن توانمندی وجود دارد که جنــگ را به داخل تل‌آویو 

بکشــاند. لذا این اقدامات حزب‌الله، ضمن اینکه جنبه‌ی نظامی 

داشــت، جنبــه‌ی روانــی شــدید هــم داشــت؛ یعنــی هــم عملیّات 

نظامــی می‌کــرد و در هــر مرحلــه‌ای دشــمن را در یــک نقطــه‌ی 

جغرافیایــی از ســرزمین فلســطین اشــغالی به چالش می‌کشــید و 

کــرده بود. گیجی ســنگین   هــم از نظــر روانی، دشــمن را دچار یک 

نکتــه‌ی دوّم در به‌کارگیری ابزار نظامی بود. تصوّر دشــمن این بود 

که انجام داده اســت، توانمنــدی حزب‌الله  کــه در حجــم عملیّاتی 

که دشــمن  را بــه صفــر یا بــه حدّأقل رســانده، امّــا در هر مرحله‌ای 

اعــام می‌کــرد: مثلًا دیگر از توان شــلّیک موشــک حــزب‌الله چیزی 
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باقــی نمانده، حــزب‌الله آن روز و روز بعــد از آن، چند برابر روز قبل، 

کردن موشــک، یک امر ساده‌ای  موشک شــلّیک می‌کرد. شلّیک 

که از هوا بــا یک توپخانه‌ی متحرّک  نبــود؛ یعنی در یک ســرزمینی 

و ســنگین هوایــی مواجه بود؛ موشــک می‌خواهــد از یک پناهگاه 

بیاید بیرون و بر روی هدف تنظیم شود، روی هدف شلّیک شود، 

کار  پرتاب‌کننده‌اش آسیب نبیند و به نقطه‌ی امن دیگری برگردد؛ 

بسیار سختی بود.

  ایــن آمادگی‌هــا در ایــن ســطح بــالا، طــی چــه زمــان و 
مراحلی به دست آمد؟

ورزیدگــی و زُبدگــی مجاهدین حــزب‌الله، به‌دلیــل تمرینات دقیق 

کــه از ســال ۲۰۰۰ تــا ۲۰۰۶ یعنــی از زمان فــرار رژیم  و فشــرده‌ای بــود 

صهیونیســتی یــا شکســت آن در جنــوب لبنان شــروع شــده بود. 

تــا ســال ۲۰۰۶-به‌عنــوان  ایــن تمرینــات و آمادگی‌هــا، لایَنقَطِــع 

کرده بــود به نام  که حــزب‌الله پیش‌بینــی  طرحــی 

طرح »سیّدالشّــهدا«- استمرار داشت. مدیر 

ایــن طــرح و طــرّاح ایــن طــرح، عمــاد بود. 

کــه در  کــرده بــود  لــذا او چیدمــان دقیقــی 

 مواجهــه بــا دشــمن چگونــه عمــل بکنــد.

حــزب‌الله  کتیــک  تا دربــاره‌ی  ســوّم  نکتــه‌ی 

کریز  کــه یک خا اســت. برخلاف دیگر جنگ‌ها 

مقــدّم در آن وجــود دارد، این جنگ 

کریز مقدّمی نداشت؛  هیچ خا

کریز  هر نقطــه‌اش یک خا

بــود؛ یعنــی از نقطــه‌ی 

که تقاطع مرز  تماس 
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فلسطین اشغالی با لبنان بود، حدّأقل تا نهر »لِیتانی«، هر نقطه از 

کریز  آنجا، اعمّ از تپّه‌ها، قریه‌ها، خانه‌ها، یک خطّ مقدّم و یک خا

کریز معلوم که در جنگ‌ها متداول است و ما در جنگ  بود؛ نه یک خا

کتیک ویژه.  کریزی با تا خودمان از آن استفاده می‌کردیم، بلکه خا

کتیک حزب‌الله، مشابه یک میدان مین هوشمندِ گسترده  این تا

گر  بود که هیچ نقطه‌ی خالی و امنی در آن وجود نداشت؛ لذا شما ا

به شیوه‌ی حرکت دشمن نگاه بکنید، می‌بینید دشمن در بعضی 

از روستاها-روســتاهای چســبیده به مرز- از ورود به این روســتاها 

عاجز شد و نتوانست وارد این‌ها بشود؛ از ورود به شهرها هم عاجز 

گرفت بــرود از »وادی‌الحجیر« به ســمت  شــد و در نهایــت تصمیم 

 »لِیتانی« بیاید که همان نقطه‌ی شکنندگی و شکست دشمن بود. 

کــه در جنــگ ۳۳روزه وجــود داشــت، ایــن  یــک نکتــه‌ی مهمّــی 

آقــا  ضربــه‌‌‌ی  مشــابه  حــزب‌الله،  ضربــه‌ی  یــک  گاهــی  کــه  بــود 

امیرالمؤمنین)علیه‌الســام( در جنــگ خنــدق در بــه زمیــن زدن 

که  »عَمربن‌عبــدود« تأثیــر عجیبــی می‌گذاشــت؛ همــان ضربــه‌ای 

پیامبر؟ص؟ فرمودند: »این ضربه‌ی امیرالمؤمنین؟ع؟، برتر است از 

همه‌‌ی عبادت جن و انس«؛ چرا؟ چون ناجی اسلام شد. 

حزب‌الله در ضرباتی که طرّاحی می‌کرد، بعضی از ضرباتش یک‌مرتبه 

یک ساختار کامل رژیم را از دُور خارج می‌کرد. یکی از آن ساختارها، 

نیــروی دریایــی رژیم بود. مســتحضر هســتید که برای رســیدن به 

جنوب لبنان، یک راه مُواصلاتی وجود داشت و این راه از حاشیه‌ی 

دریــای مدیترانــه عبــور می‌کــرد و بــه »صیــدا« و »صــور« و نهایتــاً به 

خطوط مقدّم جنوبی می‌رسید. در همه‌ی جنگ‌ها، ناوچه‌های 

رژیم صهیونیســتی در دریا مســتقر می‌شــدند و با توپ‌های دقیق 

خودشــان ایــن جاده را می‌بســتند؛ در این جنگ هــم در هفته‌ی 
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که دشمن تصوّر نمی‌‌کرد  کار را انجام دادند.‌ آن چیزی  اوّل همین 

گیــری قــرار داد، مســئله‌ی موشــک‌های  و حــزب‌الله او را در غافــل 

دریایــی بــود. آن روز بــرای اوّلین بار قرار بود موشــک دریایی، مورد 

آزمایــش قــرار بگیرد؛ قبــل از آن، همه‌ی موشــک‌ها مخفــی بودند 

و آزمایشــی وجــود نداشــت. عملیّات، عملیّات ســختی بــود؛ باید 

موشک از یک پناهگاه و از یک مخفیگاه خارج می‌شد، با ماشینی 

که مکشــوف بود،  کــه حامل آن بود به یک نقطه‌ی پرتاب می‌آمد 

درحالی‌که سه چهار ناوچه‌ی اسرائیلی در مقابلش ایستاده بودند. 

که ســیّد می‌خواســت صحبت  کار قرار بود زمانی انجام بگیرد  این 

که سیّد زخمی شــده است و خیلی  بکند، چون شــایعه شــده بود 

حالــت نگرانــی عمومی در بین مردم لبنان ایجاد شــده بود. توافق 

کنــد. در آن هفته،  که باید ســیّد صحبــت  ســیّد بــا عماد این شــد 

کار مهمّی غیر از عکس‌العمل  دشــمن یک برتری داشت و ما هنوز 

موشــکی انجــام نــداده بودیم. ایــن اقــدام باید صــورت می‌گرفت. 

چندین مرتبه این موشک آمد روی سَکّو و خواست شلّیک بشود، 

امّا اشــکال در شــلّیک به وجود آمد. سیّد می‌خواست در صحبت 

خودش این را به‌عنوان یک غافل گیری مهم اعلام بکند. صحبت 

کنار  ســیّد باید ضبط می‌شــد و بعد منتشــر می‌شــد. یک اتاق، در 

که مــا آنجا بــا عماد و  کــه ســیّد داشــت صحبت می‌کــرد بود  اتاقــی 

بــرادری دیگر نشســته بودیم. ما به انتهای صحبت ســیّد رســیده 

که می‌خواســت  بودیم، امّا این موشــک شــلّیک نمی‌شــد. ســیّد 

که رسید، قبل از  بگوید: وَالسّــامُ عَلَیکُم وَ رَحمَةاللّه، به این نقطه 

اینکه این عبارت را بخواهد بیان بکند، موشک شلّیک شد. سرعت 

کرد. لذا سیّد  موشک، مافوقِ صوت بود و سریعاً به ناوچه اصابت 

که انگار صحنه را می‌دید،  در پایان بیان خود مثل یک بیان غیبی 
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که ناوچه‌ی اســرائیلی  گفــت: »الآن در مقابــل خودتــان می‌بینیــد 

در حــال ســوختن اســت.« این نوع کلام ســیّد با نقطــه‌ی اصابت 

که  موشــک مصادف بود. حــالا خود این هم یک فلســفه‌ای دارد 

از منظرهای عامّ شاید قابل قبول نباشد، امّا از باب اینکه خداوند 

تطبیــق داد ایــن بیــان را و ایــن ضربــه را و این ضربه دقیقــاً اصابت 

کــرد، قابــل توجّه اســت؛ درحالی‌که این ناوچه‌هــا امکانات »جَمر« 

کنند، ضدّ موشــک دارند و  دارنــد و می‌توانند موشــک را منحــرف 

کرد و ناوچه را  می‌توانند موشک را بزنند؛ امّا موشک آمد و اصابت 

دو نیم کرد. این اتّفاق، خَلاصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی 

بــود؛ نیرویــی که دیگر تا پایان جنگ دیده نشــد و با یک موشــک، 

 تمــام نیــروی دریایــی رژیــم صهیونیســتی از صحنــه خــارج شــد. 

که یک رژیــم با اصابت  البتّــه خود ایــن اتّفاق 

یــک موشــک، نیــروی دریایــی‌اش از صحنــه 

خارج می‌‌شــود، قابل تحلیل اســت. بحث در 

این جا، بحث ‌توان رژیم صهیونیســتی اســت؛ 

کــه این رژیم، هــر تعداد  یعنــی معلوم می‌شــود 

ناوچــه داشــته باشــد، این بــار با یک موشــک، 

بار دیگر با دو موشــک و با ســه موشــک، به‌طور 

کامــل از میدان خارج خواهد شــد. آن زمان، در 

کیلومتری از میدان خارج شــد، ممکن  بُرد صد 

کیلومتری  است در مقطع دیگری در بُرد سیصد 

از میدان خارج بشود. خُب این شد یک معجزه 

کــه در آن  و یــک پیــروزی بســیار بــزرگ. مردمــی 

مقطع آواره بودند یا زیر بمباران بودند، در همان 

حین بمباران، فریادهای 
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گیری  کبر«شــان از خوشــحالی بلند شــد. این هم یک غافل  »اللّه ا

کــرد و رژیم  که حــزب‌الله انجــام داد و معادله را عوض  دیگــری بــود 

نتوانست این معادله را جبران بکند تا اینکه درنهایت به سمت دشت 

 »خیام« و به سمت »لِیتانی« حرکت کرد و در آنجا هم شکست خورد.

روزهــای بیســتم تــا بیســت وهفتــم و بیست‌وهشــتم، روزهــای 

ســختی بــود؛ مــن و عمــاد از هــم جــدا شــدیم؛ ســیّد در نقطــه‌ی 

دیگری بود و ما شب‌ها با هم جلسه داشتیم. ما با اصول خاصّی، 

خودمــان را بــه ســیّد می‌رســاندیم، بــا ســیّد ملاقــات می‌کردیــم و 

کامــل میــدان را مــی‌‌داد؛ تدابیــر ســیّد را هــم اَخــذ  گــزارش  عمــاد 

می‌کــرد. این روزها، روزهای بســیار ســختی بود؛ خیلی ســنگین و 

گفــت: جزو ســخت‌ترین روزهای این  ســخت بــود. تقریباً می‌توان 

 ۳۳ روز بــود. حــالا الآن وقــت بیــان بعضــی از موضوعــات نیســت.

گر  عماد یک ابتکار مهم انجام داد که این ابتکار خیلی اثرگذار بود؛ ا

که  کنم، باید آن را با پیام و وعده‌ای  بخواهــم اثر این ابتــکار را بیان 

کنم؛ این  آقا به ســیّد درباره‌ی پیروزی در این جنگ داد مقایســه 

که آن اندازه اهمّیّت داشــت، نامه‌ی مجاهدین در خطوط  ابتکار 

مقدّم یا خطوط مواجهه با دشمن، در زیر آتش دشمن، خطاب به 

سیّدحسن بود. نامه‌ی عجیبی بود؛ یعنی آن روز وقتی نامه قرائت 

که خودش طرّاح بود، با صدای بلند می‌گریســت و  می‌شــد، عماد 

مــن ندیــدم کســی این نامه را بشــنود و نگریــد. از آن مهم‌تر جواب 

گر بخواهیم تشبیه بکنیم، شباهت داشت  سیّد بود؛ یعنی شاید ا

کربلا مقابل  که اصحاب امام حسین)علیه‌السلام(، در  به اشــعاری 

کلام  دشــمن در دفــاع از امــام حسین)علیه‌الســام( می‌خواندند. 

ســیّد بــه مجاهدین خــودش در تقدیر و تقدیس ایســتادگی آنان، 

کلام امام حسین)علیه‌الســام( در شــب عاشــورا بود. این  مشــابه 
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دو کلام-یعنــی نامــه‌ی مجاهدین به ســیّد و جواب ســیّد به آن- 

کــدام اثرگــذاری بســیار بالایــی داشــت و واقعــاً الهی بــود. اصلاً‌  هــر 

گذاشت و انرژی بسیار بالایی  بیان این نوشته‌ها اثر فوق‌العاده‌ای 

کــرد. از روز بیســت وهشــتم، رونــد جنــگ بالعکس شــد.  را ایجــاد 

حــالا اینجا بایــد یک نکته‌ای بگویــم؛ ما خیلی از ایــن صحنه‌ها را 

که  در دفــاع مقدس خودمان دیده بودیم و من همیشــه می‌گویم 

که از  از عوامــل بــر حق بودن خودمــان در جنگ، آن روحیّاتــی بود 

رزمندگانمان بروز می‌کرد و بیشــتر شــباهت داشــت به حالت ســیر 

و ســلوک و برداشــته شــدن حجاب‌هــا؛ از ورای حجاب‌هــا و ورای 

پرده‌ها سخن می‌گفتند. 

یکوقت-شــاید یک ســال و نیم قبل از عملیّات کربلای پنج- ما در 

شــلمچه بودیم و می‌خواســتیم آنجا عملیّات بکنیم و برای اینکه 

دشــمن متوجّه ما نشود، نیروهای اطّلاعات عملیّاتمان را مستقرّ 

کرده بودیم. مقابل ما، آب بود و آن روز دو نفر از بچّه‌های ما به نام 

کبر موســایی‌پور« به شناســایی رفتند، امّا  »حســین صادقــی« و »ا

که خیلی عارف بــود؛ نوجوان  برنگشــتند. یک برادری ما داشــتیم 

مدرسه‌ای بود، دانش‌آموز بود، امّا خیلی عارف بود؛ یعنی شاید در 

که  کم مثل او پیدا می‌شــد؛ به درجه‌ای رسیده بود  عرفان عملی، 

بعضی از اولیا و بزرگان عرفان، بعد از مدّت طولانی، مثلًا هفتاد هشتاد 

سال می‌رسیدند. من در اهواز بودم که این برادر نوجوان ما با بیسیم 

گفــت: »بیا اینجا«. من رفتم آنجا.  گرفت و  کال«، بــا من تماس  »را

کبر موسایی‌پور و صادقی، برنگشتند.« خیلی  گفت: »ا آن برادر ما 

ناراحت شــدم و گفتم: »ما هنوز شــروع نکردیم، دشــمن از ما اسیر 

 گرفت و این عملیّات لو رفت« و با عصبانیّت این حرف را بیان کردم.

که جبهه‌های متعدّدی  من یک روز آنجا ماندم و بعد برگشتم، چرا
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داشتیم. دو روز بعد، دوباره آن برادر ما با من تماس گرفت و گفت: 

که اســمش حســین بــود، به من  »بیــا«؛ مــن هم رفتم. آن برادر ما 

گفتم: »حســین!  کبر موســایی‌پور برمی‌گردد. به او  که فــردا ا گفــت 

چه می‌گویی؟« حســین، یک خنده‌ی خیلی ظریفی آن گوشــه‌ی 

گفت: »حسین پسر غلامحسین این را می‌گوید.«  کرد و  لبش را باز 

اســم پدرش غلامحســین بود؛ او هم دبیر خیلی ارزشــمندی بود، 

مــادرش هــم دبیر بود. حســین معلّــم‌زاده بــود از پدر و مــادر. اصلًا 

واقعــاً بــه ســنّ نوجوانــی، معلّــم بــود. وقتی اســم »حســین آقــا« را 

می‌بردند، یک حسین آقا بیشتر نداشتیم؛ شاید صدها حسین در 

گفتم: »حســین! چه  آنجا بودند، امّا فقط یک »حســین آقا« بود. 

کبر موسایی‌پور برمی‌گردد و بعدش صادقی  گفت: »فردا، ا شده؟« 

گفتم: »از کجا می‌گویی؟« گفت: »شــما فقط بمانید  برمی‌گــردد.« 

که دورش را  اینجا.« من ماندم. ما یک دوربین خرگوشــی داشتیم 

که  کرده بودیم. برادرهای اطّلاعات  گونی چیده بودیم و دِژ درست 

گفتند:  که  پشت دوربین بودند، نزدیک ساعت یک بعدازظهر بود 

یک سیاهی روی آب است. من آمدم بالا دیدم درست است؛ یک 

سیاهی روی آب خوابیده بود. بچّه‌ها رفتند داخل آب و دیدند که 

کبر موسایی‌پور است. روز بعدش هم حسین صادقی آمد. عجیب  ا

کــه آن آب، با همــه‌ی تَلاطُماتی که داشــته، این‌هــا را به  ایــن بــود 

همان نقطه‌ی عزیمتشان برگردانده بود. هر دو در آب شهید شده 

بودند؛ خیلی عجیب بود. من به حســین گفتم: »حســین! از کجا 

کبر موسایی‌پور را در خواب  این را فهمیدی؟« گفت: »من دیشب ا

گفت: حســین! ما اسیر نشدیم، ما شهید شدیم؛  که به من  دیدم 

مــن فردا این ســاعت برمی‌گردم و صادقــی روز بعدش برمی‌گردد.« 

کــه خیلی مهم اســت؛ گفت:  بعــد حســین به مــن جمله‌ای گفت 
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گفتــم: »نه.«  کبر موســایی‌پور بــا من حــرف زد؟«  »می‌دانــی چــرا ا

کبر موســایی‌پور دو تا فضیلت داشــت: یکی اینکــه ازدواج  گفت: »ا

کرده بود، دو اینکه نماز شــب او در آب قطع نشــد. این فضیلت او 

بود که او آمد، من را مطّلع کرد.«حسین بعدها شهید شد. 

که  کــوران حوادث  که در آن  من می‌خواســتم به این نکتــه برگردم 

ع  خیلی سخت بود، یکی از برادرهای حزب‌الله که اهل تدیّن و تشرّ

بود و در جنوب مسئول بود، در حالتی که به تعبیر خودش، حالت 

خواب نبوده، گفت: »دیدم یک بانویی آمد و یک یا دو بانوی دیگر 

کردم حضرت زهرا  کنارش بودند؛ من در عالم خواب حس  هــم در 

)سلام‌الله‌علیها( است. رفتم به سمت پاهای مبارکشان؛ به ایشان 

که ببینیــد وضع ما را، ببینید ما چه وضعــی داریم! حضرت  گفتــم 

گفتم: نه. من مُصِرّ بودم به پای  که »درســت می‌شــود«.  فرمودند 

ایشــان بیفتم و اصرار داشــتم از ایشــان چیزی بگیرم. بعد از اصرار 

کردن، ایشــان فرمودند: »درســت می‌شود« و 

که داشتند  یک دســتمال از داخل روپوشــی 

بیرون آوردند و تکان دادند و فرمودند: »تمام 

شد«؛ یک لحظه بعد یک هلی‌کوپتر اسرائیلی 

با موشک زده شد و بعد از این، زدن تانک‌ها 

شــروع شد.« و زدن تانک‌ها همان نقطه‌ی 

شکست رژیم در جنگ بود. 

کــه معادلــه‌ی جدیــد آمــد و  از اینجــا بــود 

اوّلین موشــک‌های »کُرنت« در این جنگ 

رونمایی شــد و برای اوّلیــن بار، تانک‌های 

کــه تــا حالا بــه این  »مــرکاوای« اســرائیلی 

شــکل زده نشــده بودند، منهدم شدند و 
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نزدیک به هفت تانک در یک روز زده شد.

 چگونه جنگ به پایان رسید؟
آن وقــت آقــای »حمــد آل خلیفــه« که نخســت‌وزیر قطر بــود، وزیر 

خارجــه بــود. او در ســازمان ملــل بود و وســاطت می‌کــرد و می‌آمد 

لبنان و می‌رفت. او بعداً نقل کرد و گفت: »در آن روزها، آمریکایی‌ها 

ابداً اجازه نمی‌دادند بحث توقّف جنگ مطرح بشــود. من ناامید 

گهان،  که دیــدم نا کنم  شــدم؛ رفتــم در خانه‌ی خودم اســتراحت 

ســفیر اسرائیل در ســازمان ملل سراسیمه آمد دنبال من؛ با عجله 

گفتم: مگر چیز جدیدی  کجا هســتی؟  که  گفت  و با نگرانی به من 

گفــت: »برویــم ســازمان ملــل.« آمــدم دیــدم ایــن جــان  شــده؟ 

»بولتون« خبیث خیلی نگران و مضطرب دارد قدم می‌زند؛ هر دو 

به من گفتند: »الآن باید جنگ متوقّف بشود.« گفتم: چرا؟ گفتند: 

گر جنگ متوقّف نشود، ارتش اسرائیل از هم می‌پاشد و متلاشی  »ا

می‌شود.«، لذا اسرائیلی‌ها همه‌ی شروط قبلی خودشان را نادیده 

کردند و مجبور شــدند شــروط حــزب‌الله را  گرفتنــد و از آن‌هــا عبــور 

قبول بکنند و آتش‌بس را بپذیرند و این پیروزی بســیار بزرگ برای 

حــزب‌الله رقم خورد؛ نه‌تنها پیروزی حاصل شــد بلکــه این اتّفاق، 

که  نقطه‌ی پایانی شــد بر تصوّر هجوم رژیم صهیونیستی به لبنان 

کرده اســت؛ یعنی نه‌تنها حزب‌الله بر  این تا به امروز هم ادامه پیدا 

تصوّر هجوم رژیم صهیونیستی به لبنان اثرگذار شد، بلکه بر تصوّر 

رژیم صهیونیستی برای هر هجومی اثرگذار شد. 

من عرض می‌کنم: بعد از جنگ ۳۳روزه، راهبرد رژیم صهیونیستی، 

از استراتژی »بن‌گوریون« در جنگ پیش‌دستانه و هجومی، آرام‌آرام 

به استراتژی دفاعی تبدیل شد. شما دیدید در این اتّفاقی که چند 

هفتــه‌ی قبل افتاد و حزب‌الله برای انتقام از دو شــهیدش، تهدید 
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که رژیم صهیونیســتی را هدف می‌گیرد و می‌زند، اســرائیلی‌ها  کرد 

کیلومتر از نطقه‌ی صفر مرزی به عمق فرار  به فاصله‌ی ســه تا پنج 

کردنــد؛ به‌طوری‌که خبرنــگار »المَیادِین« به آن‌طرف ســیم خاردار 

گزارش می‌دهم.«؛  رفت و گفت: »من از فلســطین اشغالی به شما 

این اثر جنگ ۳۳روزه است.

  در حــال و هــوای بزرگداشــت دفــاع مقــدس هســتیم؛ 
فرهنگ و ادبیّات دفاع مقدس، چگونه به جبهه‌ی مقاومت 

در منطقه پیوند خورده و استمرار یافته است؟
گر بــه ســیر حــوادث در تاریخ اســام نگاه بکنیــد، می‌بینید  شــما ا

امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به رســول‌اللّه)صلی‌الله‌علیه‌وآله( اقتدا 

کرد. وقتی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( موعظه می‌‌کند، وقتی نامه 

می‌نویســد، وقتــی خطبــه می‌خوانــد، مبنا و مصــداق اساســی او، 

زمــان پیامبــر، عمــل پیامبــر و ســیره‌ی پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( 

وقتــی  سیّدالشّهدا)علیهماالسّــام(  و  مجتبــی  امــام  اســت. 

کنند و ســیره‌ی او را مبنا قرار بدهند،  می‌خواســتند به کسی اقتدا 

خــود امیرالمؤمنین)علیه‌السّــام( را به‌عنــوان یــک شــاهد عینی و 

کــه ســیره‌ی رســول‌اللّه)صلی‌الله‌علیه‌وآله( را به‌صــورت  نزدیک‌تــر 

کــرده بــود، مبنــا قــرار می‌دادنــد. کــرده بــود و پیــاده   عملــی بیــان 

دفــاع مقدّس ما هم از این جنس اســت؛ یعنی نســبت به همه‌ی 

که وجــود دارد، یک حالت مــادر دارد،  دفاع‌هــای مقــدّسِ دیگری 

محوریّت و قُدســیّت دارد. در دفاع مقدّس ما، موضوعات معنوی 

در اعلی‌تریــن شــکل بروز داده شــد، تبلیغــات دینــی در اعلی‌ترین 

شــکل بروز داده شــد، موضوعات اعتقادی و عبادی در اعلی‌ترین 

شــکل، بــدون ذرّه‌ای انحــراف، نمایــش داده شــد، ایثــار و جهاد و 

شــهادت در اعلی‌تریــن شــکل نشــان داده شــد؛ رابطــه‌ی مدیــر با 
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زیرمجموعــه در دفــاع مقــدّس مــا فقــط بــا نادرتریــن صحنه‌های 

صدر اســام قابل تطبیق است؛ بنابراین دفاع مقدّس، در همه‌ی 

موضوعات یک قلّه است. شما رشته‌کوه‌های البرز را ببینید؛ طول 

فش قلّه‌ی دماوند اســت.  کیلومتر اســت، امّا معرِّ آن بیــش از هــزار 

قلّــه‌ی دماونــد، آن نقطــه‌‌ی مرتفــعِ اساســیِ سلســله جبــال البرز 

اســت. نسبت دفاع مقدّس به همه‌ی این دفاع‌ها، نسبت قلّه‌ی 

دماوند به این سلسله‌ جبال طولانی البرز است. دفاع مقدّس، یک 

ارتفاعی دارد که مرتفع‌تر از همه‌ی این‌ها است و این‌ها دامنه‌های 

آن و سلسله قُلَل آن هستند
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کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمانده 
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  پاسخی عاطفی همراه با منشأ دینی

کاملًا دفاعی و مشــروع بود. پاســخ ما به آمریکایی‌ها  اقــدام ایــران، 

که  هــر ســه جنبــه را در بــر داشــت: اوّلًا عاطفــی بــود؛ به ایــن دلیل 

آمریکایی‌هــا ســرداران و تکیه‌گاه‌هــای مقاومــت را مورد هــدف قرار 

دادند؛ شخصیّت‌هایی که در قلوب همه مسلمانان و آزادگان دنیا، 

جایگاه رفیعی داشتند. 

ســردار ســلیمانی در قلــب ملّــت ایران و ســایر ملّت‌هــای مظلوم و 

مســلمان، جایــگاه رفیــع و ویژه‌ای داشــت و برای مســلمانان و به 

خصوص ملّت ایران، این حادثه، یک حادثه شــگفت‌انگیزی بود 

که یک پاســخ  و قلوب همه آنها جریحه‌دار شــد؛ بنابراین بایســتی 

محکمی به آمریکایی‌ها داده می‌شــد تا جراحت قلب مســلمانان 

ترمیــم می‌شــد. از ایــن جهــت، ایــن یک پاســخ عاطفی بــود برای 

مــا. فرماندهــان بــزرگ مــا، اســتوره‌های مقاومــت هســتند؛‌ اینهــا 

کرامت و عزّت ملّت‌ها به اینها  سَــمبل‌های دفاع هستند؛ شــرف و 

بســتگی دارد؛ اینهــا حامِــدان رســالت‌های بــزرگ دفــاع از آرامش، 

که  آســایش، امنیّــت و عزّت مردمان هســتند. قابل قبول نیســت 

کشور دیگر از هزاران مایل از آن سوی دریاها، در یک سرزمین  یک 

کند؛ بنــا بر این  اســامی، فرماندهــان بــزرگ مــا را بخواهــد شــهید 

کنش‌های ما، طبیعتاً همواره به این اقدامات، بســیار ســخت و  وا

ک خواهد بود. از این جهت این یک پاسخ  پشیمان کننده و دردنا

عاطفی بود.

امّــا از جنبــه دینــی، دقیقاً اســام، مــا را بــه مقابله به مثــل دعوت 

می‌کنــد: »فَمَــنِ إعتَــدَی عَلَیکُــم فَإعتَــدُوا عَلَیــهِ بِمِثــلِ مَــا إعتَدَی 

عَلَیکُم«. در دین اسلام، انفعال در مقابل دشمنان دین و بشریّت 

قابــل قبول نیســت؛ هرچند اســام دیــن صلح اســت، امّا دفــاع را 
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امری واجب می‌داند. اقدام ما در مقابل آمریکایی‌ها، اقدامی کاملَا 

دفاعی بود؛ یک دفاع مشروع، یک دفاع قانونی، یک حق، چیزی 

که ما باید می‌گرفتیم.

هُم ظُلِمُوا«؛ 
َ
ذِینَ یُقَاتَلُــونَ بِأنّ

َ
بنابرایــن اســام اجــازه داده: »اُذِنَ لِلّ

آمریکایی‌ها ظلم کرده بودند؛ یک فرمانده بی‌دفاع ما را که قانونی 

کاملًا  که غیر مسلّح بود و  کشــور دیگر شــده بود، در حالی  وارد یک 

بــا دعوت مقامات آن کشــور، وارد آن کشــور شــده بــود و به صورت 

رسمی و آشکار، آنجا رفت وآمد می‌کرد، مورد هدف قرار داده بودند. 

که یک ظلم آشــکار بود و در دین اســام، چنین  ایــن طبیعــی بود 

کنش‌های ســختی داشــته باشــد و باید پاســخ داده  ظلمی باید وا

کاملًا بر معیارهای دین منطبق بود. میزان برای  شود. این پاسخ 

ما در مواجهه با دشمن، احکام دین هست، و قرآن در جای‌جای 

کرده؛ این هم یک پاســخ  کرده، امر  مختلفی، ما را به دفاع دعوت 

دینی بود.

  چرخه ی زوال آمریکا به دست سردار
ســردار یکــی از عوامــل زوال آمریکا در منطقه 

اســت. این البتّه قاعــده جدیدی نبود؛ 

ادامه قواعد درگیری ما با آمریکایی‌ها 

میدان‌هــای  آمریکایی‌هــا  بــود. 

را  تهاجــم  و  از تخاصــم  متنوّعــی 

علیه جمهوری اســامی ایران به 

گرفتنــد؛ آنهــا در میدان‌هــای  کار 

کردند جمهوری  سیاسی، تلاش 

اسلامی ایران 



128

کام ماندند. را در انزوا و فشار سیاسی بین‌المللی قرار بدهند؛ البتّه نا

که ما، ماهرانه در میدان سیاست، ‌بازی  کامی آنها این بود  علّت نا

که آمریکایی‌ها موفّقیّت‌های نظامی‌شان را  کردیم و اجازه ندادیم 

که  کینه‌هایی  کنند. یکی از عقده‌ها و  به منفعت سیاســی تبدیل 

آمریکایی‌ها از سردار سلیمانی داشتند، به عنوان نماینده مقاومت 

کــه احســاس آنهــا و  اســامی در منطقــه جهــان اســام، ایــن بــود 

برداشت‌شان از سردار، شهید قاسم سلیمانی، به این منجر می‌شد 

کامی‌های نظامی آنها در  کامی‌های سیاسی آمریکا و نا که او عامل نا

منطقه بوده و این البتّه تعبیر درستی است.

مــا ســردار، شــهید ســلیمانی را معمــار میــدان شکســت‌ها و 

کامی‌هــای آمریــکا در ایــن منطقــه می‌دانیم. من شــاید این  نا

کــه بگویم:  کنم، مثل این هســت  گــر بخواهــم بیان  عبــارت را ا

ســردار ســلیمانی قبل از شــهادت، بارها آمریکایی‌ها 

کــه بین  را شکســت داده بــود؛ اجــازه نــداده بــود 

کرد‌های نظامی، عملیّات‌های نظامی،  هزینه 

زمیــن  روی  آنهــا  عملیّاتــی  سیاســت‌های 

رابطــه‌ای  آنهــا،  سیاســی  هدف‌هــای  و 

برقــرار شــود. یعنــی فقــط آمریکایی‌هــا، با 

هزینــه روبــرو بودنــد؛ هــزاران میلیــارد دلار 

بودنــد؛ حدّأقــل، هفــت،  کــرده  هزینــه 

هشــت تریلیــون دلار؛ امّــا بــدون هیــچ 

نتیجــه سیاســی. وقتــی هزینه‌کردهای 

و  هِیمَنــه  دادن  دســت  اقتصــادی، ‌از 

هِیبت سیاســی و نظامی، منجر به 

هیچ موفّقیّتی نمی‌شــود، یعنی 
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یک قدرت بزرگ در چرخه زوال قرار می‌گیرد.

ســردار ســلیمانی، یکــی از عوامــل زوال قــدرت آمریــکا در جهــان و 

منطقه بود و این، نقش بســیار بزرگی اســت. بنابراین، این قاعده 

بــازی از قبــل ادامه داشــت. ما سیاســت‌های آمریــکا را در منطقه، 

کرامت آنها و پیشــرفت  نافــی امنیّت مردم، عزّت مردم مســلمان، 

آنها می‌دانیم. ما معتقدیم همه عقب‌ماندگی‌ها در جهان اسلام، 

مربوط به سیاست آمریکایی‌هاست.

گــر امــروز بخش زیــادی از مردم ســوریه آواره هســتند، این مربوط  ا

بــه مداخــات سیاســی و امنیّتی و نظامــی آمریکاســت؛ مربوط به 

گسترش پدیده تروریسم تکفیری است؛ همان گونه که خود ترامپ 

گفت:  کننده داعــش بوده اســت؛ او  کــه اوباما تأســیس  کرد  اعــام 

»Obama is founder of ISIS«؛ ایــن اعتــراف یــک رئیــس جمهــور 

که توانســته بود ایــن سیاســت آمریکا را با شکســت  کســی  اســت. 

کند، در نقطه مرکزی، آن، قاسم سلیمانی بود؛ این شهید  مواجه 

بزرگ!

  شکست همه جانبه
گسترده‌ای  آمریکایی‌ها، با ما عملیّات روانی و تهاجمات فرهنگی 

کام شده بودند. تصوّر آمریکایی‌ها این  را صورت داده بودند؛ ولی نا

که این فشــارها و عملیّات‌های روانی، روی ملّــت ایران بعد از  بــود 

سال‌ها، مردم را در مقابل نظام اسلامی قرار می‌دهد؛ ولی شهادت 

سردار سلیمانی و آمدن میلیون‌ها انسان، ده‌ها میلیون انسان که 

زیر تابوت او را گرفتند و او را تا عرش بدرقه کردند، نشان داد که تمام 

کردهای آمریکا و تصوّرات آنها باطل بوده اســت. قواعد  این هزینه‌ 

درگیری ما این گونه است.

البتّه، ما هرکجا آمریکایی‌ها عملیّات مستقیم انجام بدهند، علیه 
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آنها عمل نظامی مستقیم انجام می‌دهیم؛ این قاعده ما است. از 

قبل بوده، الآن هست، در آینده هم ادامه خواهد داشت. در میدان 

تحریم اقتصادی وارد شدند، ما قطعاً آنها را در میدان اقتصادی هم 

کَما این که تا امروز شکســت داده‌ایم. شما به  شکســت می‌دهیم؛ 

که وارد کشور ما شده‌اید، شما تهران را سال‌های قبل  عنوان برادر 

دیــده بودید، امســال هم می‌بینیــد، امروز هم می‌بینیــد؛ آیا ایران 

کشــور تحریم شــده جهانی دارد؟ شــما می‌بینید هر روز  چهره یک 

ایران در حال پیشــرفت اســت، بنابراین ما با مجاهدت و تلاش در 

همه عرصه‌ها، آمریکایی‌ها را می‌شِکنیم.

ما، به خصوص سردار ما به عنوان سَمبل مقاومت ما، او به عنوان 

م و تندیس زنده‌ای بود از تمام آرزوهای  که تجسُّ فرمانده رشیدی 

مســلمانان، او بــه میدان رفته بــود و در این عمل موفّق شــده بود 

که اراده مســلمانان را بر دشمنان‌شــان تحمیل کند. شهید قاسم 

ســلیمانی، شَــعب و قبائل مختلف جهان اســام را به هم دوخته 

بــود؛ یــک جبهه واحد تشــکیل داده بود؛ او همه جا قدرت‌ســازی 

کــرده بــود. امــروز، جبهه در جهان اســام وســیع هســت، همه جا 

قدرت در مقابل آمریکایی‌ها و صهیونیســت‌ها وجود دارد، قدرتی 

کــه عمــل می‌کند؛ صاحــب تجربه هســت؛ اعتمــاد به نفــس دارد؛ 

موفّقیّت‌های بزرگی به دست آورده است.

  دست نیافتنی
من واقعاً برایم خیلی ســخت اســت از شخصیّت ســردار سلیمانی 

سخن بگویم. احساس می‌کنم آن قدر این شخصیّت، رفیع است 

که دسترسی ما به ارتفاع شخصیّت او ممکن نیست.

کنید، در  که به شــخصیّت او نــگاه  شــهید ســلیمانی از هر زاویه‌ای 

اوج هســت. از نظر اخلاقی و عاطفی، او یک انســانی بسیار مهربان 
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و رئوف و سرشار از عاطفه بود؛ یعنی من معتقدم زبان حاج قاسم 

به قلب او متّصل بود و همیشه با قلب سخن می گفت. پُر حرارت 

بــود. وقتی احوال‌پرســی می‌کــرد، معمــولًا می‌گفت: »فدای شــما 

کلمه نبود، احســاس درونی او بود؛ او واقعاً برای فدا  بشــوم«؛ این، 

شدن برای همگان آماده بود و فدا شدن، آرزوی او بود.

این شــخصیّت، بســیار متواضع بود؛ خاشــع بــود؛ در مقابل مردم 

احســاس فرودســتی می‌کــرد. او محبوبیّتــی فوق‌العــاده داشــت. 

شهرت او جهانی بود؛ همه ی شخصیّت‌های جهان او را تحسین 

می‌کردند؛ حتّی، دشمنان از او ستایش می‌کردند.

او یــک انســان قدرتمند بود؛ امّا این قــدرت و این محبوبیّت، هرگز 

او را دچار غرور نکرد. ساده زندگی می‌کرد؛ معمولی بود؛ تنها رفت و 

آمد می‌کرد. روستاهای کشورهای دیگر را بهتر از ایران می‌شناخت. 

ســاده بود. من زندگی او را می‌شــناختم. هرگز در فرودگاه از پاوِیُون 

رفــت و آمد نمی‌کرد. با مردم می‌رفت در اتوبوس می‌ایســتاد با آنها 

عکــس می‌گرفت؛ مــردم را بغــل می‌کرد می‌بوســید؛ واقعاً ســلطان 

قلب‌هــا بــود و این شــخصیّت در عین جدّیّت، بســیار رئــوف بود و 

هیچکس را تحقیر نمی‌کرد.

بــا خانــواده خــود بســیار مهربــان بــود. در حالی که او ســخت‌ترین 

مأموریّت‌هــا را انجام می‌داد، ولی هرگز از روابط عاطفی با فرزندان، 

دختــران،‌ پســران و همســر خود غافل نبود. ســیمای یک همســر 

کامل را داشت. 

گر سخت‌گیر بود، در مقابل دشمنان؛ ولی  »أشِدّاءُ عَلَی الکُفّار« بود. ا

»رَئُوفٌ بِالمُؤمِنِین«. مردم برای او بسیار مقدّس بودند. جلوه‌های 

عاطفی شــخصیّت ســردار ســلیمانی، واقعاً}فوق العاده بود{. من 

کنم، نه به اندازه وسعت  می‌توانم به اندازه ظرفیّت خودم از او یاد 
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وجود او.

او یک فرمانده نظامی بود، بسیار شجاع؛ امّا کاملًا دقیق. شجاعت 

کنار بگذارد؛ بسیار هوشمندانه  که محاسبات را  او باعث نمی‌شــد 

طرّاحــی می‌کرد؛ بســیار دقیق بــود؛ به همه پیامدهــای یک عمل 

می‌اندیشید و هر عملیّاتی را تا انتها پیش‌بینی می‌کرد. هم شجاع 

بود و هم مُدبّر؛ هم جدّی بود و هم پیگیر و هم خستگی‌ناپذیر.

گرفتــن ۴۰ ســال در یک جنــگ پیوســته در همه  او بــه دلیــل قــرار 

جبهه‌هــا، آســیب‌های جســمی زیــادی دیــده بود. ســخت زندگی 

کار می‌کرد؛ شــاید  می‌کرد. زنده بودن او با ســختی بود. شــبانه روز 

گفت: »هفته‌هاســت، ۱۹ ســاعت  دو هفته قبل از شــهادت به من 

در شبانه روز بیدارم و فقط چند ساعت}می خوابم{«. آن خواب‌ها 

هم حتماً با آرامش توأم نبوده.

  بصیر دلسوز
ایــن شــخصیّت، بســیار عمیــق بــود. بینــش سیاســی فوق‌العاده 

عمیقــی داشــت. فقط نظامی نبــود؛ یک سیاســتمدار بــود. همه 

شخصیّت‌های سیاستمدارِ مرتبط را می‌شناخت. یک روانشناسی 

سیاسیِ بسیار قوی داشت؛ یک روانشناس سیاسی فوق‌العاده بود. 

در شناخت رهبران سیاسی ماهِر بود. بازی‌های سیاسی جهانی را 

می‌شناخت؛ قواعد بازی قدرت‌ها را می‌دانست؛ همه قاعده‌های 

که او عمل می‌کرد، هم سیاســی بود،  بازی را می‌دانســت. میدانی 

هم امنیّتی، هم اطّلاعاتی، هم نظامی، هم مُستَشــاری. به زمین 

نمی‌نشست. با آرمان حرکت می‌کرد. برای مردم دل می‌سوزاند.

واقعاً یک فرشته نجات بود؛ او از جانب خدا مأمور بود تا مسلمانان 

کار را بــه تمام انجــام داد؛ از  را نجــات بدهــد. قبل از شــهادت ایــن 

کرد؛ از تجزیه کشورهای مسلمان  بسیاری از شکست‌ها جلوگیری 
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کرد؛  کــرد؛ از آواره شــدن ملّت‌های مســلمان جلوگیری  جلوگیــری 

داد.  شکســت  را  آمریکایی‌هــا  برگردانــد.  را  مســلمان  ملّت‌هــای 

کــرد که تمام نقاط فلســطین  کــرد؛ کاری  اســرائیلی‌ها را محبــوس 

کــه صهیونیســت‌ها امــروزه حضــور دارنــد، نقطه  اشــغالی، جایــی 

تقاطع آتش، از غرب، شرق و شمال شد. فلسطینی‌ها زنده شدند. 

او یک حامی حقیقی فلسطین بود. آزادی فلسطین آخرین آرمان 

او بود؛ به قدرت}به آزادی فلسطین{ فکر می‌کرد. ما فکر می‌کردیم 

گشت روزی  او در قُدس نماز خواهد خواند و إن‌شاءالله باز خواهد 

که فلسطین آزاد شود؛ }آن روز{ نام او خواهد درخشید.

  سرباز ولایت
ســردار، دلباخته و شــیفته رهبری بود و به ولایت عشق می‌ورزید. 

کلمه در تمامی قلب  سردار سلیمانی به معنای حقیقی 

و وجود خود، عاشق، دلباخته و شیفته رهبر خود 

که  بــود. بــه ولایت عشــق می‌ورزیــد و همانطــور 

امروز بر مزار او، این نقش بسته؛ او خود را »سرباز 

ولایت« می‌دانست و بیش از این برای خود، شأنی 

قائل نبود.

او یــک فرمانده بزرگ بود؛ ولی برای 

ولیّ خــود، یک ســرباز. رابطه او و 

حضرت امــام خامنه‌ای)حَفِظَه 

و  دوســویه  رابطــه  یــک  الله(، 

امــام  حضــرت  بــود.  قلبــی 

خامنــه‌ای هــم او را فــراوان 

دوســت می‌داشت و به او 

عشــق می‌ورزید و عاشــق 



ف الدوله(
ن الدوله -  فیلسو

؟ره؟ )امی
س

ق شنا
لله ح

ت ا
حوزه علمیه آی

134

او بود و او را در بغل می‌گرفت و می‌بوســید؛ چون قاســم سلیمانی، 

کریم بود. یک بازوی قوی  یک مؤمن، مجاهد، ‌مخلص، شجاع و 

برای اسلام و مسلمانان و برای رهبری عزیز و عظیمُ الشّأن ما. رهبر 

عزیــز ما، او را بســیار تکریم می‌کرد. مــن از نزدیک  بارها دیده بودم، 

گــرم از عمق وجود، صمیمــی، در اوج مهربانــی و رَأفَت؛  برخــوردی 

و این رابطه دوســویه، همه ما را محاصره می‌کرد، مُحاط می‌کرد و 

اشــک انســان از این رابطه عمیق همیشه جاری می‌شد و من فکر 

می‌کنم که هیچ چیزی برای سردار سلیمانی، جز پیگیری اوامر رهبر 

ک نبود. و مُقتَدایش، حضرت امام خامنه‌ای)حَفِظَه الله(، ملا

آرزوی او، کســب رضایــت رهبــر عزیــز و عظیــم الشّــأن ما بــود و این 

را تــا انتهــا می‌رفــت و بــرای آن فــدارکاری می‌کــرد و جان خــود را در 

کار و ایــن را ما دیده بودیم در  طَبَــق اخلاص می‌گذاشــت برای این 

گونه هســتیم؛ تا  عمــل، در ارتباطــات؛ و مهم بود و ما همه همین 

انتهــا می‌رویــم؛ مــا آرزوهــای رهبرمــان را تعقیــب می‌کنیــم و آنها را 

اجــرا می‌کنیم و محقّق می‌کنیم به اذن خداوند؛ چون این آرزوها، 

آســمانی هســتند، متعلّــق بــه یــک ملّــت هــم نیســتند، مرزهــای 

ک میدان جهاد نیست. جغرافیایی برای ما ملا

هــر مســلمانی، در هــر نقطــه‌ای از عالم، مــورد ظلم قرار بگیــرد، ما 

بــه اذن خداونــد و بــه دســتور رهبرمان، آنجا هســتیم. همــه ما در 

این موضوع، راه و مکتب ســردار، شــهید قاســم ســلیمانی را ادامه 

می‌دهیم و به او معتقد هســتیم و او را تقدیس می‌کنیم. آرزوی ما 

همه این هست که در این راه به شهادت برسیم، إن‌شاءالله.

  شهادت سردار آغاز راه شکستن طاغوت
که شــخصیّت بزرگی،  که رئیس جمهور آمریکا به خود می‌بالد  این 

که او  کــرده؛ اوّلًا ناشــی از این هســت  مثــل ســردار ســلیمانی را ترور 
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واقعاً یک شخصیّت بزرگ بود. عظمت سردار سلیمانی امروز برای 

جهان در حال شناخته شدن هست؛ هرچند هنوز ابعاد شخصیّت 

کشــور،  که رئیــس جمهور یک  کامــل شــناخته نشــده؛ امّــا ایــن  او 

شرم‌آورانه، شهادت یک فرمانده بزرگ، یک شخصیّت بزرگِ مورد 

محبّتِ همه آزادگان و همه مسلمانان عالم را یک افتخار می‌داند، 

این یک ننگ است.

رئیس جمهور آمریکا، امروز مظهر تروریسم است. آیا شهادت سردار 

سلیمانی و همراهان او، دقیقاً یک ترور نیست؟ او ترور بزرگی انجام 

داده؛ بنابراین باید شــرمگین باشــد؛ نباید به خود ببالد. تأثیر این 

که بِعثتی در قلوب همه مسلمانان ایجاد  شهادت امروز این بوده 

کرده؛ نفرت از آمریکا را در جهان اسلام گسترش داده؛ روح مقاومت 

کالبُد  در جهان اسلام، امروز جاری شده؛ خون شهید سلیمانی در 

و رگ‌هــای ملّت‌های مســلمان جاری شــده و مطمئنّــاً، این ها به 

شکست‌های بیشتری برای آمریکا منجر خواهد شد. چرا آنها فکر 

می‌کنند که با شهادت شهید سلیمانی، همه چیز تمام شده؟ تازه 

کار است. آغاز 

تازه ملّت‌های مســلمان آمریکا را شــناخته‌اند؛ تازه متوجه شــدند 

کــه آمریکایی‌هــا اســتوانه‌ها و اســطوره‌های مقاومت آنها را شــهید 

ک و  می‌کننــد؛ بنابرایــن، آمریکایی‌ها به مــرور با پیامدهــای دردنا

ویرانگر و پشیمان کننده  این ترور مواجه خواهند شد؛ او را خواهند 

شناخت. نباید فکر کنند کار تمام شده؛ شهادت شهید سلیمانی، 

امــروز تازه ملّت‌های مســلمان را روی یک خطّ مبدأ برای آغاز یک 

اِستِراتِژی بزرگ قرار داده است. 

من بارها عرض کردم: »شهید قاسم سلیمانی« از »قاسم سلیمانی« 

امروز زنده‌تر است و »شهید قاسم سلیمانی« از »قاسم سلیمانی«، 
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ک‌تر است. برای آمریکا و اسرائیل به مراتب خطرنا

قاســم ســلیمانی تازه زنده شــده اســت؛ انبســاط شــخصیّت پیدا 

که ســردار  کرده؛ شــخصیّت او معرّفی شــده. راه او ادامه دارد؛ راهی 

ســلیمانی طــی کرد، این راه ادامه خواهد داشــت. ایــن راه قائم به 

شخص نیســت؛ درست اســت}که{ سردار ســلیمانی یک فرمانده 

بی‌نظیر و تکرار ناشــدنی بود؛ امّا راه او تکرار شــدنی اســت و این راه 

ادامه پیدا می‌کند و فرمانده‌هان بزرگی، انسان‌های بزرگ دیگری، 

اجتماعات بزرگی در مسیر این حرکت قرار گرفته‌اند.

شــما صحنه عراق را بعد از شــهادت ســردار ســلیمانی و أبومهدی 

المهندس ببینید؛ آن تشــییع جنازه بزرگ و باشــکوه در شهرهای 

»نجف« و »کربلا« و »بغداد« و »بصره« و جاهای مختلف و بعد از آن 

شــجاعتی که پارلمان عراق نشــان داد و خروج آمریکایی‌ها از عراق 

کرد و بعد از آن راهپیمایی میلیونیِ بی‌نظیرِ عراقی‌ها در  را تصویب 

کنید! خون اینها، به  بغداد و بعد از آن انتخاب نخست‌وزیر؛ دقّت 

کرد و آنها  تنهایی مسیر را در عراق تغییر داد؛ آمریکایی‌ها را مُنزوی 

را در حالت اضطراب و ترس قرار داد؛ پس این راه قوی‌تر ادامه پیدا 

می‌کند.
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گذشــته. لبنانی‌ها را  مــا فلســطینی‌ها را تقویت می‌کنیم، بیــش از 

تقویت می‌کنیم، بیش از گذشته. سوری‌ها را تقویت می‌کنیم، 

گذشــته. از یمن و بحرین و افغانســتان و جاهای مختلف  بیش از 

دفاع می‌کنیم، بهتر از گذشته.

کار می‌گیریم. ما  مــا در گذشــته آموختیــم؛ امروز ایــن آموزه‌ها را بــه 

همه جا با دشــمنان اســام مبارزه می‌کنیم و تا دشــمنان اسلام را 

از بِــاد اســامی بیرون نکنیم، قطعاً این مبــارزه ادامه پیدا خواهد 

کرد. این منحصر به ما هم نیســت؛ همه ملّت‌های مســلمان این 

خواســتگاه را دارنــد؛ بنابرایــن ایــن راه ادامــه خواهــد داشــت. نــه 

»ترامپ« و نه »نِتانیاهو« نباید دلخوش باشند. با این کار مقطعی، 

آنها با دســت خودشان، قبرستانی از سیاست‌هایشان را در جهان 

اسلام ساختند؛ قبرها را کندند و مطمئنّاً دفن خواهند شد؛ آنها در 

جهان اسلام دفن خواهند شد. راهی جز فرار، راهی جز تن دادن به 

حقیقت ظهورِ یک قدرت بی‌نظیر در جهان اسلام ندارند.

ارتــش ایــران، ارتشــی قدرتمنــد بــا دســتی برتــر اســت؛ هم ســپاه و 

هــم ارتــش. ایــن دامنــه قــدرت، مربوط به همــه نیروهای مســلّح 

ماســت، نــه فقط ســپاه. ارتش ما امــروز یک ارتــش قدرتمند، یک 

ارتشــی با دســت برتر و یک ارتشــی با انگیزه‌های قوی، ایمان‌های 

کتیک‌های مُدرن؛ یک ارتش  مستحکم، سلاح‌های پیشــرفته، تا

شکســت‌ناپذیر، نیرومنــد و مؤمن}اســت{. مهم تــر از همه، ایمان 

جوانان و رزمندگان و فرماندهان ماست.

در جنــگ، عنصــر اصلی ایمان اســت و-الحَمــدُ لله- این در جبهه 

کلیــدی قدرت  کامــاً عَیان و آشــکار اســت. ایمــان، نقطه  اســام، 

ماست. ما البتّه بر سلاح تکیه نداریم، ولی سلاح را به دست جوانان 

مؤمــن می‌ســپاریم تــا از آن، قدرت‌هــای عجیــب و شــگفت‌انگیز 
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بسازند.بهترین میزان را شما در تشییع جنازه سردار سلیمانی باید 

ببینید. این نشان دهنده موقعیّت سپاه بین مردم است. شهید 

ســلیمانی یک پاسدار بود. شــهید، قاسم سلیمانی، سَمبل سپاه 

بود در جامعه. بنابراین، وقتی میلیون‌ها ایرانی، عاشقانه به تشییع 

جنازه او می‌آیند و حاضرند خودشان را پای جنازه او فدا کنند، شما 

حساب کنید که سپاه چه موقعیّتی در بین مردم دارد. به رغم همه 

که دشــمن انجام داده است، اینها جزو  هجمه ها و همه حملاتی 

آن هزینه‌کردهایی هست که به نفع ما تمام می‌شود.

که بخواهد رابطه مردم با ســپاه را به هم بزند و این  دشــمن هرچه 

کنــد، مردم بیشــتر به ســپاه معتقد می‌شــوند؛ البتّه  رابطــه را تلــخ 

مــا پاســداران، فدائیــان این مردم هســتیم و دوســت داریــم در راه 

آرزوهــای آن هــا فــدا بشــویم. زیباتریــن آرمان مــا، فدا شــدن برای 

آرزوهــای مردم اســت. مــا خودمان دوســت نداریم زندگــی راحتی 

داشته باشیم، ولی دوست داریم مردم‌مان خیلی راحت باشند. ما 

می‌دانیم که مردم در شرایط سخت، حامی ما هستند و ما در همه 

شرایط، فدائیان آنها هستیم و این راه را ادامه خواهیم داد. مردم و 

سپاه یک حقیقت هستند.

قطعــاً او را تــا آخرین نقطــه ی آرزوهای بلنــدش همراهی خواهیم 

کرد. او زنده است؛ زنده‌تر از قبل و ما همراه او هستیم. هدف‌های او 

را، راه او را، مکتب او را ادامه می‌دهیم. حتماً حاج قاسم سلیمانی 

کرد و حتماً او را ملاقات خواهیم کرد. را از خودمان راضی خواهیم 

مــا اجــازه نمی‌دهیــم ایــن راه ناقــص باقی بمانــد؛ با او همســفریم 

تــا انتهای ایــن جاده: پیروزی اســام،‌آزادی مســلمانان از اســارت 

و بردگــی طاغوت‌هــا؛ طاغوت‌هــا را می‌شِــکنیم؛‌ مســلمانان را آزاد 

می‌کنیم؛ جهان اسلام هم، إن‌شاءالله، آباد خواهد شد.



مصاحبه با  سردار حاجی زاده 
فصل هشتم

خبر شهادت حاج قاسم چگونه به شما رسید؟
خبر شهادت حاج قاسم چگونه به شما رسید؟

 آمریکایی ها از چه طریق حاج قاسم را زدند از طریق پهباد بود یا چیز دیگر؟ 

 آمریکایی ها از چه طریق حاج قاسم را زدند از طریق پهباد بود یا چیز دیگر؟ 

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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خبر شهادت حاج قاسم چگونه به شما رسید؟
که ســردار سلامی به من زنگ زد؛ یعنی  حدود ســاعت 4 صبح بود 

هنــوز خیلــی بــه اذان صبــح مونــده بــود؛ بــه مــن زنــگ زد و گفت: 

دیگه... .

 
 ســردار! آمریکایــی هــا از چــه طریق حــاج قاســم را زدند؟ از 

طریق پهباد بود یا چیز دیگر؟ چی بود دقیقاً؟
 ببینید برای ترور شهید، حاج قاسم سلیمانی، این ها از مجموعه‌ای 

که آنها  کردند. بالأخره یک سری متغیّر‌ها بود  از امکانات استفاده 

اصلا نمی دانستند؛ مثلًا تعداد ماشین ها را آنها نمی دانستند.

کردیــم، هواپیما با  که مــا رصــد مــی  بــرای مــن عجیــب بــود وقتی 

مهمّات سنگینی بلند شد. نمی دانستیم برنامه شون چیه؛ ولی 

دیدیــم هواپیمــا با مهمّات ســنگینی بلند شــد. چون بعــد از بلند 

گیری و هواپیمای بدون سرنشــین  کرد به ســوخت  شــدن شــروع 

کویت بلند  که عمدتاً از »علی السّــالم«  )mq-9( بــالای منطقه بود 

شده بودند. 

کــه قبل و  ]پــرواز[ هلــی کوپتــر هــا از پایگاه هــای داخل ]عــراق[ بود 

بعد و حین حادثه پرواز داشــتند؛ از »التّاجی« و »عین الاســد« ]که 

مجموعا[ چهار-پنج پایگاه درگیر این عملیّات شدند.

کنیم-خُــب دائماً داریم  بعضــی از اتّفاقــات رو هم ]که[ ما رصد می 

کنیــم- دیدیم، ولی نمی دانســتیم برنامــه ی آنها چیه؛  رصــد می 

چون دقیق از برنامه حاج قاسم با خبر نبودیم.
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کِی{  کِی می خوان برســن عراق یا اصــاً }این که   }این{کــه 
می خوان برن؟

کســی نمی دونســت؛ ما هــم نمی دونســتیم. مثــاً در   بلــه، خُــب 

بعضی مقاطع این هواپیمای )F15( که در فاصله ی چهل-پنجاه 

کیلومتر، لحظاتی  کیلومتــری بغــداد بودند، با ســرعت حــدود 1100 

کردن به این نقطه، نزدیک به فرودگاه، بعد  خودشــون رو نزدیک 

دور شدند؛ معلوم بود که بالأخره...

  
 }معلوم بود که{منتظرند؟

 بله؛ مثلًا در شنود هایی که داشتیم، دیدیم که مثلًا به هواپیمای 

)mq9( مأموریّتی می دن، بعد اون راجع به تسلیحاتش مشکلاتی 

داشته و داره مکالمه می کنه. اینا رو همه رو ما می دونستیم، ]ولی[ 

نمی دونستیم حالا این موضوع مربوط به حاج قاسمه؛ و بعدش 

که چهار پایگاه  گذاشتیم، متوجّه شدیم  کنار هم  که دیگه اینها رو 

حدّأقل در این مأموریّت شرکت داشته اند.
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قای حسین شریعتمداری یادداشت جناب آ
فصل نهم

گذارد« که آرامتان نمی  امام راحل ما ؟رض؟ می فرمود؛ »دشمن را آرام نگذارید 

گذارد« که آرامتان نمی  امام راحل ما ؟رض؟ می فرمود؛ »دشمن را آرام نگذارید 

کیهان نماینده ولی فقیه در مؤسسه 
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ژنرال پترائوس، فرمانده پیشــین نیروهــای آمریکا در عراق و رئیس 

کنش  اســبق سازمان »ســیا« با ابراز نگرانی آمیخته به وحشت از وا

ایــران در مقابــل ترور منجر به شــهادت ســردار ســلیمانی به دولت 

که؛ ایــران هرگز از ترور ســردار ســلیمانی  آمریــکا هشــدار داده اســت 

گرفت.  چشــم نمــی پوشــد و از آمریــکا بــه ســختی انتقــام خواهــد 

ک خواهد  کید کرده است که؛ »این انتقام بسیار خطرنا پترائوس تا

بود و به نظامیان و منافع آمریکا در منطقه محدود نمی شود بلکه 

می تواند در ســوریه، عراق، خلیج فارس و یا هر نقطه دیگر باشــد« 

گفته  کاردیلو، مشــاور ارشــد موســاد خطاب به ترامپ  و شــموئیل 

ک و  است:»ایرانی ها بسیار هوشمند هستند و اقداماتشان خطرنا

همراه با ضربه های استراتژیک است. آنها )ایرانی ها( از جایی ضربه 

می زنند که حتی تصور آن نیز ناممکن است«.

 امام راحل ما -رضوان الله تعالی علیه- می فرمود؛ »دشمن را آرام 

گــذارد« و حضرت آقا در پیــام دیروز خود  کــه آرامتان نمی  نگذاریــد 

به مناســبت شهادت ســردار سرافراز اســام، حاج قاسم سلیمانی 

کیــد فرمودند: »شــهادت پــاداش تلاش بی وقفــه او در همه این  تا

کار او و راه او متوقف و  ســالیان بــود. با رفتــن او به حول و قوه الهــی 

بسته نخواهد شد ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است 

کــه دســت پلید خــود را به خون او و دیگر شــهدای حادثه دیشــب 

آلودند«.

گرچه بســیارند ولی ســه نکته از اهمیت و  گفتنی ها، ا  در این باره 

اولویت بیشتری برخوردار است؛

۱- آمریکا و متحدان منطقه ای آن در اتاق شیشــه ای نشســته اند 

و از همه سو آسیب پذیرند. از این روی به جرات و با اطمینان می 

کــه تمامی مقدمات و زمینــه ها برای انتقام ســخت از  گفــت  تــوان 
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آمریکای تروریست آماده است و تاخیر در انتقام می تواند به انتظار 

مردم خدشه وارد کند. احضار سفیر سوئیس و اعتراض به جنایت 

گرچه در عرف دیپلماتیک، اقدامی بایسته و شایسته است  آمریکا، ا

ولی سخنگوی محترم وزارت خارجه از دوبار احضار سفیر سوئیس 

خبر می دهد که بار دوم برای پاسخ به پیام آمریکا بوده است! این 

رفت و آمدها و پیام دادن و پیام گرفتن ها نگران کننده است و می 

تواند ترفند آمریکا برای به سردی کشاندن ماجرا و رهایی از انتقام 

سخت باشد!

در بیانیه شــورای عالی امنیت ملی نیز عبارت »این جنایتکاران با 

انتقام ســخت منتقمین خون ســردار ســلیمانی در زمــان و مکان 

مناســب رو به رو خواهند شــد«! می توانست نباشد چرا که جمله 

»زمان و مکان مناسب« در عرف دیپلماتیک رنگ و بوی قاطعیت 

ندارد!

ک ســردار ســرافراز قاســم  ۲- انتقــام خــون پــا

ســلیمانی و ابــو مهــدی المهنــدس و ســایر 

شهدای صبح جمعه نباید به یک بار و دو 

بار و چند بار محدود باشد، چرا که دشمن 

نیــز جنایات خــود را محدود به یک بــار و دو 

بــار و چند بار نکرده اســت. 

بــه قــول بــرادر و 
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گرفتــن انتقام خــون ابا  همــکار عزیــزم آقــای محمــد ایمانی »مگــر 

عبدالله الحسین؟ع؟ فقط با قیام و انتقام مختار ثقفی از ابن زیاد و 

شمر و حرمله و عمر سعد تمام شده است«؟! دشمن همچنان به 

تخاصم ایستاده و نباید خواب آرام داشته باشد.

۳- شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و سایر شهدای 

بزرگــوار صبــح جمعــه بــه آرزوی دیرینــه خود رســیده انــد و به قول 

حضــرت آقــا »شــهادت پاداش تــاش بی وقفــه« آنان بوده اســت. 

گفتنی است آنکه سردار قاسم سلیمانی و سایر  آنچه در این میان 

شــهدای صبــح جمعه بــا شــهادت خود معبــر تــازه ای بــه اردوگاه 

دشمن گشوده اند. خدای منان بر درجات شهید آوینی بیفزاید که 

می گفت؛ ما شهدا را از دست نداده ایم بلکه آنان را به دست آورده 

کار و  ایم. از این روی بازهم به قول حضرت آقا؛ »فقدان ســردار فدا

عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی 

کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد«.

کشورمان  و بالاخره این بیت از سروده ایوب پرندآور، شاعر متعهد 

خطــاب بــه آمریکا را که همین دیروز به مناســبت شــهادت ســردار 

سلیمانی سروده است، وصف الحال می دانیم؛

گر بر پا کنی بیست میلیون قاسم آماده است،  کربلای دیگری را هم ا

آمریکا ببین!

)شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸(



وصیت نامه 

فصل دهم

که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی پروردگارا ! تو را سپاس 
که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی پروردگارا ! تو را سپاس 

کاروان دوستانم جامانده‌ام، خطاب به  خدایا! به عفو تو امید دارم، خدایا! از 

کاروان دوستانم جامانده‌ام، خطاب به  خدایا! به عفو تو امید دارم، خدایا! از 

برادران و خواهران مجاهدم... جمهوری اسلامی، مرکز اسلام و تشیّع است. 

برادران و خواهران مجاهدم... جمهوری اسلامی، مرکز اسلام و تشیّع است. 

خطاب به برادران و خواهران ایرانی... جمهوری اسلامی، امروز سربلندترین 

خطاب به برادران و خواهران ایرانی... جمهوری اسلامی، امروز سربلندترین 

دوره خود را طی می‌کند.دوره خود را طی می‌کند.
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بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت می‌دهم به اصول دین

 الله و اشــهد أنّ محمــداً رســول الله و اشــهد أنّ 
ّ

اشــهد أن لا الــه ال

امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابیطالب و اولاده المعصومین اثنیعشر ائمتنا 

و معصومیننا حجج الله.

که قیامت حق است. قرآن حق است. بهشت و  شهادت می‌دهم 

جهنّم حق است. سؤال و جواب حق است. معاد، عدل، امامت، 

نبوّت حق است.

خدایا! تو را سپاس می‌گویم بخاطر نعمت‌هایت

خداوندا ! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی 

کــردی و در زمانــی اجــازه ظهــور و وجــود دادی  بــه صلبــی منتقــل 

که قریــن و قریب  کــه امــکان درک یکــی از برجســته‌ترین اولیائت را 

کنم و ســرباز  کبیر را درک  معصومین اســت، عبد صالحت خمینی 

گر توفیق صحابه رســول اعظمت محمد مصطفی  رکاب او شــوم. ا

گر بی‌بهــره بــودم از دوره مظلومیت علی‌بن‌ابیطالب  را نداشــتم و ا

که  و فرزنــدان معصوم و مظلومــش، مرا در همان راهی قــرار دادی 

که جان جهــان و خلقت بود،  آن‌هــا در همان مســیر، جان خود را 

تقدیم کردند.

که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا  خداوندا ! تو را شکرگزارم 

در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است
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بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیّع و ایران و جهان 

ـ  که جانم فدایِ جان او باد ـ ـ  سیاسی اسلام است، خامنه‌ای عزیز ـ

قرار دادی.

پروردگارا ! تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی

گونه‌های بهشتی آنان و استشمام بوی عطر الهی  و درک بوســه بر 

ـ به من ارزانی داشتی. ـ یعنی مجاهدین و شهدای این راه ـ آنان را ـ

خداونــدا ! ای قــادر عزیــز و ای رحمــان رزّاق، پیشــانی شــکر شــرم 

که مرا در مســیر فاطمه اطهر و فرزندانش در  بر آســتانت می‌ســایم 

مذهــب تشــیّع ـ عطــر حقیقــی اســام ـ قــرار دادی و مــرا از اشــک بر 

فرزنــدان علی‌بن‌ابیطالــب و فاطمــه اطهــر بهره‌منــد نمــودی؛ چه 

نعمت عظمایی که بالاترین و ارزشمندترین نعمت‌هایت است؛
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کــه در درون خود  کــه در آن نور اســت، معنویت، بیقــراری  نعمتــی 

بالاترین قرارها را دارد، غمی که آرامش و معنویت دارد.

خداوندا ! تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر، اما متدیّن و عاشق 

کی بهره‌مند نمودی. از تو عاجزانه  اهل‌بیت و پیوســته در مسیر پا

کنی و مرا در عالم  می‌خواهم آن‌ها را در بهشتت و با اولیائت قرین 

آخرت از درک محضرشان بهره‌مند فرما.

خدایا! به عفو تو امید دارم

ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی‌همتا ! دســتم خالی اســت و 

کوله‌پشتی سفرم خالی، من بدون برگ و توشه‌ای به امید ضیافتِ 

کرم تو میآیم. من توشه‌ای برنگرفته‌ام؛ چون فقیر ]را[ در نزد  عفو و 

کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟!

کرَم تو؛ سارُق، چارُقم پر است از امید به تو و فضل و 
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کنــار همــه  کــه ثــروت آن در  همــراه خــود دو چشــم بســته آورده‌ام 

کی‌هــا، یــک ذخیره ارزشــمند دارد و آن گوهر اشــک بر حســین  ناپا

گوهر اشــک دفاع از  گوهر اشــک بر اهل‌بیت اســت؛  فاطمه اســت؛ 

مظلوم، یتیم، دفاع از محصورِ مظلوم در چنگ ظالم.

خداونــدا ! در دســتان مــن چیزی نیســت؛ نه بــرای عرضه ]چیزی 

دارنــد[ و نــه قــدرت دفــاع دارنــد، امــا در دســتانم چیــزی را ذخیره 

کــه بــه این ذخیــره امیــد دارم و آن روان بودن پیوســته به  کــرده‌ام 

کردم، وقتی آن‌ها  ســمت تو اســت. وقتی آن‌ها را به ســمتت بلند 

را برایــت بــر زمین و زانو گذاردم، وقتی ســاح را بــرای دفاع از دینت 

که امید دارم قبول  گرفتم؛ این‌ها ثروتِ دست من است  به دست 

کرده باشی. خداوندا ! پاهایم سست است. رمق ندارد. جرأت عبور 

از پلی که از جهنّم عبور می‌کند، ندارد. من در پل عادی هم پاهایم 

می‌لرزد، وای بر من و صراط تو
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که از مو نازکتر است و از شمشیر بُرنده‌تر؛ اما یک امیدی به من نوید 

می‌دهد که ممکن است نلرزم، ممکن است نجات پیدا کنم. من با 

گذارده‌ام و دورِ خانه‌ات چرخیده‌ام و در حرم  این پاها در حَرَمت پا 

اولیائت در بین‌الحرمین حسین و عباست آن‌ها را برهنه دواندم و 

کردم و در دفاع از  این پاها را در ســنگرهای طولانی، خمیده جمع 

گریســتم، خندیدم و خنداندم و  دینــت دویدم، جهیدم، خزیدم، 

گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید دارم آن جهیدن‌ها و  گریستم و 

خزیدن‌ها و به حُرمت آن حریم‌ها، آن‌ها را ببخشی.

گوش من، قلب  خداوندا ! سر من، عقل من، لب من، شامّه من، 

مــن، همــه اعضا و جوارحم در همین امید به ســر می‌برند؛ یا ارحم 

کیــزه بپذیــر؛ آنچنــان بپذیر که شایســته  الراحمیــن! مــرا بپذیــر؛ پا

دیدارت شوم. جز دیدار تو را نمی‌خواهم، بهشت من جوار توست، 

یا الله!

خدایا! از کاروان دوستانم جامانده‌ام

کاروانی به جا مانــده‌ام و  خداونــد، ای عزیــز! مــن ســال‌ها اســت از 

پیوسته کسانی را به سوی آن
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روانــه می‌کنــم، امــا خــود جــا مانــده‌ام، امــا تو خــود می‌دانــی هرگز 

نتوانستم آن‌ها را از یاد ببرم. پیوسته یاد آنها، نام آنها، نه در ذهنم 

بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و آه یاد شدند.

عزیــز من! جســم مــن در حال علیل شــدن اســت. چگونه ممکن 

که چهل ســال بر درت ایســتاده اســت را نپذیری؟  کســی  ]اســت[ 

خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر 

کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و  وجودم را مملو از عشق به خودت 

بمیران.

عزیــزم! مــن از بیقــراری و رســواییِ جاماندگــی، ســر بــه بیابان‌هــا 

گذارده‌ام؛ من به امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا به آن 

صحرا در زمستان و تابستان می‌روم.
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کَرَمت دل بســته‌ام، تو خود می‌دانی دوســتت  کریــم، حبیــب، به   

دارم. خــوب می‌دانــی جز تــو را نمی‌خواهم. مرا بــه خودت متصل 

کن.

گرفتــه اســت. من قــادر به  خدایــا وحشــت همــه‌ی وجــودم را فــرا 

که  کســانی  مهار نفس خود نیســتم، رســوایم نکــن. مرا به حُرمت 

حرمتشان را بر خودت واجب کرده‌ای، قبل از شکستن حریمی که 

حرم آن‌ها را خدشه‌دار می‌کند، مرا به قافله‌ای که به سویت آمدند، 

متصل کن.

معبــود من، عشــق من و معشــوق مــن، دوســتت دارم. بارهــا تو را 

دیدم و حس کردم، نمی‌توانم از تو جدا بمانم. بس است، بس.



162



163

مرا بپذیر، اما آنچنان که شایسته تو باشم.

خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...

که ســرهای  کســانی  خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای 

خود را برای خداوند عاریه داده‌اید و جان‌ها را بر کف دست گرفته و 

در بازار عشقبازی به سوق فروش آمده‌اید، عنایت کنید: جمهوری 

اسلامی، مرکز اسلام و تشیّع است.

امروز قرارگاه حسین‌بن‌علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی 

گر دشمن،  گر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند. ا حرم است و این حرم ا

این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند، نه حرم ابراهیمی و نه 

حرم محمّدی؟ص؟.

برادران و خواهرانم! جهان اســام پیوســته نیازمند رهبری است؛ 

رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی
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که جهان را تکان  به معصوم. خوب می‌دانید منزّه‌ترین عالِم دین 

ک ما، ولایت فقیه را  داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پا

تنها نسخه نجات‌بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما که به عنوان 

شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنّی اعتقاد 

عقلــی دارید، بدانید ]بایــد[ به دور از هرگونه اختــاف، برای نجات 

اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه، خیمه‌ی رسول‌الله است. 

اســاس دشــمنی جهان با جمهــوری اســامی، آتــش زدن و ویران 

کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله والله والله این خیمه
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گــر آســیب دید، بیت‌الله‌الحــرام و مدینــه حرم رســول‌الله و نجف،  ا

کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی‌ماند؛ قرآن آسیب میبیند.

خطاب به برادران و خواهران ایرانی...

که  بــرادران و خواهــران عزیز ایرانــی من، مردم پر افتخار و ســربلند 

کما اینکه شــما  جــان مــن و امثال من، هزاران بار فدای شــما باد، 

کردیــد؛ از اصول مراقبت  صدهــا هــزار جان را فدای اســام و ایــران 

کنید. اصول یعنی ولیّ‌فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، وارسته 

در دیــن، فقــه، عرفــان، معرفت؛ خامنــه‌ای عزیز را عزیــزِ جان خود 

بدانید. حرمت او را حرمتِ مقدسات بدانید.
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برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!

جمهوری اســامی، امــروز ســربلندترین دوره خــود را طی می‌کند. 

بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به 

پیامبر شما چه نگاهی داشت و ]دشمنان[ چگونه با پیامبر خدا و 

کردنــد، چه اتهاماتی به او زدنــد، چگونه با فرزندان  اولادش عمــل 

مطهر او عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آن‌ها و فشار آنها، 

شما را دچار تفرقه نکند.

که اوّل  کــه می‌دانید مهم‌ترین هنر خمینــی عزیز این بــود  بدانیــد 

اســام را به پشــتوانه ایران آورد و ســپس ایران را در خدمت اســام 

کم نبود،  گر روح اسلامی بر این ملت حا گر اسلام نبود و ا قرار داد. ا

صدام چون
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کشــور را می‌دریــد؛ آمریــکا چــون ســگ هاری  گــرگ درنــده‌ای ایــن 

که اسلام را به پشتوانه  همین عمل را می‌کرد، اما هنر امام این بود 

آورد؛ عاشــورا و محرّم، صفر و فاطمیه را به پشــتوانه این ملت آورد. 

کرد. به این دلیل در هر دوره هزاران  انقلاب‌هایی در انقلاب ایجاد 

ک ایران و اســام  کار جان خود را ســپر شــما و ملــت ایران و خا فــدا

نموده‌انــد و بزرگتریــن قدرت‌های مــادی را ذلیل خــود نموده‌اند. 

عزیزانم، در اصول اختلاف نکنید.

کرامت همه ما هســتند؛ نه برای امروز، بلکه  شــهدا، محور عزّت و 

همیشه این‌ها به دریای
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واســعه خداوند ســبحان اتصال یافته‌اند. آن‌ها را در چشــم، دل و 

زبان خود بزرگ ببینید، همان‌گونه که هستند. فرزندانتان را با نام 

که یتیمان همه  کنید. به فرزندان شهدا  آن‌ها و تصاویر آن‌ها آشنا 

شما هستند، به چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران و پدران و 

مادران آنان احترام کنید، همان‌گونه که از فرزندان خود با اغماض 

می‌گذرید، آن‌ها را در نبود پدران، مادران،همسران و فرزندان خود 

توجه خاص کنید.

نیروهای مسلّح خود را که امروز ولیّ‌فقیه فرمانده آنان است، برای 

دفاع از خودتان، مذهبتان، اسلام و کشور
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کنید و نیروهای مسلح می‌بایست همانند دفاع از خانه‌ی  احترام 

خــود، از ملــت و نوامیــس و ارضِ آن حفاظــت و حمایــت و ادب و 

که امیرالمؤمنین مولای  کنند و نسبت به ملت همان‌گونه  احترام 

متقیان فرمود، نیروهای مسلح می‌بایست منشأ عزت ملت باشد 

و قلعه و پناهگاه مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد.

خطاب به مردم عزیز کرمان...

کــه  کرمــان دارم؛ مردمــی  نکتــه‌ای هــم خطــاب بــه مــردم عزیــز 

دوست‌داشــتنی‌اند و در طــول 8 ســال دفــاع مقــدس بالاتریــن 

کاری‌ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار والامقامی فدا
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را تقدیــم اســام نمودنــد. مــن همیشــه شــرمنده آن‌هــا هســتم. 

کردنــد؛ فرزندان خود  هشــت ســال به خاطر اســام به من اعتماد 

کربــای5، والفجر8،  را در قتلگاه‌هــا و جنگ‌هــای شــدیدی چــون 

کردنــد  روانــه  و...  بیت‌المقــدس  فتح‌المبیــن،  طریق‌القــدس، 

و لشــکری بــزرگ و ارزشــمند را بــه نــام و بــه عشــق امــام مظلــوم 

کردنــد. ایــن لشــکر  حســین‌بن‌علی بــه نــام ثــارالله، بنیان‌گــذاری 

همچون شمشیری برنده، بارها قلب ملتمان و مسلمان‌ها را شاد 

نمود و غم را از چهره آن‌ها زدود.

عزیزان! من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شــما رفته‌ام. من شــما 

را از پدر و مادرم
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و فرزنــدان و خواهران و برادران خود بیشــتر دوســت دارم، چون با 

شــما بیشــتر از آن‌هــا بــودم؛ ضمن اینکه من پــاره تن آن‌هــا بودم و 

کردند مــن وجودم را نذر  آن‌هــا پــاره وجود من،  اما آن‌ها هم قبول 

کرمان همیشه و تا آخر  کنم. دوست دارم  وجود شما و ملت ایران 

با ولایت بماند. این ولایت، ولایت علی‌بن‌ابیطالب است و خیمه 

او خیمه حسین فاطمه است. دور آن بگردید. با همه شما هستم. 

می‌دانیــد در زندگــی بــه انســانیت و عاطفه‌ها و فطرت‌ها بیشــتر از 

که  کردم. خطاب من به همه شما است  رنگ‌های سیاسی توجه 

مرا
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از خود می‌دانید، برادر خود و فرزند خود می‌دانید.

کــه تداعی‌یافتــه در انقلاب  وصیــت می‌کنــم اســام را در ایــن برهه 

اســامی و جمهوری اســامی اســت، تنها نگذارید. دفاع از اســام 

نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل سیاسی آنجا 

که بحث اسلام، جمهوری اسلامی، مقدّسات و ولایت فقیه مطرح 

می‌شــود، این‌ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح 

دهید.

خطاب به خانواده شهدا...

فرزندانــم، دختــران و پســرانم، فرزنــدان شــهدا، پــدران و مــادران 

باقی‌مانده از شهدا، ای چراغ‌های فروزان کشور ما،
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خواهران و برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا ! در این عالم، 

کــه روزانــه من می‌شــنیدم و مأنوس با آن بــودم و همچون  صوتــی 

صوت قرآن به من آرامش می‌داد و بزرگترین پشتوانه معنوی خود 

میدانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس 

که وجــود مــادر و پــدرم را در  بــودم؛ صــدای پــدر و مــادر شــهدا بود 

وجودشان احساس می‌کردم.

عزیزانــم! تــا پیشکســوتان ایــن ملتیــد، قــدر خودتــان را بدانیــد. 

که هر کس شما را  کنید، به‌طوری  شهیدتان را در خودتان جلوه‌گر 

میبیند، پدر شهید یا فرزند شهید را، بعینه خودِ شهید را احساس 

کند، با همان معنویت، صلابت و خصوصیت.

کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق  خواهش می‌کنم مرا حلال 

لازم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان



184



185

اداء کنم، هم استغفار می‌کنم و هم طلب عفو دارم.

گیرند، شــاید به  دوســت دارم جنــازه‌ام را فرزنــدان شــهدا بر دوش 

ک آن‌ها بر جسدم، خداوند مرا مورد عنایت  برکت اصابت دستان پا

قرار دهد.

خطاب به سیاسیون کشور...

کشــور دارم: چــه آنهایی ]که[  کوتاه خطاب به سیاســیون  نکته‌ای 

کــه اصولگــرا. آنچــه  اصلاح‌طلــب خــود را می‌نامنــد و چــه آنهایــی 

پیوســته در رنــج بودم اینکه عمومــاً ما در دو مقطع، خــدا و قرآن و 

ارزش‌ها را فراموش میکنیم،
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بلکه فدا میکنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می‌کنید و هر جدلی با 

گر عمل شما و کلام شما یا مناظره‌هایتان به‌نحوی  هم دارید، اما ا

تضعیف‌کننــده دیــن و انقــاب بــود، بدانیــد شــما مغضــوب نبــی 

گر  کنید. ا مکرم اســام و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک 

می‌خواهید با هم باشــید، شــرط با هم بودن، توافق و بیان صریح 

حول اصول است. اصول، مطوّل و مفصّل نیست. اصول عبارت از 

چند اصل مهم است:

1- اول آنهــا، اعتقــاد عملــی بــه ولایــت فقیــه اســت؛ یعنــی این که 

نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان 

طبیب حقیقی شرعی و علمی،
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که در جمهوری اســامی میخواهد مسئولیتی  کســی  کنید.  عمل 

که[ اعتقــاد حقیقی و  کنــد، شــرط اساســی آن ]این اســت  را احــراز 

عمل به ولایت فقیه داشته باشد. من نه می‌گویم ولایت تنوری و 

نــه می‌گویم ولایت قانونــی؛ هیچ یک از این دو، مشــکل وحدت را 

حل نمی‌کند؛ ولایت قانونی، خاصّ عامه مردم اعم از مسلم و غیر 

که  مســلمان اســت، اما ولایت عملی مخصوص مســئولین اســت 

می‌خواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسلامی 

با این همه شهید.

2- اعتقــاد حقیقــی بــه جمهوری اســامی و آنچه مبنــای آن بوده 

اســت؛ از اخلاق و ارزش‌ها تا مســئولیت‌ها؛ چه مسئولیت در قبال 

ملت و چه در قبال اسلام.
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کدســت و معتقــد و خدمتگزار بــه ملّت، نه  3- به‌کارگیــری افــراد پا

گر به میــز یک دهســتان هم برســند خاطرهی  کــه حتــی ا افــرادی 

خانه‌ای سابق را تداعی می‌کنند.

4- مقابلــه بــا فســاد و دوری از فســاد و تجمّلات را شــیوه خود قرار 

دهند.

کمیت خود در هر مسئولیتی، احترام به  5- در دوره حکومت و حا

مــردم و خدمت به آنــان را عبادت بداند و خــود خدمتگزار واقعی، 

توســعه گر ارزش‌ها باشد، نه با توجیهات واهی، ارزش‌ها را بایکوت 

کند. مسئولین همانند پدران جامعه می‌بایست به مسئولیت خود 

پیرامون تربیت و حراست از جامعه



192



193

 توجه کنند، نه با بی‌مبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از 

که طلاق و فساد  کنند  آراء احساسی زودگذر، از اخلاقیاتی حمایت 

را در جامعه توسعه دهد و خانواده‌ها را از هم بپاشاند. حکومت‌ها 

عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم 

گر به اصول عمل شــد، آن وقت همه  پاشــیدن خانواده هســتند. ا

در مســیر رهبر و انقلاب و جمهوری اســامی هســتند و یک رقابت 

صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح صورت می‌گیرد.
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خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...

کار و ارتشی‌های  کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فدا کلامی 

ک مســئولیت‌ها را بــرای انتخــاب فرماندهــان،  ســپاهی دارم: مــا

شــجاعت و قدرتِ اداره بحران قرار دهید. طبیعی اســت به ولایت 

اشــاره نمی‌کنــم، چــون ولایــت در نیروهــای مســلح جزء نیســت، 

بلکه اســاس بقای نیروهای مســلح اســت. این شــرط خلل‌ناپذیر 

می‌باشد.

نکته دیگر، شناخت به‌موقع از دشمن و اهداف و سیاست‌های او 

گر در غیر  و اخــذ تصمیم به‌موقع و عمل به‌موقــع؛ هریک از این‌ها ا

گیرد، بر پیروزی شما اثر جدّی دارد. وقت خود صورت 
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خطاب به علما و مراجع معظم

علمــای  بــه  میــدان  در  ســاله   40 ســرباز  یــک  از  کوتــاه  ســخنی 

گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و سبب  عظیم‌الشأن و مراجع 

زدودن تاریکی‌ها هستند، خصوصاً مراجع عظام تقلید. سربازتان 

گر این نظام آســیب ببیند، دین و  که ا از یــک بــرج دیده‌بانی، دید 

کرده‌اید  آنچه از ارزش‌های آن ]که[ شما در حوزه‌ها استخوان خُرد 

کشــیده‌اید، از بین مــی‌رود. این دوره‌ها با همــه دوره‌ها  و زحمــت 

گر مســلّط شــدند، از اســام چیــزی باقی  متفــاوت اســت. این بار ا

گونه ملاحظه از انقلاب،  نمی‌مانــد. راه صحیح، حمایت بدون هر 

جمهوری اسلامی و ولیّ‌فقیه است. نباید در حوادث، دیگران شما 

را که امید اســام هســتید به ملاحظه بیندازند. همه‌ی شــما امام 

را دوســت داشــتید و معتقد به راه او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا 

و حمایت از جمهوری اســامی و مســلمانان تحت ســتم استکبار، 

تحت پرچم ولیّ‌فقیه است. من با عقل ناقص خود می‌دیدم برخی 

که مراجع و علماء مؤثر در جامعه  خنّاســان سعی داشــتند و دارند 

را بــا ســخنان خــود و حالــت حق به جانبــی به ســکوت و ملاحظه 

بکشــانند. حق واضح است؛ جمهوری اســامی و ارزش‌ها و ولایت 

فقیه میراث امام خمینی؟ره؟ هستند و می‌بایست مورد حمایت 

گیرند. من حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را خیلی  جــدی قرار 

مظلوم و تنها می‌بینم.
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کمــک شماســت و شــما حضرات‌معظّــم با  او نیازمنــد همراهــی و 

بیانتان و دیدارهایتان و حمایت‌هایتان با ایشان می‌بایست جامعه 

گر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون  را جهت دهید. ا

هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف 

عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود.

دســت مبارکتان را می‌بوســم و عذرخواهی می‌کنم از این بیان، اما 

دوســت داشــتم در شــرف‌یابی‌های حضوری بــه محضرتان عرض 

کنم که توفیق حاصل نشد.

سربازتان و دست بوستان از همه طلب عفو دارم

از همســایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشــش و عفو دارم. 

که خار چشــم  از رزمنــدگان لشــکر ثــارالله و نیروی باعظمت قدس 

دشــمن و ســدّ راه او اســت، طلب بخشــش و عفو دارم؛ خصوصاً از 

کسانی که برادرانه به من کمک کردند.

نمی‌توانم از حسین پورجعفری نام نبرم که خیرخواهانه و برادرانه 

کمک می‌کرد و مثل برادرانم دوســتش داشــتم.  مــرا مثل فرزندی 

که به زحمت  از خانواده ایشــان و همه بــرادران رزمنده و مجاهدم 

انداختمشان عذرخواهی می‌کنم.
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البتــه همه بــرادران نیروی قدس بــه من محبّت برادرانه داشــته و 

که با صبــر و متانت مرا  کردند و دوســت عزیزم ســردار قاآنی  کمــک 

تحمل کردند.



متن نامه‌ها 

فصل دهم

قای عزیز - دوست و برادر عزیز و هنرمند متعهدم حسن‌آ
قای عزیز - دوست و برادر عزیز و هنرمند متعهدم حسن‌آ

- خداوندا فاطمه و زینب مرا از الطاف خاصه ات بهره فرما
- خداوندا فاطمه و زینب مرا از الطاف خاصه ات بهره فرما

- نامه پر از محبتت خستگی را از عموی جامانده به انتظار نشسته ات زدود

- نامه پر از محبتت خستگی را از عموی جامانده به انتظار نشسته ات زدود

کنید - خود را به صفات عالی آن بزرگواران در سیره و سیرت نزدیک 
کنید - خود را به صفات عالی آن بزرگواران در سیره و سیرت نزدیک 

کنی - در بین معصومین، یکی را به‌عنوان همیشگی حامی انتخاب 
کنی - در بین معصومین، یکی را به‌عنوان همیشگی حامی انتخاب 
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بسمه‌تعالی

دوست و برادر عزیز و هنرمند متعهدم حسن‌آقای عزیز؛

آن‌چه از هنر خدادادیِ جنابعالی در ترسیم مصائب اهل بیت؟ع؟، 

کردم، هریک فراز از چند منبر عالم برجســته و بااخلاص  مشــاهده 

بود. برادر بزرگوارم؛ این هدیه الهی را همانند خون‌ها و دســت‌ها و 

کن؛ و خط و  که در این راه قلم شــد، وقف این راه  ســرها و پاهایی 

راهی را برای دیگر متعهدین و توانمندان ترســیم بفرما. از خداوند 

منان خواهانم به این دســتان بابرکت، توانمندیِ بیش از پیش و 

قلب و دل شما را در این راه منورتر بگرداند. 

برادرت قاسم سلیمانی
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بسم تعالی 

خداونــدا فاطمــه و زینــب مــرا از الطــاف خاصــه ات بهــره فرمــا و از 

پیوستگی با شهدا در دنیا و آخرت بهرمند 

دعایم کنید دوستتان دارم دختران گلم 
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سمه تعالی

عزیز و دخترم سعیده خانم

نامه پر از محبتت خستگی را از عموی جامانده به انتظار نشسته 

ات زدود و دختــرم آنچــه پیوســته مــرا ســرزنده در خــط دوســتانم 

نگهداشــته اســت همین ارتباط معنوی با شماســت، وصیت می 

که ناجی من در  کفنم بگذارند و یقین دارم  کنم این نوشته تو را در 

آن تنگنای تاریک خواهد بود  از دعای خیرت پیوسته بهره مندم 

کن.

خداوند انشــاءالله شــما و همســر مجاهدت و فرزندانت را همیشه 

سلامت بدارد

عمویت قاسم سلیمانی

95/13/9
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»بسم الله الرحمن الرحیم

برادران و عزیزان بسیجیم سلام علیکم

خداوند شما را برای خدمت به اسلام حفظ بفرماید.عزیزانم

که  اولًا؛ بزرگترین امانت سپرده شده به ما جمهوری اسلامی است 

امام عارفمان فرمود: حفظ آن از اوجب واجبات است در حفظ این 

امانت از هر کوششی دریغ نفرمایید.

ثانیاً؛ به حلال خداوند و حرام آن توجه خاص خاص بفرمائید.

که  که شایسته آن باشد  ثالثاً؛ پدر و مادرتان را آنچه بزرگ بشمارید 

خداوند و ائمه معصومین توصیه فرمودند.

که با  رابعاً؛ دوســتی و رفاقت ارزش بزرگی اســت اما مهم این اســت 

چه کسی رفاقت و برای چه راهی می‌کنید.

خامساً؛ نماز شب نماز شب نماز شب کلید تمام عزت هاست«

برادرتان قاسم 

94/11/25
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بسمه تعالی

خواهر بزرگوارم

لازم است به چند نکته عنایت بفرمایئد

که پایه گذار مقام زن در  اولًا شــما منتســب به شخصیتی هســتید 

عالــم خصوصاً در اســام وبالاخص در تشــیع اســت یعنــی فاطمه 

کبری بنابراین شــرط چنیین  گرانقــدرش زینب  اطهــر؟سها؟ و دختر 

راهــروی را بجــا آورید ، خود را به صفات عالی آن بزرگواران در ســیره 

و سیرت نزدیک کنید

التماس دعا برادرتان سلیمانی ۹۳/1/1
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بسمه تعالی

دخترم . مادر سرمایه ای است که از دست رفتنش غیر قابل جبران 

است و حسرت ابدی .

سلیمانی
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بسم تعالی

کنــار تو و  محمــد حســین و فاطمه عزیــزم پدر عزیزت همیشــه در 

مراقبت می باشد؛ دوستت دارم
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بسم تعالی

کــن در زندگیــت، دو  »دختــرم عزیــزم معصومــه خانم عزیز! ســعی 

موضوع را سرمشق زندگی قرار دهی؛ ادب و خوف از خدا. در اثر این 

دو به همه‌چیز خواهی رسید و سعی کن در بین معصومین، یکی را 

به‌عنوان همیشگی حامی انتخاب کنی.

مرا دعا کن. خدا حافظت باشد.

عمویت قاسم سلیمانی 92/05/22
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نامه جانکاه حاج قاسم
 به یار همیشگی اش حسین پور جعفری

بسم الله الرحمن الرحیم

عزیز برادرم حسین، پس از سی سال خصوصا در این بیست سال 

که نفس تو پیوسته تنفسم بود، اولین سفر را بدون تو درحال انجام 

کردم. همه  هســتم. در طول ســفر بارها بر حســب عادت صدایت 

کردم، جایت  کردند، در هواپیما، ماشین و . . . . بارها نگاه  تعجب 

خالی بود، معلوم شد خیلی دوستت داشته‌ام.

که حتما فرزندانت با شــما  حســین عزیز تو نســبتی با من داشــتی 

و شــما با فرزندانت نداشــته ای و فرزندانم هم با من نداشــته اند. 

همیشــه نه تنها از جســمم مراقبت می کردی، بلکه مراقب روحم 

هــم بــودی. اصرار به اســتراحت، اصــرار به خــوردن، خوابیــدن و . 

. . بیــش از احســاس یــک فرزند به پدرش بود. بیســت ســال اخیر 

پیوسته مراقبت کردی که تمام وقت من صرف اسلام و جهاد شود 

و اجازه ندادی وقت من بیهوده هدر رود.

حســین عزیــز! خوشــحالم از مــن جدا شــدی، خیلی خوشــحالم. 

گــر چــه مدتی از لحــاظ روحی گمشــده ای دارم، اما از جدا شــدن  ا

تو خوشحالم، چون طاقت نداشتم تو را از دست بدهم. من همه 

عزیزانم را از دست داده ام و عزادار ابدی آنها هستم، لحظه ای نمی 

کنم و آرامش  توانم بدون آنها شاد باشم. هر وقت خواستم زندگی 
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که همراهم  داشــته باشــم، یک صف طولانی از دوســتان شهیدم 

بودند، مثل پروانه دورم می چرخیدند و جلو چشمم هستند.

که با هم به خطوط مقدم می رفتیم، من سعی می  حسین! بارها 

گر چه هرگز بر زبان جاری  کردم تو با من نیایی و تو را عقب نگهدارم. ا

کــه خدا می داند با  نکــردم و می نویســم برای آینده پس از خودم، 

گذشــت و حتی بادپا،  که از دســت داده ام چه بر من  هریک از آنها 

که تــو را هم از  جمالــی، علــی دادی را از دســت دادم و نگــران بودم 

دست بدهم. همیشه جلو که می رفتم نگران پشت سرم بودم که 

گلوله ای بخورد و تو شــهید شــوی. به این دلیل خوشــحال  نکند 

که از من جدا شدی، حداقل من دیگر داغدار تو نمی شوم  هستم 

و تو زنده از من جدا شدی که خداوند را سپاسگزارم.

کی و  حســین جان! شــهادت می دهم که سی سال با اخلاص و پا

کردی. تو بی نظیری در  سلامت و صداقت زندگیت را فدای اسلام 

وفا، صداقت، اخلاص و کتمان سر.

حســین! پســرم، عزیزم، بــرادرم، دوســتم، از خداوند مــی خواهم 

حســین  و  باشــی  داشــته  برکــت  بــا  عمــری 

کــه بــود، بــا همــان  پورجعفــری را همانگونــه 

خصوصیت تا آخر حفط کنی.

کــه بــرای هــر مجاهــدی اعم  حســینی 

از عراقــی، ســوری، لبنانــی، افغانــی و 

یمنی، آشــنا بود. او نشــانه و نشــانی 

من بود. چه زیبا بود در این چند روز 

گرفتند و کسی  سراغت را از من می 

باور نمی کرد همراهم نباشی.

حســین عزیز! فقط قیامت است 
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که  که حقیقت ارزش اعمال معلوم می شود و چه زیباست آنوقتی 

همه حیران و متحیرند و تو خوشحال و خندانی.

کــرد، آنوقت که  اجــر ایــن خســتگی هــا را آنوقــت دریافــت خواهــی 

خانــواده و وابســتگان بــه تو نیازمندنــد و به تو توســل می جویند، 

خداوند اجر جهاد تو برادر خوبم را اجر شــهید قرار دهد. به تو قول 

گر رفتم و آبرو داشتم، بدون تو وارد بهشت نشوم. می دهم که ا

 

حســین عزیزم! ســعی کن پیوســته تر و تازه بودن جهادی را در هر 

کنی، اجازه نــده روزمرگی روزانه و دنیا یاد  حالتــی در خودت حفظ 

دوستان شهیدت را از یادت ببرد. یاد حسین اسدی، یاد حسین 

که را بگویم و  نصرالهی، یاد احمد ســلیمانی، یاد حسین بادپا، یاد 

که فراموشــی آنها حتما فراموشــی خداوند  چند نفر را بجویم؟ چرا 

سبحان، است.

حسین جان! عمر انسان در دنیا به سرعت سپری می شود، ما همه 

کنده می شویم و بین ما و عزیزانمان فاصله می  به سرعت از هم پرا

گذارند،در این  که می  گودال و حفره وحشت  افتد. ما را غریبانه در 

حالت هیچ فریادرســی جز اعمال انســان نیست. چون فقط چراغ 

که امکان روشنایی در آن خاموشی و ظلمت  اعمال مقبول اســت 

مطلق را دارد.

حســین عزیــز! اجــازه نــده در هر شــرایطی هیچ محبتــی بر محبت 

خداوند ســبحان و هیچ رضایتی بر رضایت خداوند ســبحان غلبه 

کند.

گر می خواهی دردمند نشوی، دردمند شو! دردی که  برادر خوبم! ا

خنکای وجودت را در گرمای سوزنده غیر طاقت است.

گرمای وجودت در ســرمای جانکاه باشــد، عزیــز برادرم  کــه  دردی 
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همه دردها، درد نیســتند و همه بلاها، بلا نمی باشــند. چه بسیار 

کــه در حقیقت  کــه دوای دردنــد و چــه بســیار بلاهایی  دردهایــی 

خــودت را بــه او بســپار و رضایتــش را عین نعمــت و لطف و محبت 

بدان.

گاهی بر غــم و اندوه درونم.  حســین! می دانــی چه وضعی دارم و آ

مــی دانــی چقــدر بــه دعایــت نیازمنــدم. خــوب مــی دانــی چقــدر 

گرفته است و لحظه ای رهایم  کم و ترس همه وجودم را فرا هراسنا

کند. اما نه ترس از دشمن و نه ترس از نداشتن، نه ترس از از  نمی 

مقــام و مــکان. تو می دانی! چون پــاره ای از وجــودم بودی، ترس 

گاهی به همه اسرارم! دعایم کن و در  من از چگونه رفتن است، تو آ

دعایت رهایم نکن.

انشــالله تــو و خانــواده مجاهــد و صبــورت همیشــه موفــق و مویــد 

باشید. خداحافظ برادر خوب و عزیزم، دوست و یار باوفاو مهربان 

و صادق سی ساله ام.

خداحافظ، برادرت قاسم سلیمانی

۱۰ / ۸ / ۱۳۹۵ سفر حلب
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لبوم آ

فصل یازدهم

عکس شهدا را میبینیم عکس شهدا را میبینیم 

کنیم   کنیم  عکس شهدا عمل می  عکس شهدا عمل می 

















































آن هنگامک ه خبر شهادت مالک اشتر؟رضوت؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ رسید، 

حضرت به منبر رفته و فرمودند:

 
ً
هُ مَالِكا هُ فَرَحِمَ اللَّ قِيَ رَبَّ

َ
وْفىَ بِعَهْدِهِ وَ ل

َ
حَارِثِ قَدْ مَضَى نَحْبَهُ وَ أ

ْ
ا إِنَّ مَالِكَ بْنَ ال

َ
ل

َ
أ

هِ ]در[ مَالِكٌ  وَ مَا مَالِكٌ   لِلَّ
ً
دا

ْ
انَ صَل

َ
ك

َ
 ل

ً
وْ كَانَ حَجَرا

َ
 وَ ل

ً
انَ فِندا

َ
ك

َ
ا ل

ً
وْ كَانَ جَبَل

َ
ل

هُ بَعْدَهُ 
َ
رَى مِثْل

َ
ا أ

َ
سَاءُ عَنْ مِثْلِ مَالِكٍ وَ هَلْ مَوْجُودٌ كَمَالِك ... ل وَ هَلْ قَامَتِ النِّ

.1  عَلى مِثلِکَ فَلتَبکِ البَواکی یا مالِکُ، و أنىّٰ مِثلُ مالِک.2
ً
بَدا

َ
أ

وزگار خود را به پایان برد و به پیمان خویش  وزگار خود را به پایان برد و به پیمان خویش بدانیــدک ه مالک بن حــارث، ر بدانیــدک ه مالک بن حــارث، ر

زد! اگرک وه م ى ورگارش شــتافت. خدا مالک را بیامر زد! اگرک وه م ىوفا نمود و به دیدار پر ورگارش شــتافت. خدا مالک را بیامر وفا نمود و به دیدار پر

ه اى دست نیافتنى و دور و بلند م ىنمود! و اگر سنگ م ىبود، صخره 
ّ
ه اى دست نیافتنى و دور و بلند م ىنمود! و اگر سنگ م ىبود، صخره بود، قل
ّ
بود، قل

اى سخت م ىنمود! آفرین بر مالک! مالکک ه بود؟! آیا زنان، مانند مالک اى سخت م ىنمود! آفرین بر مالک! مالکک ه بود؟! آیا زنان، مانند مالک 

وزگار ما چون مالک هســت؟! ... دیگــر مانند او را هرگز  وزگار ما چون مالک هســت؟! ... دیگــر مانند او را هرگز را مــ ىزاینــد؟! آیا در ر را مــ ىزاینــد؟! آیا در ر

نخواهــم دید! اى مالــک! گریهک نندگان باید بر همچــون تویى بگریند. نخواهــم دید! اى مالــک! گریهک نندگان باید بر همچــون تویى بگریند. 

کجاک سى همانند مالک است؟!کجاک سى همانند مالک است؟!

1. الإختصاص، ص81

2. تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 194
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